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به‌نام‌خداوند بخشنده ومهربان

محمــد شــریعتمداری در حالــی ســکان وزارتخانــه کار، 
تعــاون و رفــاه اجتماعــی را در دســت می‌گیــرد کــه در نــگاه 
ــافش  ــکلات اس ــابه مش ــش مش ــکلاتی کم‌وبی ــا مش اول، ب
روبــه‌رو اســت. شــریعتمداری بــه عنــوان کســی کــه یکــی 
ــگ  ــک جن ــاد، او را »چری ــه رای اعتم ــدگان در جلس از نماین
ــک عمــل کــرد و قبــل از  ــده، ســریع و چاب اقتصــادی« خوان
ــه جلســه معارفــه برســد، فهرســت اســامی  آنکــه پایــش ب
۱۲۰۰ نفــر از اعضــای هیات‌مدیــره‌ ۹۵۰ شــرکت زیرمجموعــه 
ــرای  ــه‌ای ب ــک هفت ــی ی ــرد و فرصت ــام ک ــه را اع وزار‌تخان
 کنــار رفتــن چندشــغله‌ها از ایــن هیات‌مدیره‌هــا داد.
ــی  ــی در چهارراه ــاه اجتماع ــاون و رف ــر کار، تع ــا وزی ام
ایســتاده اســت کــه ســازمان‌ها و ذی‌نفعــان بســیاری 
در آن بــه هــم می‌رســند و بنابرایــن پرونده‌هایــی 
روبــه‌روی ایــن وزارتخانــه قــرار می‌گیــرد کــه همــه 
آنهــا لزومــا در چارچــوب کارکردهــا و مســئولیت‌های 
ایــن وزارتخانــه قابــل حــل نیســت. نگاهــی بــه 
 چنــد پرونــده مهــم ایــن وزارتخانــه بیندازیــم:

ــزار  ــم ۱۵۰ ه ــه‌اش رق ــان روز معارف ــد در هم ــر جدی وزی
ــه  ــت ب ــاد دول ــته نه ــه‌ای انباش ــی بیم ــاردی بده میلی
ســازمان تامین‌اجتماعــی را یــادآور شــد.او نــه تنهــا 
روی رقــم مــورد نظــر ســازمان تامین‌اجتماعــی )نــه 
ســازمان برنامــه و بودجــه( ایســتاد بلکــه بــر وعــده 
دیگــر دولــت یعنــی پرداخــت تهاتــری ۵۰هــزار 
ــرد؛  ــد ک ــم تاکی ــال ه ــان س ــا پای ــا ت ــارد بدهی‌ه میلی
وعــده‌ای کــه بــه گفتــه خــود وزیــر در نیمــه اول 
ــت. ــده اس ــق ش ــم آن محق ــا یک‌ده ــاری تنه ــال ج  س
ــران  ــدگان کارگ ــای نماین ــه تقاض ــیدگی ب ــده دوم رس  پرون
ــران  ــوق کارگ ــش حق ــرای افزای ــی کار ب ــورای عال در ش
ــه  ــورا، ب ــن ش ــل ای ــه قب ــا جلس ــه ت ــری ک ــود. وزی ب
ــد  ــه بع ــه ب ــن جلس ــود از ای ــان ب ــده کارفرمای ــی نماین نوع
می‌بایســت نماینــده کارگــران هــم می‌بــود. جلســه 
ــت.  ــه یاف ــه خاتم ــا بی‌نتیج ــد ام ــزار ش ــرعت برگ ــا س ب
ــا از  ــرد ام ــام نک ــخصی اع ــع مش ــر موض ــه وزی ــا اینک ب
صحبت‌هایــش می‌شــود ایــن برداشــت را کــرد کــه 
ــود آن  ــه خ ــتمزدی - ک ــی دس ــران عقب‌ماندگ ــرای جب ب
ــی  ــی کنون ــع زمان ــد- در مقط ــکار می‌دان ــل ان را غیرقاب
 بیشــتر چشــم بــه بســته حمایتــی دارد تــا ترمیم دســتمزد.
 پرونــده ســوم چگونگــی ادامــه همراهــی باطــرح پرهزینــه 
ــی  ــای درمان ــام بیمه‌ه ــده ادغ ــامت و ای ــام س ــول نظ تح
ــا وزیــر  اســت کــه وزیــر  آن را برپایــه رفاقــت دیرینــه‌اش ب
ــاره  ــته و درب ــی دانس ــو و چاره‌یاب ــل گفت‌وگ ــت، قاب بهداش
ــنده  ــه بس ــع محتاطان ــاذ مواض ــه اتخ ــاً ب ــا عجالت راهکاره
ــز آن  ــل موفقیت‌آمی ــه حل‌وفص ــده‌ای ک ــت. پرون ــرده اس ک
 مســتلزم توســعه تعامــل بــا وزارت بهداشــت و درمان اســت.

ــود  ــوم می‌ش ــده معل ــای ذکرش ــه پرونده‌ه ــی ب ــا نگاه  ب
ــرم  ــت‌وپنجه ن ــکلاتی دس ــان مش ــا هم ــد ب ــر جدی وزی
ــان  ــری می ــرد: میانجی‌گ ــلف او ک ــه س ــرد ک ــد ک خواه
ــوزه  ــه در ح ــد اگرچ ــر جدی ــع. وزی ــای مختلف‌المناف نهاده
ــا  ــده، ام ــر ش ــک ظاه ــلط و چاب ــود مس ــتحفاظی خ اس
وزارتخانــه جدیــد پرونده‌هایــی دارد کــه در چارچــوب 

دیوارهــای ایــن وزارتخانــه محــدود نمی‌شــود.

خبر-تحلیل:    تنگنای تولید
طی سال‌های اخیر واحدهای تولیدی کشور از چند مسیر 
متضرر شدند.  از سوی دیگر لغو توافق برجام و تشدید تحریم‌های 
اقتصادی، این واحدها را با مانع جدیدی روبه‌رو کرده است. 
گزارش »تنگنای تولید« قصد دارد به مشکلات بخش تولید و به 
تبع آن کارگران و نیروی کار شاغل در این بخش طی سال‌های 

اخیر بپردازد. 
 

پرونده اصلی:   هفت خوان شریعتمداری
محمد شریعتمداری به عنوان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای غلبه بر مشکلات حوزه رفاه و سیاستگذاری 
اجتماعی با چه مشکلاتی روبه‌رو است و کارشناسان هر حوزه 
چه پیشنهادهایی برای غلبه بر این موانع ارائه می کنند؟پرونده 
اصلی این شماره به این موضوع اختصاص دارد و کارشناسان، 

»هفت خوان شریعتمداری« را شرح می دهند. 	 
 

راه حل:     مارپیچ ارز و تورم  
گرانی ارز و بالارفتن نرخ تورم از چند مسیر بر زندگی و معیشت 
دستمزدبگیران تـاثیر می‌گذارد؟ میزان یارانه دریافتی هر ایرانی 
طی سال‌های اخیر چه میزان ارزش خود را از دست داده 

است؟ در »راه حل« این شماره به این موضوعات می پردازیم.
 

مقالات:     حق سرپناه  
مطلب  »حاشیه ای بر یک متن« به مشکلات ساکنان ده 
ونک می پردازد   و نشان می دهد سیاست های شهری چگونه 
می‌تواند به بازتولید طرد اجتماعی و حاشیه‌نشینی بینجامد. 
   

تجربه:  جنبشی برای تغییر   
همزمان با روز دانشجو و با گذشت نیم قرن از جنبش ماه 
می 1968 در فرانسه،  مروری داریم بر این جنبش؛  ریشه‌ها، 

اهداف و چشم اندازهای نوینی که برای تغییر ترسیم شد. 
 

جهان:  دولت سایه و ترامپ گرمسیری   
جان مکدانل، وزیر اقتصاد و دارایی دولت سایه  کوربین در 
بریتانیا و عضو حزب کارگر دارای چه اندیشه‌هایی است و 
چه برنامه هایی را برای اقتصاد  این کشور پیشنهاد می کند؟ 
رئیس‌جمهور جدید برزیل دارای افکار افراطی راست، 
نئولیبرالی و نژادپرستانه است که یادآور دونالد ترامپ است. 
بولسونارو چگونه به پیروزی رسید و رسانه های مسلط چه 

نقشی در پیروزی او داشتند؟

فرهنگ:  شوق یک خیر بلند    
مرور و نقد کتاب »کارگران بی طبقه« )توان چانه‌زنی کارگران 
در ایران پس از انقلاب( عنوان مطلب اصلی بخش فرهنگ 
است و در ادامه، فیلم ها و کتاب‌های حدید با موضوعات 

اجتماعی معرفی می شود.  
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توضیح و پوزش : این شماره از ماهنامه »قلمرو رفاه« هرچند 
عنوان شماره شــهریور ماه را بر جلد خود دارد اما به سبب 
برخی مشــکلات فنی )که این روزها ادامه فعالیت نشریات 
مکتوب را با دغدغه‌هایی مواجه ساخته(، انتشار آن با تغییرات 
در وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و رای اعتماد مجلس 
شورای اســامی به وزیر جدید این وزارتخانه همراه شد به 
سبب این تاخیر ناخواسته  از همه مخاطبان محترم پوزش 

می‌طلبیم و درصدد جبران آن هستیم.



ناامنی شغلی و 
»بی‌ثبات‌کاری« 

دهه‌هاست 
که میهمان 

ناخوانده‌ بازار کار 
ایران است. از 

سال‌های آغازین 
دهه هفتاد، 
قراردادهای 

موقت جای خود 
را در مناسبات 

کار پیدا کرد 
و بعد از آن به 

آهستگی »کارگر 
دائم« یا »کارگر 

رسمی« تبدیل به 
پدیده‌ای کمیاب 

و شد
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در قاره سیاه، با اعداد و ارقام، ورشکستگی صنایع و افزایش 
بدهی دولت‌ها به نهادهای مالــی بین‌المللی پس از اجرای 

سیاست‌های تعدیل ساختاری را نشان می‌دهد. 
در این کشــورها کاهــش ارزش پــول، صنایــع ملی را 
ورشکسته ساخت اما نرخ اشتغال )گرچه اشتغال شایسته و 
استاندارد مورد نظر نیست( کاهش چندانی نیافت؛ چرا‌که 
سیاستگذاری‌های‌شان در عرصه اقتصاد، سیاست و رابطه 
با جهان هم همخوانی داشــت و شــرکت‌های بین‌المللی، 
نیروی کار این کشورها را در شاخه‌های برون‌مرزی خود به 
کار گرفتند. در حالی‌که در ایران، هماهنگی در حوزه‌های 
مختلف با اجرای سیاســت‌های نئولیبرالــی اقتصاد وجود 
ندارد، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، صنایع و اشتغال را 

همزمان زمینگیر می‌کند. 
بهرام حسنی‌نژاد )فعال مستقل کارگری و دبیر سابق انجمن 
صنفی کارگران معدن چادرملو( در انتقاد از این شــرایط 
به »قلمرو رفاه« می‌گوید: »کشــوری که دارای تضادهای 
اساســی با آمریکا است، نبایستی سیاســت‌های صندوق 
بین‌المللی پول و بانک جهانی را اجرا و خود را به دلار وابسته 

کند.«
وی با تاکید بر اینکه به جای اصرار بر نئولیبرالیسم، نیازمند 
»سیاســتگذاری عدالت‌محور« هســتیم می‌افزاید: »نیاز 
به یک سیاســتگذاری اصولی برای بازتوزیع عادلانه منابع 
و درآمدها داریم؛ لزوم این سیاســت در شــرایط بحرانی 
و تحریم، بیشــتر خودش را نشــان می‌دهــد. جلوگیری 
از خصوصی‌ســازی، نظــارت توانمند دولت بــر اقتصاد، 
حمایت از فرودستان، کارگران، معلمان و پرستاران و البته 
تولیدکنندگان در معرض خطر و حفــظ ارزش پول ملی، 

لازمه‌های سیاستگذاری معطوف به عدالت است.«
اما آثار تخریبی افزایش نرخ ارز بر صنایع تولیدی از همان 
ماه‌های ابتدایی بحران ارز نمودار شد. هشتم مرداد رییس 
خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان اعلام کرد: »نوسانات 
شدید نرخ ارز و اتفاقاتی که به دنبال این نوسانات برای مواد 
اولیه رخ داد، سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی‌ استان 

»ابهام« همان وضعیتی است که بسیاری از کارگران ایرانی 
این روزها آن را تجربه می‌کننــد؛ هر روز صبح که از خواب 
برمی‌خیزند تردیــد را مزمزه می‌کننــد، نمی‌دانند که آیا 
همچنان »شاغل« خواهند ماند یا قرار است »تعدیل« شوند 

و صف‌های طویل بیمه بیکاری را تجربه کنند.
ناامنی شــغلی و »بی‌ثبات‌کاری« دهه‌هاست که میهمان 
ناخوانده‌ بازار کار ایران است. از سال‌های آغازین دهه هفتاد، 
قراردادهای موقت جای خود را در مناســبات کار پیدا کرد 
و بعد از آن، به آهســتگی »کارگر دائم« یا »کارگر رسمی« 
تبدیل به پدیده‌ای کمیاب و شد. مدافعان بازار آزاد با تحلیل 
طرفداری از »انعطاف در بازار کار« در ســال‌های گذشته 
همواره از قراردادهای موقت و بی‌ثبــات دفاع کرده‌اند. هر 
زمان هم که »حاشیه سود« سرمایه‌دار کاستی می‌گرفت، 
حذف کارگر بعد از اتمام زمان قرارداد، اولین اقدام برای بالا 
بردن سود حاصل از سرمایه محسوب می‌شد. اما این روزها 
کار از ســود و حاشیه سود گذشــته، به نظر می‌رسد تولید 

ماهیتا دچار بحران و خطر جدی‌ است.
کاهش ارزش پول ملی، بحران بی‌ســابقه‌ای را در تولید و 
اشتغال به وجود آورده ‌است. بحرانی که می‌توان ادعا کرد 
در چند دهه اخیر ســابقه نداشته اســت. استدلال اصلی 
مدافعان ایدئولوژی نئولیبرالیسم اقتصاد و »خود‌تنظیم‌گری 
بازار« این است که تنها با اســتفاده از »نرخ‌های واقعی«، 
صلاحیت ورود به بازارهای جهانی تجارت آزاد را کســب 
خواهیم کرد. احمد سیف )اقتصاددان( در کتاب »در انکار 
نئولیبرالیسم« با استدلال‌هایی در رد این ادعا، معتقد است 
یکی از نتایج اجرای سیاســت‌های تعدیل ســاختاری در 
کشورهای پیرامونی که یکی از مولفه‌های اصلی آن کاستن 
از ارزش پول ملی‌ است، افزایش کسری تراز پرداخت دولت‌ها 
و ورشکستگی صنایع است؛ چرا‌که صنایع نوپا در کشورهای 
در حال توسعه، در بازار آزاد »توان رقابت« چندانی ندارند و 
به سادگی قافیه را به غول‌پیکرهای اقتصادی می‌بازند. سیف 
با بیان مثال‌هایی از کشورهای پیرامونی، از اندونزی و ویتنام 
در آسیای جنوب شرقی گرفته تا آفریقای جنوبی و زیمبابوه 

خوزستان رو به تعطیلی بروند.«
او هیچ آمار مشخصی از واحدهای تعطیل شده، نیمه‌تعطیل 
و مشــکل‌دار اعلام نمی‌کنــد اما می‌گویــد: »آمار دقیقی 
از تعطیل شــدن واحدهای تولیدی‌ اســتان خوزستان در 
پی نوســانات ارزی وجود ندارد اما با ایــن وضعیت، »همه 

تولید‌کننده‌ها« انگیزه‌ای برای تولید ندارند.«
ناامنی اقتصادی همه نوع ســرمایه‌گذاری مولد را با چالش 
مواجه کرده، نقدینگی‌های سرگردان در بهترین حالت، در 
بازار سکه و ارز سرمایه‌گذاری می‌شوند و تولید نه از جانب 
دولت حمایت موثر و مناسب می‌شــود و نه از جانب بخش 
خصوصی، به گونه‌ای که در نامه‌ 50 اقتصاددان برای هشدار 
به دولت آمده ‌اســت: »بدون تردید یکی از مهمترین علل 
نوســانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز، رشد نقدینگی 
نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای 
هدایت صحیح آن به بخش مولد است. قرار گرفتن اقتصاد 
ایران در معرض یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار و اثرپذیری 
آن از شوک‌های خارجی و سلب اعتماد مردم به دلیل وجود 
رانت‌ها و مفاسد اقتصادی به همراه ســوءتدبیر اقتصادی 

دولت، بر شدت نوسانات افزوده است.«
دشواری شرایط تا آنجا پیش رفته که سیدعلی کریمی، دبیر 
اجرایی خانه کارگر استان قزوین، می‌گوید: »فقط 30 درصد 
واحدهای تولیدی استان قزوین فعال هستند.« وی بلافاصله 
اضافه می‌کند: »70-60 درصــد کارخانجات و واحدهای 
تولیدی این استان در کما هســتند و اگر شرایط تغییری 
نکند، این واحدها که هریک چند دهه پیشینه‌ تولید دارند، 

برای همیشه به تاریخ خواهند پیوست.« 
کریمی که از نزدیک مشــکلات واحدهای تولیدی یکی از 
مهمترین اســتان‌های صنعتی کشور یعنی قزوین را لمس 
کرده، مشکلات واحدهای تولیدی را متعدد می‌داند: »این 
واحدها هم در تامین مواد اولیه برای تولید مشکل دارند و 
هم چون نرخ ارز »بی‌ثبات« و متغیر است قادر به برنامه‌ریزی 
حتی برای آینده‌ کوتاه‌مــدت خود نیســتند، بنابراین نه 
می‌توانند مواد اولیه بخرند و نه جرات دارند انبارهای خود را 
از جنس خالی کنند. مضاف بر این به دلیل اعتصاب دامنه‌دار 
کامیون‌داران، در حمل‌و‌نقل کالاها و محصولات، با دشواری 

روبه‌رو هستند.«
دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان قزوین آمــاری از تعدیل‌ 
گسترده کارگران در استان قزوین ارائه می‌دهد: »در 6 ماهه 
نخست امســال، بیش از 4 هزار کارگر فعال در واحدهای 
مختلف در شهرهای متفاوت استان قزوین از جمله آبیک، 

شهر صنعتی البرز و تاکستان، بیکار شده‌اند.« 
بحران تولید سراسری است و مختص به محدوده جغرافیایی 
خاصی نیست. »پلی‌اکریل« اصفهان که یکی از قدیمی‌ترین 
واحدهای تولید صنعتی کشور و قطب نساجی ایران است، 
در تهیه مواد اولیه با مشکلات بسیاری روبه‌روست. این واحد 
نساجی از چند بخش تشکیل شده؛ پلی استر، اکریلیک‌ 1 
و اکریلیک 2. بخش پلی‌اســتر با تمام ظرفیت فعال است و 
کار می‌کند؛ چرا‌که مواد اولیه آن وارداتی نیست و در داخل 
کشور تولید می‌شود اما بخش‌های اکریلیک از آنجا که نیاز به 
مواد اولیه‌ وارداتی دارند با وجود گذشت بیش از شش ماه از 
سال، هنوز نتوانسته‌اند تولید خود را از سر بگیرند و کارگران 

این دو بخش همچنان سرگردانند.

علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی‌اکریل 
اصفهان، در ارتباط با آخرین وضعیت این واحد تولیدی به 
»قلمرو رفاه« می‌گوید: »سال گذشــته به دلیل مشکلات 
مدیریتی و کمبود نقدینگی، خطوط تولید کاملا متوقف شد 
و همه 2 هزار کارگر پلی‌اکریل به بیمه بیکاری معرفی شدند. 
امسال که آن مشکلات حل شده و به سر کار بازگشته‌ایم، 
دوباره بحران ارزی مزید بر علت شده و اجازه نمی‌دهد رونق 
به تولید بازگردد. دو بخش از این مجموعه‌ عظیم نساجی به 
دلیل گرانی ارز به حالت نیمه‌تعطیل در آمده‌اند و مطمئن 
نیســتم اگر سیاســتگذاری‌های اقتصادی تغییــر نکند و 
»ثبات« ارزی به وقوع نپیوندد، بتوان کارگران این بخش‌ها 
را حفظ کرد و با وجود وضعیت نامناسب تولید، حقوق آنها 

را پرداخت.«  
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و اســتاد دانشگاه با بیان 
اینکه اقتصاد شــکننده‌ ایران، نرخ دلار بالای 8 هزار تومان 
را برنمی‌تابــد به دلایل تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اشــاره 
می‌کند و می‌گوید: »برای تعطیلــی واحدهای تولیدی دو 
دلیل عمده می‌توان برشمرد، اول پایین بودن قدرت خرید 
عموم مردم به نسبت خط فقر نسبی و دوم بالا بودن قیمت 

قطعات و مواد اولیه.«
وی ادامــه می‌دهد: »وقتی متوســط دریافتی عموم مردم 
یعنی کارمندان و کارگران، حدود 2 میلیون تومان است و 
خط فقر نسبی در تهران بر اساس برآوردهای من به بیش از 
5.5 میلیون تومان رسیده، چطور می‌توان توقع داشت که 
خریدار بالقوه برای اجناس و تولیدات داخلی وجود داشته 
باشد. کالاهای ایرانی شانس چندانی برای رقابت در بازارهای 
جهانی ندارند و باید مشتریان خود را در بین جمعیت داخل 
کشور پیدا کنند. وقتی که قدرت خرید مردم داخل تا این 
حد پایین بیاید، طبیعی ا‌ست که محصولات، بازاری برای 

عرضه نخواهند داشت.« 
شقاقی در ادامه‌ تشریح مشــکلات، با بیان اینکه 30 تا 60 
درصد قطعات بنگاه‌های تولیدی وارداتی هستند، می‌افزاید: 
»طبیعی‌ است که وقتی بنگاه‌ها نتوانند مواد اولیه خود را با 
ارز ارزان تهیه کنند، دچار مشکل می‌شوند و مجبور خواهند 
شد در مرحله اول، ظرفیت تولید را پایین بیاورند و در نهایت، 

کل تولید را متوقف کنند.«
این اقتصاددان عواقب تعطیلی بنگاه‌هــای تولیدی را این 
چنین برمی‌شمارد: »تعدیل نیروی انســانی، نبود کالاها 
در بازار، از دست دادن توان صادراتی و افزایش کسری تراز 
پرداخت‌ها، همه از عواقب ناگزیر تعطیلی بنگاه‌های تولیدی‌ 
است. اگر دولت نتواند نرخ ارز را به پایین‌تر از 8 هزار تومان 
برســاند و از آن مهمتر، این نرخ را »تثبیت« کند، اقتصاد 

دچار ورشکستگی خواهد شد.« 
به نظر می‌رســد »بحران ورشکســتگی« بحرانی به غایت 
جدی‌ است و آنچنان که »وحید شــقاقی« شهری اعتقاد 
دارد اگر دولت حمایت‌های مناسب، به موقع و هدفمند را در 
دستور کار قرار ندهد، اشتغال مولد بشدت تضعیف خواهد 
شد. اما سوال اساسی این اســت که آیا تصمیم‌گیرندگان 
و سیاســتگذاران کلان، برای ادامه‌ حیــات دو گروه اصلی 
از بازیگــران عرصه‌ اقتصــاد یعنی مردم عمومــا مزدبگیر 
و تولیدکننــدگان غیررانتــی، تدبیر مناســبی را خواهند 

اندیشید؟

نسرین هزاره مقدم

روزنامه‌نگار

افزایش قیمت ارز، تولید را با مشکلی جدید و جدی روبه‌رو کرده است. برخی قیمت تولیدات خود 
را افزایش داه‌ و برخی دیگر چاره را در کم کردن میزان تولید و کاهش کارگران خود می‌بینند. برای 
برون‌رفت از این وضعیت چه تدبیر مناسبی باید اندیشید تا هم تولید داخلی تقویت و هم معیشت 

نیروی کار تامین شود؟ 

خبر تحلیل

و‌رفاه قلمر

افزایش نرخ ارز چه تاثیری بر واحدهای تولیدی، صنایع و کارخانجات گذاشت 
و راه چاره چیست؟

تنگنای تولید



وند اصلی پر

و‌رفاه قلمر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های مهم و متعددی اعم از اشتغال 
و بیکاری، فقر و نابرابری، رفاه و تامین‌اجتماعی مسئول بخشی از مهمترین 

سیاستگذاری‌ها و یا اجرای آنهاست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین 
سایه تحریم‌ها، این وزارتخانه با چه مشکلاتی روبه‌رو است و برای چیرگی بر این 

محدودیت‌ها چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟

7 خـوان 
یعتمداری شر

چالش‌ها و راه‌حل‌های 
پیش روی وزارت تعاون، کار  و  رفاه اجتماعی 

فواد شمس 

روزنامه‌نگار 

در شرایط فعلی کشور و با توجه به انواع مشکلات داخلی و تحریم‌های 
خارجی، وضعیت نیروی کار و کارگران و بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی 
بیش از گذشته بغرنج شده است. در این بین وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی یکی از حساس‌ترین ارگان‌های متولی سروسامان دادن 
به وضعیت نیروی کار و کارگران است. به جرات می‌توان گفت این 
وزارتخانه یکی از کلیدی‌ترین و پرمخاطب‌ترین وزارتخانه‌های کشور 
است و در حال حاضر با زندگی 80 میلیون ایرانی سروکار دارد. طیف 
وسیع مشکلاتی که 80 میلیون ایرانی در مسائل معیشتی با آن دست 
به گریبان هستند، موقعیت این وزارتخانه را بیش از گذشته حساس‌ 

کرده است. 
توجه به مشــکلات اقتصادی که امروز با آن مواجه هستیم، توجه 
دولت به اقشار کم‌درآمد بیشتر شــده و طبیعتا در دوران تازه‌ای که 
شریعتمداری به این وزارتخانه آمده انتظار می‌رود بخش رفاهی این 
وزارتخانه تقویت شود. این وزارتخانه در سه عرصه مهم رفاه، تعاون و 
روابط کار باید فعالیت کند. شاید از همه مهمتر باید در زمینه بحران 
صندوق‌های بازنشستگی و کمک به اشتغالزایی برنامه‌ای تازه و جدی 
ارائه دهد. همچنین این وزارتخانه در زمینه کاهش بیکاری، فقرزدایی،  
رفاه، معیشــت و تنظیم روابط کار و انسجام روابط کارگری نیز باید 

تدابیر مشخصی اتخاذ کند.
شستا، شرکت ســرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی، یکی از بزرگترین 
شرکت‌های ســرمایه‌گذاری کشــور اســت که حجم عظیمی از 
سرمایه‌های صندوق تامین‌اجتماعی در آن متمرکز است. شفافیت 
در نحوه اداره این صنــدوق بزرگ از دغدغه‌های مهمی اســت که 
شــریعتمداری باید به آن توجه کند. متاســفانه نوع نگاه به حوزه 
سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌شدگان در صندوق‌ها، به‌ویژه در شستا در 
بیشتر ادوار همچون یک قلک پولساز برای دولت‌های مختلف بوده و 
صندلی‌های مدیریتی پرتعدادش همواره توجه جریانات سیاسی را به 
خود جلب کرده است. همین نوع نگاه اشتباه به شستا و کاستی‌هایی 
در شفافیت‌های مالی و اقتصادی درکنار تنگناهای عمومی اقتصاد 
و بازار سرمایه موجب شده که هم‌اکنون شاهد انباشت ضرر و زیان‌ 
شرکت‌های دولتی تحمیل‌ شده به این مجموعه هستیم. این موضوع 
تا جایی پیش رفته کــه بخش عمده‌ای از ســود حاصل از فعالیت 

شرکت‌ها، خرج جبران زیان‌های تحمیلی می‌شود. 
از دیگر چالش‌های پیش‌رو، سروســامان دادن به وضعیت بحرانی 
صندوق‌های بازنشستگی کشور اســت. تامین‌اجتماعی به عنوان 
بزرگترین صندوق بازنشســتگی کشــور که به شــکل مستقیم و 
غیرمستقیم وظیفه ارائه خدمات به بیش از 40 میلیون ایرانی را بر 
دوش می‌کشد، یکی از معدود صندوق‌های بازنشستگی کشور است 
که در حال حاضر بدون بودجه مستقیم دولتی، اداره می‌شود. با این 
حال، وضعیت اقتصادی این صندوق نیز آنچنان نامساعد است که 
اگر زود برای نجات آن اندیشه نشود، می‌تواند به چاه »ویل« بودجه 

کشور تبدیل شود.
همچنین چالش ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از دیگر مشکلاتی 
است که باید برای رفع آن از الان برنامه‌ریزی کرد. در حالی‌که طبق 
برآوردهای آماری دولت، با توجه به شرایط تحریمی فعلی، احتمال 
افزایش بیکاری در ماه‌های پیش ‌رو و سال آینده جدی است، وزارت 
کار به عنوان یکی از مهمترین متولیان حوزه اشــتغالزایی، نیازمند 
تدارک امکانات و برنامه‌های عملی برای انجــام این وظیفه در این 

عرصه است.
از طرف دیگر، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالا و خدمات در 
چند ماه گذشته یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران بوده که اقشار 

ضعیف و متوسط جامعه را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. 

          اجتماعی        تعاون،کارورفاه    درقلمروحکمرانی   خوب خوان‌یک: 
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بحران صندوق‌های بازنشستگی از جمله مهمترین و اساســی ترین بحران های کشور است، در 
شرایطی که این صندوق‌ها تعهدات بیمه‌ای خود را به سختی پرداخت می‌کنند. از جمله موارد 
پیشنهادی سازمان‌های جهانی برای حل این بحران، افزایش سن و سابقه بازنشستگی است، اما 
با اجرای اینگونه اصلاحات نیز بحران صندوق‌ها به طور کامل حل نمی‌شــود و لازم است تعداد 
بیمه‌دهندگان افزایش یابد.  برای افزایش ورودی صندوق‌های بازنشستگی لازم است دولت اقدمات 

ضروری و فوری را برای افزایش اشتغال و تعداد بیمه‌شدگان انجام دهد. 

تامین‌اجتماعی سودمند اســت. البته مشکلاتی در این راه وجود 
دارد که اولین آن وجود کارفرمایانی است که حاضر به بیمه کردن 
کارگران خود نیستند یا کارفرمایانی که برای کارگران خود حق 

بیمه واقعی نمی‌پردازند. 
آمارها از وجود ۲۲ تا ۲۳ میلیون کارگر شــاغل حکایت دارند، در 
حالی‌که حدود 14 میلیون حق بیمه پرداخت می‌شود. این یعنی 
حدود 9 میلیون نفر از کارگران در چرخه اقتصاد رسمی فعالیت 
نمی‌کنند، بنابراین باید از خود بپرسیم که چگونه می‌توانیم آنان را 
تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی قرار دهیم؟ تا این فرد وقتی بیکار 
شد، تحت پوشش بیمه بیکاری و وقتی به سن بازنشستگی رسید، 
خیالش از بابت دریافت مستمری و پوشش هزینه‌های درمان راحت 
باشد. اگر به هر دلیل این کارگران تحت پوشش تامین‌اجتماعی 
نباشند بعدها ناچار هستند که زیرپوشش حمایتی کمیته امداد و 
بهزیستی بروند و این یعنی اینکه دولت باید هزینه اجتماعی آن را 
در جای دیگری پرداخت کند. به هر صورت بی‌توجهی نشان دادن 
به تقاضا در بازار کار و نادیده گرفتن نیازهای معیشتی و اقتصادی 
متقاضیان ورود به بازار کار که اکثراً از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی 
هستند، شرایطی را به وجود آورده که صندوق‌های بازنشستگی 
امروز تنها از خود مســتمری‌بگیر هزینه کنند؛ موســفیدانی که 
البته به لطف اقتصاد ناکارآمد امــروز صندوق‌ها و نادیده گرفتن 
واقعیت‌های محاسبات بیمه‌ای باید درگیر آینده‌ای ناروشن باشند. 
اوضاع بازنشســتگان در ســال ۹۶ آنقدر بحرانی شد که در مورد 
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی باید هشدار‌های جدی بدهیم، 
اما متاسفانه تاکنون چندان گوش شنوایی برای این هشدار‌ها وجود 
نداشته اســت. قاعدتا عقل حکم می‌کند که حاکمیت تا قبل از 
اینکه ابربحران به ابرتوفان تبدیل شود، فکری به حال صندوق‌های 
بازنشستگی کند. اجماع ملی در »فضای گفت‌وگویی« تازه، آغاز راه 
است. باید برای نجات صندوق‌های بازنشستگی که در واقع نجات 
جامعه از یک بحران عظیم است از اکنون به یک اجماع ملی برسیم 
وگرنه باید منتظر یک بحران بسیار عمیق در کل جامعه باشیم که 

خطرات بسیار زیادی برای کل کشور در پی خواهد داشت. 

هم‌اکنون صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه یک میلیارد و ۷۰۰  
میلیون تومان به بازنشستگان خود حقوق می‌پردازد که بیش از یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن را دولت تامین می‌کند. در مجموع 
دولت برای یک سال ناچار اســت که رقمی بالغ بر ۱۴ هزارو ۴۰۰ 

میلیارد تومان را به این منظور اختصاص دهد. 
 افزایش سن و سابقه بازنشســتگی از نظر عده‌ای تنها راه موجود 
است؛ امری که البته نه راهکار کارشناسی بلکه تکرار یک سیاست 
پیاده شده در کشــورهای اروپایی به پیشــنهاد نهادی همچون 
صندوق بین‌المللی پول اســت. در تیرماه سال ۹۶ مقام‌های این 
صندوق به آلمان توصیه کردند ســن بازنشســتگی را به منظور 
افزایش رشد اقتصادی به ۶۷ سال افزایش دهد، این احتمال وجود 
دارد که این پیشنهاد به ایران هم شده باشد. با این حال، همان‌طور 
که این موضوع در آلمان مورد مخالفت قــرار گرفت، در ایران هم 
مورد مخالفت قرار می‌گیرد. وقتی گفته می‌شود باید فکری برای 
رهایی از بحران شود به معنای دستوری عمل کردن نیست. باید در 
نظر داشته باشیم که در بحث صندوق‌های بازنشستگی ذی‌نفعان 
اجتماعی وجود دارند و هر تصمیمی در مورد آنها بگیریم از ناحیه 
این ذی‌نفعان مقاومت به وجود می‌آید. پــس در درجه اول باید 
واقع‌بین و با مخاطب صادق باشــیم. آنها را در یک اجماع ملی به 
مشارکت بگیریم و توضیح دهیم چه وضعیتی داریم و پیش‌بینی ما 
از آینده چیست. این گفته بدان معنا است که باید سه‌جانبه‌گرایی 
را رعایت کنیم و در همین قالب بــرای مواجهه با وضعیت جدید 
نسخه‌های عملیاتی و اجرایی بنویســیم. صرف اینکه بگوییم با 
افزایش سن و سابقه می‌‌توانیم مشکل را حل کنیم، من می‌گویم، 
نه! اینگونه اقدام کردن تنها مشــکلی به مشکلات صندوق‌های 
بازنشســتگی اضافه می‌کند. تنها راهکاری که فعلا از طرف تمام 
گروه‌های اجتماعی روی آن اتفاق‌‌ نظر وجود دارد، افزایش تعداد 
بیمه‌پردازان اســت. این‌ کار را می‌توان با ایجاد اشــتغال جدید و 
زیرپوشش بیمه بردن کارگران شاغل انجام داد. اینگونه ورودی‌های 
صندوق‌‌ها افزایش می‌یابد و تعادل منابع و مصارف برقرار می‌شود. 
این راهکار البته بیشــتر برای صندوق‌های بازنشستگی همچون 

ایجاد شغل
 راهکار رفع بحران

موضوع دستگاه‌های رفاهی در سراسر جهان، تضمین حداقل نیازهای اساسی است و از آنجا که 
تامین حداقل نیازهای اساسی و رفاه اجتماعی پدیده‌ای بین‌الاذهانی است و مهمتر آنکه تامین 
منافع و نیازهای هر قشری با قشر دیگر تعارض دارد، گفت‌وگوی اجتماعی شیوه اجتناب‌ناپذیر 
سیاستگذاری رفاهی است. دستگاه‌های مســئول رفاه اجتماعی نه‌تنها از یک هدف »تضمین 
حداقل نیازهای اساسی« دفاع می‌کنند، بلکه بر شیوه سیاستگذاری مبتنی بر گفت‌وگوی باز 

و چندجانبه تاکید دارند. 

تور ایمنی اجتماعی بر اســاس هدفگــذاری گروه‌های اول 
خدمات اساسی اولیه از جمله بهداشت، تغذیه و مسکن است و 
در مرحله دوم معیارهای آسیب‌پذیری است که باید اینها را در 
گروه‌های هدف مشخص کرد. اگر بر اساس فرهنگ ما، خانواده 
مهم است، باید ابتدا خانواده‌های زن‌سرپرست را مورد حمایت 
قرار دهیم که باعث می‌شود هم آن خانواده‌ها تحکیم شوند و 
هم کودکان آنها تحت حمایت باشند. اکنون به نظر می‌رسد 
ســازمان‌های مختلفی از جمله کمیته امداد، شــهرداری‌ها، 
بهزیستی و اخیرا هم آســتان قدس وارد این حوزه از خدمات 
شــده‌اند. این خدمات به صورت موازی ارائه می‌شــود که در 
نتیجه آن، مدیریت بسیار ضعیف و منابع اتلاف می‌شود. دیگر 
گروه‌های هدف، کودکان در خانواده‌های فقیر و ســالمندان 
هستند. لازم است حمایت از ســالمندان در برنامه تور ایمنی 
اجتماعی مورد توجه قرار گیرد که اتفاقا در نظام بیمه‌ای هم 
هستند اما بسیاری از آنها تکفل خانواده یعنی جوانان بیکار را 

هم برعهده دارند. 
در شرایط اقتصادی و سیاســی فعلی باید به سراغ برنامه‌ای 
برویم که بسیاری از کشــورها آن را اجرا می‌کنند و آن برنامه 
تور ایمنی اجتماعی اســت. چون در این شــرایط نمی‌توانیم 
یک برنامه چتر ایمنی اجتماعی داشــته باشــیم. برنامه چتر 
ایمنی اجتماعی مربوط به دوره رونق اقتصادی، وفور منابع و 
شرایط عادی است. در شرایط غیرعادی و بحرانی باید یک تور 
داشته باشیم، چون منابع کم است و باید به صورت هدفمند 
هزینه شود. بخش امدادی نیز شــامل برخی وظایف کمیته 
امداد، بهزیســتی و به‌ویژه هلال‌احمر اســت. بخش امدادی 
هنگام مواجهه با حوادث غیرمترقبه فعالیت می‌کند و شامل 
کمک‌هایی اســت که دولت فقط یک‌بار هنــگام حادثه ارائه 
می‌کند، نه برای همیشه. به عنوان مثال، وقتی در آمریکا و اروپا 
توفان رخ می‌دهد، دولت هنگام حادثه کمک‌های امدادی ارائه 
می‌کند ولی سیســتم بیمه‌ای آنها فعال است و بعد از توفان، 

مردم با کمک بیمه، خانه‌های خود را دوباره می‌سازند. 

فقط به کمک این شیوه است که می‌توان نیازهای هر گروه را 
شناسایی و مهمتر از آن، منافع متعارض گروه‌های اجتماعی 
را با یکدیگر هماهنگ کرد. این شیوه سیاستگذاری در همین 
بازار آشفته اقتصادی از معدود راه‌های حفظ انسجام اجتماعی 
و کارآمدسازی نظام تدبیر اســت. نباید تصور شود این ایده 
راهکاری بلندمدت و برای شــرایط عادی است. دولت تصویر 
دقیقی از فقر و رفاه اجتماعی در ایران ندارد و ما یک مجموعه 

از کمبودهای مهم در این زمینه داریم. 
در حال حاضر ما تور ایمنــی اجتماعی نداریــم. تور ایمنی 
اجتماعی می‌تواند ترکیبی باشد از نظام بیمه‌ای اما باید تمرکز 
آن در نظام حمایتی باشد، یعنی به کسانی هم که بیمه نیستند 
در این حوزه کمک کنیم ولی این کمک‌ها دائمی نیست؛ سعی 
می‌کنیم نوع کمک به سمتی باشد که نیازهای ضروری و اولیه 
اینها برطرف شود تا آنان بتوانند با طرح‌های توانمندسازی از 
این نظام حمایتی رهایی پیــدا کنند و به نظام بیمه‌ای بروند، 
یعنی وارد نظام اشتغال شــوند. به نظام بیمه‌ای نظام اشتغال 
می‌گوییم؛ کســانی کــه کار می‌کنند، در زمان اشــتغال به 
صندوق‌های بیمه‌ای پول می‌پردازند و در زمان بازنشستگی 
یا بیماری یا بیکاری خدمــات اجتماعی دریافت می‌کنند. اما 
نظام حمایتی مربوط به شرایطی است مشابه وضعیت کارگری 
که دو سال از بیمه بیکاری استفاده کرده و بعد از آن باز بیکار 

مانده است. نظام حمایتی باید از چنین فردی حمایت کند. 
به همین دلیل به این حمایت »تــور« می‌گویند. تور ایمنی 
اجتماعی مانند توری است که برای حمایت از بندبازها پهن 
شــده تا در صورت ســقوط از بین نروند. ما به آن بالا و روی 
بند می‌گوییم نظام بازار که مردم در آن فعالیت خودشــان را 
دارند اما وقتی حوادث ناشی از پیامدهای اقتصادی رخ دهد، 
ممکن است افرادی از آن بالا سقوط کنند. در اینجاست که ما 
باید توری داشته باشیم با گره‌های محکم و مناسب که افراد 
سقوط‌کرده از آن رد نشوند و از بین نروند. این تور در شرایط 

فعلی ما بسیار اهمیت دارد.

ورت ایجاد  ضر
تور رفاه اجتماعی

علیرضا حیدری

 نایب رییس 
اتحادیه‌پیشکسوتان 

جامعه کارگری

علی‌اصغر سعیدی 

جامعه‌شناس 
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دانشگاه تهران
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وند اصلی پر قلمرو‌رفاه



شکاف میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی آنها در اثر تشدید تحریم‌ها و افزایش تورم 
نرخ ارز طی سال‌های اخیر همواره بیشتر شده است. در این میان، کارفرمایان از رکود در تولید 
گلایه و کارگران نیز حق دارند زندگی بهتری داشته باشد. دولت با اتخاذ سیاست‌های حمایتی 
به‌ویژه افزایش موثر دســتمزدها باید هم شکاف انباشت شده از گذشــته را جبران کند و هم 

تلاش کند سطح معیشتی کارگران بیشتر نزول نکند. 

 چالش‌های جدی سطح دستمزد پایین کارگران، حاصل تدابیر 
ناصحیح دولت‌ها پس از دوران جنگ تحمیلی است و این تدابیر 
باعث شده تا بخش کارفرمایی و کارگری جامعه گهگاه در مقابل 
هم قرار گیرند. امروزه کشور در لایه‌های پایین و به‌طور مثال چهار 
دهک درآمدی پایین جامعه یک سقوط درآمدی را شاهد است. 

حتی طبقات متوسط نمی‌توانند قدرت خریدشان را متناسب با 
شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند؛ چرا‌که معمولا دستمزد 
ثابتی دارند. از سوی دیگر، تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم 
بالای موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید این طبقات 

پایین می‌آید و حتی پس‌اندازهای‌شان را از دست می‌دهند. 
دســتمزد نیروی کار، از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است 
که بر اشتغال و ســطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار است. در اکثر 
کشــورها، از جمله ایران، برای حمایت از کارگرانی با تخصص و 
مهارت پایین، حداقل دستمزد تعیین می‌شود. چگونگی تعیین 
حداقل دستمزد کارگران و بررسی اثرات آن بر سطح اشتغال از 

جمله موضوعات بحث‌برانگیز اقتصادی است. 
باید در نظر داشــت در ماه‌هــای اخیر فاصلــه‌ عمیقی بین نرخ 
دستمزد و نرخ تورم ایجاد شــده که هر روز نیز این فاصله بیشتر 
می‌شود. اگر تدبیری درســت و اصولی برای آن اندیشیده نشود 
به غایت مشکل‌ســاز اســت، اما برای درک وخامت اوضاع لازم 
نیســت حتما اعداد و ارقام را بدانیم، کافی‌ است از خانه بیرون 
بیاییم، قصد خرید کنیم و به اولین فروشــگاه مواد غذایی محل 

سکونت‌مان برویم. 
سیاست‌های اقتصادی تاکنون هم دستمزد نیروی کار را در سطح 
نازلی سرکوب کرده و هم موجب شده تا افزایش دستمزد‌ها خارج 
از تحمل کارفرمایان باشــد؛ کارفرمایــان در واکنش به افزایش 
هزینه‌های خود اعم از دستمزد و هزینه‌های اولیه تولید، معمولا 
به عنوان اولین اقدام، نیروی کار خــود را اخراج یا از نیروی کار 

ارزان مهاجر استفاده می‌کنند. 
دولت باید بخشــی از هزینه‌های افزایش دســتمزد را از طریق 
مالیات بر مصرف و همچنین مالیات بر اموال راکد - که بیشــتر 
مشمول گروه‌های پردرآمد می‌شود - متقبل شود تا بخش مولد 
اقتصاد از این اقدام آسیب نبیند. افزایش قیمت کالا‌ها و همزمان 
افزایش دستمزد، نقض غرض اســت. افزایش قیمت دلار نیز به 
افزایش قیمت تمام‌شده برای خود تولیدکنندگان خواهد انجامید 
و حفظ قیمت ارز به نوعی یارانــه دولت برای بخش مولد اقتصاد 

-که ماشین‌آلات و مواد خام وارد می‌کند- محسوب می‌شود. 
در این میان چیزی به نام »قیمت واقعی ارز« و »قیمت حقیقی 
کالا« وجود نــدارد و قیمت‌های فعلی در نتیجه سیاســت‌های 
دولت، به نوعی قیمت تعادلی محســوب می‌شوند و دستکاری 
قیمت‌های تعادلی، اتفاقا رکود تولید را تشدید خواهد کرد و نباید 
با این روش‌ها خواهان افزایش تــوان کارفرمایان برای پرداخت 
مزد بیشتر باشیم. سیاســت‌هایی چون افزایش قیمت‌ها، تورم و 
افزایش قیمت ارز تنها آن بخشی از کارفرمایان را حمایت می‌کند 
که از رانت‌های مالی و فراقانونی برای افزایش صادرات برخوردار 
هســتند. بنابر مطالعه منتشر شده از ســوی مرکز پژوهش‌های 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام که اتفاقا دیدگاهی نزدیک به 
دولت و کارفرمایان دارد، مساله دســتمزد کارگران یازدهمین 
مانع و معضل تولید در کشور برای کارفرمایان محسوب می‌شود 
بدین ترتیب این مساله نباید در بین ۱۰ اولویت اول کارفرمایان 
باشد، اما متاســفانه می‌بینیم عده‌ای به دلایل مختلف بیشترین 
اولویت را در بحث مقابله با موانع تولید به بحث افزایش دستمزد 

می‌دهند! 
با این همه، تنها راه‌حل کوتاه‌مدت برای پر کردن شــکاف بین 
حداقل مزد و خط‌فقر عبارت است » از افزایش قابل ‌توجه حداقل 
دســتمزد به ســطحی که چرخ زندگی خانواده‌های کارگری را 
بچرخاند.« بر همین اساس اســت که فعالان کارگری معتقدند 
شورای ‌عالی کار نه ‌فقط طبق ماده »۴۱« قانون کار باید به اندازه 
تورم، سطح حداقل دستمزد را افزایش دهد، بلکه باید کل شکافی 
را که در گذر سال‌ها بین معیشــت حداقلی یک ‌خانوار شهری و 

حداقل دستمزدها پدید آمده، از بین ببرد. 
هنگامی که مشــکل معاش، کیان خانــواده را تهدید می‌کند، 
باید کاری کرد. هر روز شاهد سخت‌تر شــدن شرایط اقتصادی 
خانواده‌ها هستیم، برای صیانت از زندگی حداقلی کارگران باید 
دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد. ضرورت این اقدام را باید 
دولتی‌ها و کارفرمایان دریابند.  چــه کارفرمایان این ضرورت را 
بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مســئول اصلی‌ است و باید مطابق 
قانون اساســی و برنامه‌های پنجم و ششم توســعه، به وظایف 
اصلی خود در زمینه اســتیفای حقوق شــهروندی و اجتماعی 
طبقه‌ دســتمزدبگیر عمل کند. به نظر می‌رســد هم دولت‌های 
اصلاح‌طلب و هــم دولت‌هــای اصولگرا، حقــوق اجتماعی 

کارگران را رعایت نکرده‌اند. 

شورای ‌عالی 
کار باید کل 

شکافی را که در 
گذر سال‌ها بین 

معیشت حداقلی 
یک ‌خانوار 

شهری و حداقل 
دستمزدها پدید 
آمده، از بین ببرد

حسین راغفر

اقتصاد دان

دستمزدهاهمسان‌سازی ضرورت خوان‌چهارم: 

محمدرضا 
واعظ ‌‌‌مهدوی

معاون توسعه 
امور آموزشی 

و فرهنگی 
سازمان برنامه 

و بودجه و 
رییس انجمن 
اقتصاد سلامت

طرح تحول سلامت از جمله برنامه‌هایی بود که در دولت یازدهم برای رسیدگی بیشتر به مشکلات درمانی 
شهروندان اجرایی شد. اما اجرای این طرح، تعهداتی را برای سازمان تامین‌اجتماعی به وجود آورد که سازمان را 
در دنبال کردن وظایف اصلی خود برای رسیدگی به درمان بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با مشکل روبه‌رو کرد. 

سـازمان تامین‌اجتماعـی به‌رغـم اینکـه بیـش از ۴۰ میلیون 
نفر از جمعیت کشـور را تحت پوشـش دارد، امـا عدم حمایت 
و نـگاه سیاسـی دولـت و مجلـس باعث شـده این سـازمان با 
چالـش و بحران مواجـه شـود. در حـوزه تامین‌اجتماعی باید 
به این واقعیت اشـاره کرد کـه طرح تحول سالمت و تصویب 
قوانیـن تحمیلـی، بـار مالـی مضاعفـی بـر دوش سـازمان 

تامین‌اجتماعـی انداختـه اسـت. 
از منظـر اقتصـاد سالمت، بایـد خدمات سالمت مـورد نیاز 
را بـا بهتریـن کیفیـت و ارزان‌تریـن قیمـت خریـداری کـرد 
کـه در آیین‌نامـه و قوانین مربـوط به ایـن موضـوع در برنامه 
ششـم و همچنین سیاسـت‌های سالمت بـه عنـوان »خرید 
راهبـردی« نـام بـرده می‌شـود. در خریـد راهبـردی سـعی 
می‌کنیـم بیمه‌هـا، هزینه‌هایـی را تقبـل کننـد که برایشـان 

قابـل پرداخت  باشـد تـا نیـاز مـردم را فراهـم کنند. 
اوضـاع سـازمان در حـال حاضـر مناسـب نیسـت و وضعیت 
مطلوبی را سـپری نمی‌کند و دچـار بیماری ناشـی از کهولت 
سـن شـده و نیازمند اسـت بازنگری در افزایش حـق بیمه‌ها 
شـکل گیـرد و قوانینـی کـه بـرای ایـن سـازمان تدویـن 
می‌شـود و هزینه‌سـاز اسـت، در همـان ابتـدا بـار مالـی آن 
نیـز تامین شـود، در غیـر ایـن صـورت در اجرا دچار مشـکل 
خواهد شـد. در مجموع ایـن سـازمان از لحاظ نظـام اجرایی 
به لحاظ سـاختاری و نظـام قانونـی تامین‌اجتماعـی نیازمند 

بازنگری اسـت. 
در ایـن بیـن، بـه دلیـل اینکـه بیمه‌هـا، هزینه‌هـای طـرح 
تحـول را می‌پردازنـد، بایـد یـک سیاسـتگذاری اصولـی در 
راسـتای تامیـن منابـع پایـدار بـرای حـوزه سالمت صورت 
گیرد چون میـزان درآمدهای حاصـل از هدفمنـدی یارانه‌ها 
یا به اصطالح افزایـش حامل‌های انرژی بسـیار کمتـر از نیاز 
پرداخـت یارانه‌هـای مـردم اسـت، اما ما شـاهد این هسـتیم 
با وجـود اینکـه در ابتـدای بحث افزایـش قیمـت حامل‌های 
انـرژی گفتـه می‌شـد ۸۰ و ۹۰ هـزار میلیـارد تومـان از 
هدفمنـدی یارانه‌هـا درآمـد حاصـل می‌شـود ولـی عمال 
میـزان تحقـق درآمدهـا که توسـط شـرکت‌های بـرق، گاز و 
نفت به دولـت پرداخـت می‌شـود، همیـن ۳۵ هـزار میلیارد 
تومان اسـت. برخـی از قوانیـن که مشـکلاتی برای سـازمان 
ایجـاد کـرده باعـث می‌شـود نارضایتـی بیمه‌شـدگان ایجاد 
و آنـان دلسـرد شـوند. همچنیـن وضـع قوانینی بیـن دولت 
و مجلـس، ماننـد بحـث مشـاغل سـخت و زیـان‌آور بـه یکی 
از مصائـب تامین‌اجتماعـی تبدیـل شـده؛ چرا‌کـه وظیفـه 

دولت، حمایت از نوسـازی صنایـع و معادن اسـت و در برخی 
از کشـورها حتـی کارگـران معـدن نیز جزو مشـاغل سـخت 
محسـوب نمی‌شـوند و دولت‌های‌شـان در جهـت ایجـاد 
امنیـت محیـط کار تالش می‌کننـد، نـه اینکـه هـر روز بـر 

تعـداد مشـاغل سـخت خـود اضافـه کنند. 
بایـد در نظـر داشـت کـه بـر روی طـرح تحـول سالمت 
کارشناسـی مناسـبی صـورت نگرفـت و پزشـک خانـواده و 
نظـام ارجـاع هـم در آن اجرایی نشـد و فقـط باعـث افزایش 
تعرفه‌هـا گردیـد. در ایـن طـرح، سـالانه ۶ الـی ۷ هـزار 
میلیـارد تومـان بـه تامین‌اجتماعـی هزینـه وارد می‌شـود. 
تامین‌اجتماعـی وظیفـه دارد بـه اعضـای خود خدمـات ارائه 
دهد، اما وظیفـه‌ای ندارد عملا بخشـی از هزینـه درمانی ۱۱ 
میلیـون نفـر بیمه‌شـدگان بیمه سالمت و یا هزینه بسـتری 

اتبـاع بیگانـه و غیـره را پرداخـت کنـد. 
بـرای  تعهـدآور  طرحـی  کـه  سالمت  تحـول  طـرح 
رییس‌جمهـور وقـت بـود، باعـث افزایـش سـرانه درمـان 
صندوق‌هـای بیمـه‌ای شـد و هزینـه درمـان مسـتقیم بـه 
جای دوبرابر شـدن، ۵ برابـر افزایـش یافت. این طـرح دارای 
مشـکلات عدیده‌ای بـود کـه در دولت گذشـته نیـز در مورد 
بحث یارانه وجود داشـت. اقدامـات سـازمان تامین‌اجتماعی 
در مـورد طـرح تحـول سالمت خالف قانـون اسـت. چـرا 
سـازمان باید تحت عنـوان مصالح ملی دیگران را سـر سـفره 
تامین‌اجتماعـی دعوت کنـد، در حالی‌که بـرای ارائه خدمات 
بـه کارگـران و بازنشسـتگان‌ خـود بـا مشـکل مواجه ‌اسـت؟ 
هـر سـال در بودجـه سـالیانه اعتبـاری را بابـت سـرانه 
درمـان هـر نفـر بـه وزارت بهداشـت می‌دهنـد و سـرانه 
درمـان ۸۰ میلیـون نفـر بـه وزارت بهداشـت پرداخـت 
می‌شـود، در حالی‌کـه ۴۲ میلیـون نفـر تحـت پوشـش 
تامین‌اجتماعـی هسـتند و بایـد ردیـف بودجـه نیمـی از 
ایـن پـول بـه تامین‌اجتماعـی داده شـود، در حالی‌کـه 
تاکنـون هیـچ دولتـی از ابتـدا تاکنـون ایـن سـرانه درمـان 
را بـه سـازمان تامین‌اجتماعـی پرداخـت نکرده‌انـد. چـرا 
ایـن بدهـی نبایـد جـزو بدهی‌هـای دولـت بـه سـازمان 
محاسـبه شـود؟ در حالی‌که خدمات تحت پوشـش سـازمان 
توسـط تامین‌اجتماعـی پرداخـت می‌شـود. در حـال حاضر 
تامین‌اجتماعـی بـه دلیـل قوانیـن تحمیلی از سـوی مجلس 
مانند همیـن طرح تحـول سالمت و ... در وضعیت مناسـبی 
بـه سـر نمی‌بـرد و در صـورت عـدم رسـیدگی بـه آن طـی 
سـال‌های آینـده بـا بحـران زیـادی مواجـه خواهـد شـد. 

بار مضاعف

چرا سازمان باید 
تحت عنوان 
مصالح ملی 

دیگران را سر سفره 
تامین‌اجتماعی 
دعوت کند، در 
حالی‌که برای 
ارائه خدمات 
به کارگران و 

بازنشستگان‌ خود 
با مشکل مواجه 

‌است؟ 

خوان‌پنجم: 
هزینه‌های طرح 

تحول سلامت برای 

تامین اجتماعی
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به عنوان موتور محرک این ســازمان سوال می‌پرسد. بسیاری 
از کارشناسان معتقدند تا زمانی که از نیروهای سالم و کارآمد 
در شستا و سایر قسمت‌های سازمان تامین‌اجتماعی استفاده 

نشود، مشکل حل نخواهد شد. 
هیــچ دولتی تاکنــون حتی یــک ریــال از بدهی‌ خــود به 
تامین‌اجتماعی را پرداخت نکرده اســت. متاسفانه این دولت 
هــم تاکنون برنامه مشــخصی بــرای پرداخــت بدهی‌ها به 
تامین‌اجتماعی ندارد؛ با توجه به اینکــه دولت بیش از 100 
هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و سهم 3 درصدی 
دولت برای حق بیمــه از ابتدای پیروزی انقــاب تاکنون به 

تامین‌اجتماعی پرداخت نشده است. 
پرداخت بدهی دولت به ســازمان تامین‌اجتماعی در تمامی 
برنامه‌های توسعه‌ای کشــور از جمله برنامه ششم مورد توجه 
قرار گرفــت. البته دولت‌هــا در این زمینه بــه قانون توجهی 
نداشــته و برنامه‌ای در دســتور کار خود برای تعیین تکلیف 
این موضوع ندارند. متاســفانه صندوق‌های بازنشســتگی از 
جمله تامین‌اجتماعی در حال حاضر شــرایط قابل قبولی به 
لحاظ منابع مالی ندارند،  زیرا در کنــار بدهی دولت، مجلس 
نیز در ادوار مختلف با تصویب قوانینی، بار مالی مضاعفی را به 
تامین‌اجتماعی تحمیل کرده اســت. ادامه شرایط فعلی برای 
سازمان تامین‌اجتماعی بدون توجه به تامین منابع امکان‌پذیر 
نیســت. اگر دولت اعتبارات تامین‌اجتماعی را در مسیر قابل 
قبولی قرار ندهد، به طور حتم این ســازمان نخواهد توانست 
مدت زیادی خدمات درمانی و بیمه‌ای را به بیمه‌شدگان خود 
ارائه دهد؛ یعنی سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، 
تامین‌اجتماعــی را فرا می‌گیــرد. ناگفته نماند که ســازمان 
تامین‌اجتماعی وارد حوزه بنگاهداری شده در حالی که وظیفه 
تامین‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری صحیح است. سرمایه‌گذاری 
باید در حوزه بیمه و بورس به درســتی انجام شود. متاسفانه 
ســرمایه‌گذاری‌های تامین‌اجتماعی در شــرکت‌های شستا 
بعضا زیانده است. تلاش برخی جریانات سیاسی برای تبدیل 
شستا به حیاط خلوت خود، طی ادوار مختلف کم و بیش قابل 
رهگیری است. بنابراین برای رهایی از مشکلات صندوق‌های 
بازنشستگی از جمله تامین‌اجتماعی باید ساختار صندوق‌ها را 
اصلاح کرد. یعنی بر اساس میزان سال‌های بیمه پردازی مزایا از 
منابع تامین‌اجتماعی به افراد تعلق گیرد. ساختار صندوق‌های 
بازنشستگی نیازمند اصلاح است. در کنار پرداخت بدهی دولت 
به تامین‌اجتماعی این سازمان هم باید پول بیمه‌شدگان را به 

گونه مناسبی سرمایه‌گذاری کند. 

بیش از ۴۱ میلیون نفــر یعنی ۵۲ درصد جمعیــت ایران از 
خدمات سازمان تامین‌اجتماعی اســتفاده و یا از این سازمان 
حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌کنند. این سازمان 
عظیم اقتصادی از اوایل انقلاب عمــا به تصرف دولت درآمد 
و قشــر بیمه‌شــده که تامین‌کنندگان اصلی درآمد آن بودند 
از اعمال نظر موثــر در مدیریت آن دورماندند. این ســازمان 
نیز مانند هر صنــدوق بیمه‌ای دیگر، در اوایــل به دلیل انبوه 
دریافتی‌ها و انــدک بودن تعداد بازنشســتگانی که باید از آن 
حقوق بازنشستگی دریافت می‌کردند، دوران خوشی را سپری 
می‌کرد و به مثابه قلکی پرپول برای دولت‌های دهه 60، 70 و 
اوایل دهه 80 درآمده بود. این دوران خوش مدتی است به سر 
آمده و ســازمان تامین‌اجتماعی باید علاوه بر حق بیمه‌های 
دریافتی، اکنون از محل فروش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده 
در »شستا« به تعهدات درمانی و بازنشستگی خود عمل کند. 

افزایش بدهی سازمان تامین‌اجتماعی به بانک‌ها از 4 میلیارد 
تومان در سال ۹۰ به رقم باور نکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۵، این ســازمان را به یکی از »ابربدهکاران« 
بانکی کشور تبدیل کرده است. سازمان تامین‌اجتماعی به نقطه 
سرخط بازگشته و کمتر کسی از وضعیت مدیران سیاسی شستا 

یل در شستا  تغییر ر
سازمان تامین‌اجتماعی با بحران روبه‌رو  و برای تامین منابع مالی خود نیازمند است ساختار شستا 
اصلاح شود تا ضمن شفاف‌سازی عملکردهای آن، سرمایه‌گذاری در آن سودآور شود و بتواند به 

منابع مالی تامین‌اجتماعی یاری رساند. 

رسول خضری

عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس

ذخایر بیمه‌شدگاندرسرمایه‌گذاری شفافیت خوان‌ششم: 

رکود اقتصادی منجر به اخراج اجباری بخشی از نیروی کار، تحت نام تعدیل نیروی انسانی می‌شود. 
طبق قانون کسانی که غیرارادی و به خواست کارفرما از واحدهای تولیدی اخراج می‌شوند شامل 
دریافت مقرری بیکاری هستند و سازمان تامین‌اجتماعی به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی وظیفه 
مهمی در پرداخت بیمه بیکاری و حمایت حداقلی از معیشت افرادی دارد که در سال های اشتغال 

خود حق بیمه پرداخت کرده اند.

  تعدیل نیروی کار در شــرایط رکود اقتصادی زنگ خطری 
برای صندوق بیمه بیکاری تامین‌اجتماعی است. با موج جدید 
تعدیل نیروی کار در کشور انتظار می‌رود که فشار مضاعفی بر 
متصدیان پرداخت بیمه‌ بیکاری وارد شود. در شرایط کنونی 
جامعه که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با تنگناهای گوناگونی 
مواجه هستند شاهد اقدامات و زمزمه‌هایی در راستای اخراج 
بیمه‌شدگان در شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ هستیم و این 
امر به منزله زنگ خطری برای بیمه تامین‌اجتماعی محسوب 

می‌شود. 
همه ما می‌دانیم کــه بیکاری، یکــی از بزرگترین معضلاتی 
است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‌ریزد و باعث ایجاد 
بحران‌های متعدد در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی 

و سیاسی می‌شود. 
یکی از راه‌هایی که پیش پای بیمه‌شدگان پس از بیکاری قرار 
دارد، بهره‌منــدی از بیمه بیکاری اســت. هرچند که مقرری 
بیمه بیکاری به عنوان یکی از تعهدات سازمانی برای جبران 
بخشی از درآمدهای بیمه‌شــدگان در زمانی که به‌رغم میل 
باطنی به صورت غیرارادی از کار بیکار می‌شــوند پیش‌بینی 
شده، اما متاســفانه برخی کارفرمایان در سال‌های متمادی 
از آن به عنوان ابزاری برای بیرون فرستادن نیروی انسانی در 
زمان فشــارهای اقتصادی جهت تعدیل و مدیریت هزینه‌ها 
و همچنیــن در برخی شــرکت‌ها به منزله راه فــراری برای 

مسئولیت‌های کارفرمایان از آن سوءاستفاده می‌کنند. 
بر اساس قانون، تنها افرادی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری 
استفاده کنند که به ‌صورت غیرارادی از کار بیکار شده و خروج 
از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد، بنابراین کارگرانی 
که برخلاف میــل و اراده خود بازخرید شــوند و آماده به کار 

باشند، از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند بود. 
همچنین با توجه به لحاظ دوره مقرری‌بگیری به عنوان سابقه 
و مبلغ و دوره آن به‌ویژه برای گروه‌های حداقل‌بگیر، این تعهد 
که با هدف پوشش خلا‌ءهای درآمدی برای بیمه‌شدگان بیکار 
شده پیش‌بینی شده اســت، خود به فرصتی مناسب تبدیل 
می‌شــود که عواملی همچون فقدان فرهنگ بیمه‌ای و درک 
درست از الگوهای استفاده از تعهدات، در کنار ضعف اعتقادی 
به آن دامن می‌زنــد و عملا در پاره‌ای مــوارد آن را به ابزاری 
برای سوءاســتفاده‌ها، تبانی‌ها و جبران ســوء‌مدیریت‌ها و... 

تبدیل می‌کند و این زنگ خطری برای صندوق بیمه بیکاری 
تامین‌اجتماعی محسوب می‌شود. باید در نظر داشت سازمان 
تامین‌اجتماعی با سیاســت‌ها، رویکردها و خط‌مشــی‌های 
اقتصادی کشــور گره خورده، اما خود متولی و  ایجاد‌کننده 
اشتغال نیست ولی با برقراری آرامش‌خاطر و امنیت روانی برای 

کارگر و کارفرما می‌تواند مقوم آن شمرده شود. 
تامین منابع پرداخت تعهد بیمه بیکاری از صندوقی مستقل 
و با واریز 3 درصد حق بیمه ســهم بیکاری مشــمولان بیمه 
اجباری انجام می‌شــود. ماهیت این خدمت برای پوشش در 
زمان بیکاری‌های واقعی و غیرارادی است که بر اساس احکام 
صادره از شوراهای حل اختلاف اداره کار برای شاکیان صورت 

می‌گیرد. 
متاسفانه امروز کارگرانی که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، 
نوســانات نرخ ارز و رکود کارخانه‌ها از کار بیکار می‌شــوند، 
نمی‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند؛ چراکه منابع 
موجود برای پوشــش شاغلان بیکار شــده محدود است، در 
حالی‌که کارگران ماهانه مبلغی بابت حق بیمه خود به صندوق 
تامین‌اجتماعی واریز می‌کنند و این حق را دارند که در شرایط 

خاص بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند. 
صندوق تامین‌اجتماعی منبع تامین مقــرری بیمه بیکاری 
است اما این صندوق در سال‌های اخیر کفایت لازم را در تامین 
منابع را نداشته و از سایر درآمدهای سازمان تامین‌اجتماعی 
به آن کمک می‌شود. در حال حاضر این صندوق به دلیل آنکه 
منابع لازم را در اختیار ندارد و همچنین از پوشش عمومی لازم 
برخوردار نیست، افراد کمی را تحت پوشش قرار می‌دهد. این 
نگرانی وجود دارد که با توجه به مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، 
شــرکت‌ها و کارخانجات تولیدی و تداوم این وضعیت، شاهد 
افزایش این آمار و درخواســت بیشــتر درخصوص دریافت 

مقرری بیمه بیکاری باشیم. 
برقــراری بیمه بیکاری راهــکاری مناســب و مطمئن برای 
تامین زندگی در چنین شرایطی است. امید است با به نتیجه 
رســیدن اصلاح قانون بیمه بیــکاری و تقویــت منابع مالی 
صندوق تامین‌اجتماعــی، جامعه کارگری خصوصا کارگرانی 
که برخلاف میل و اراده خود بیکار شده‌اند، در شرایط بحرانی 
از حمایت‌های بیشتری برخوردار و زمینه اشتغال مجدد آنها 

فراهم شود. 

 این نگرانی وجود 
دارد که با توجه 

به مشکلات 
اقتصادی بنگاه‌ها، 

شرکت‌ها و 
کارخانجات 

تولیدی، شاهد 
افزایش آمار 

بیکاری و 
درخواست بیشتر 

درخصوص 
دریافت مقرری 

بیمه بیکاری 
باشیم

خوان‌هفتم: 
معضل بیکاری

بیمه بیکاری در تنگنا

احمد پايور

معاون ادارهك‌ل 
بيمه‌شدگان سازمان 

تامين‌اجتماعی
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وند اصلی پر قلمرو‌رفاه



از همان زمان پیشــنهاد محمد شــریعتمداری برای پســت 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم گمانه‌زنی‌های مثبت و 
منفی درباره عملکرد او اوج گرفت و هم گوش‌ها برای شنیدن 
برنامه‌هایش تیز شــد. نکته جالب این بود که شریعتمداری از 
همان آغاز یعنی پیش از آنکه به عنوان وزیر رای اعتماد بگیرد، 
کوشــید با مجموعه وزارت کار و تامین‌اجتماعی نیز ‌پیوندی 
ایجاد کند و همین باعث شد که در ارائه برنامه‌هایش در مجلس 
بتواند شفاف‌تر و مشخص‌تر سخن بگوید. اما برنامه‌های او چه 
بودند و چه چشم‌اندازهایی را پیش رو قرار داده است؟ از سوی 
دیگر به‌ شکلی ضمنی می‌خواهیم ببینیم تا چه اندازه برنامه‌های 

جدید با معیارهای بنیادی رفاهی همخوان است.

وضعیت اقتصادی وزارت کار به‌ویژه در 

 شفافیت
 و شایسته‌سالاری

رابطه با صندوق‌های تابعه‌اش باید از 
شــفافیتی قابل توجه برخوردار باشد 
وگرنه با آسیب‌هایی روبه‌رو می‌شود که 
نه‌فقط از نظر اقتصــادی بلکه از نظر 
سیاسی و اجتماعی هم پیامدهایی به 
بار می‌آورد. بخش مهمی از مسائل صندوق‌ها در یک دهه اخیر به 
همین ناشــفافیتی برمی‌گردد که در طی زمان به آن دچار شده 
است. شریعتمداری در روز حضورش در مجلس برای دریافت رای 
اعتماد تاکید کرد: »اصل شفافیت و مبارزه با فساد یکی از مهمترین 
اقدامات در این وزارتخانه اســت و این به معنای بی‌توجهی وزیر 
پیشین به این امر نیست، بلکه می‌خواهم نظامی را ایجاد کنم که 
همه معاملات به صورت مکشوف در اختیار مردم باشد« )پایگاه 
اطلاع‌رسانی خرد( و جالب اینکه تقریبا در هر جلسه و جمعی بر 
این موضوع پای فشــرده و آن را یکی از برنامه‌های مهم خود در 
وزارتخانه اعلام کرده اســت. او در آیین تکریــم و معارفه وزرای 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معاون اول رییس‌جمهور نیز در آن 
حضور داشت، گفت: »قدم اول شفافیت است. اسامی اعضای هیات 
مدیره شرکت‌های شستا و تامین‌اجتماعی باید قابل مشاهده باشد. 
این یک مطالبه اجتماعی و عمومی بود که به آن پاسخ دادیم«. او 
در جایی گفته اســت که »در گام‌های بعدی معاملات، حقوق و 
دستمزد‌ها نیز شفاف‌سازی می‌شود. وقتی در معاملات اشکالی 

وجود نداشته باشد نباید از شفاف‌کردن آنها ابایی داشته باشیم.« 
)پایگاه خرد(. این اتفاقی مبارک برای کل مجموعه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.  از سوی دیگر، شاخص‌های دیگری 
مانند شایسته‌سالاری، پاسخگویی و نظارت را هم باید در چارچوب 
همین شفافیت فهمید. شریعتمداری آگاهانه در روز رای اعتماد بر 
همین جنبه تمرکز کرد. او گفت: »بــا کمک بنیاد ملی نخبگان 
کاری می‌کنیم که جوانان دانشــمند پشــت میز مدیریتی قرار 
بگیرند. همچنین نگاه جنسیتی را در انتخاب مدیران برمی‌داریم. 
تلاش می‌کنیم مدیران برحسب نگاه قومیتی، مذهبی، باندی و 
قبیله‌ای انتخاب نشوند، زیرا دارایی‌های این وزارتخانه حق‌الناس 
است و متعلق به بیمه‌شدگان« )پایگاه اطلاع‌رسانی خرد(. این دو 
اتفاق اهمیتی اساسی برای مجموعه وزارتخانه دارند. فعال‌کردن و 
فضا دادن به جوانان و زنان اهمیتی اساسی برای تصحیح رویه‌هایی 
دارد که وزارتخانه را دچار گرفتاری کرده اســت. مورد دوم حتی 
امیدوارکننده‌تر اســت؛ انتخاب مدیران بــدون »نگاه قومیتی، 
مذهبی، باندی و قبیله‌ای«. این دگرگونی‌ها اگر ممکن شــود، 

می‌تواند چشم‌اندازهای تازه‌ای را پیش روی بگشاید. 

یکی از گستره‌هایی که از نظر رفاهی 

حکمرانی خوب 
اهمیتی فوق‌العــاده دارد و در واقع 
زمینه‌ کلی را برای دیگر شاخص‌‌ها 
فراهم می‌کند، مشارکت و پاسخگویی 
است. تاکید وزیر بر سه‌جانبه‌گرایی و 
برنامه‌های اعلام‌شــده‌ برای افزایش 
مشارکت در تصمیم‌گیری سه ضلع فعالیت اقتصادی را باید در 
همین چارچوب فهمید. آنچه را که شریعتمداری در جلسه رای 
اعتماد گفت و بعدتر نیز بر آن تاکید کرد می‌توان چنین خلاصه 
کرد: »ســه‌جانبه‌گرایی اصل حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواهد بود که در این دوره از آن غفلت شده اما این به 
منزله استفاده از این اعضا فقط در تعیین دستمزد نیست بلکه به 
دنبال برابرســازی تعداد نیروها هستیم« )پایگاه اطلاع‌رسانی 
خرد(. بخش دوم صحبت‌های شریعتمداری از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است؛‌ برابرسازی نیروها. یکی از برنامه‌های آینده وزیر 
که می‌تواند تغییری مهم ایجاد کند، همین است. اینکه شرکای 

اجتماعی بتوانند سهمی برابر در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند، 
اهمیتی حیاتی دارد. چیزی که وزیر در جای دیگری بعد از بازدید 
از دیتاسنتر سازمان تامین‌اجتماعی هم به آن اشاره کرده است: 
»سه‌جانبه‌گرایی به معنای عینی و واقعی آن و متضمن مشارکت 
موثر شرکای اجتماعی باید محقق شــود. باید شرایطی فراهم 
کنیم که سازمان با یک نگاه ســه‌جانبه‌گرایانه اداره شود«. این 
رویکرد بدون شک نقشــی حیاتی در آینده وزارتخانه خواهد 
داشت، به‌ويژه اینکه قرار است که شورای عالی رفاه تشکیل شود.  
نکته دیگر که باید به آن توجه کرد ارتباط وثیق وزیر با سمن‌ها یا 
سازمان‌های مردم‌نهاد است. شریعتمداری در دیدار با مسئولان 
این سازمان‌ها گفت: »تلاش می‌کنیم هیچ تصمیم مهمی بدون 
مشارکت و مشورت ســازمان‌های مردم‌نهاد اتخاذ نشود«. این 

موضوع نیز اهمیتی فوق‌العاده دارد. 

 یکی از موضوعاتی که در اظهار نظرها 

 علیه
 بنگاهداری

و اعلام برنامه‌های وزیر دیده‌ می‌شود به 
مساله بنگاهداری برمی‌گردد. نکته‌ای 
که وزیر در جلســه رای اعتماد بر آن 
تاکیــد کــرد، این بــود کــه »باید 
بنگاهداری از ایــن وزارتخانه رخت 
ببندد«. شریعتمداری تاکید داشت: »برخی مدیران ناکارآمد که 
پشت این میزها نشسته‌اند مقاومت می‌کنند، بنابراین ابتدا باید 
مدیریت را از دست این افراد خارج و مساله واگذاری‌ها را به طور 
جدی دنبال کنیم«. می‌شود فهمید که وزیر برای برگرداندن اعتبار 
به صندوق‌ها و جلوگیری از کاســتی‌های کنونی است که بر این 
موضوع تاکید دارد. همانطور که می‌گوید: »درآمد حاصل از این 
دارایی‌ها را بابت پرداخت طلب ۱۴۰ هــزار تا ۱۸۰ هزار میلیارد 
تومانی تامین‌اجتماعی به این سازمان پرداخت کنید تا بتواند به 
تعهدات خود در قبال ذی‌نفعان عمل کند«. این دغدغه‌ای مهم و 
یکی از برنامه‌هایی است که می‌شــود حدس زد شریعتمداری با 
قــدرت دنبال خواهــد کــرد.  او همچنین در نشســت اصلاح 
بنگاهداری به نکته‌ای مهم اشاره کرد: »به صراحت اعلام می‌کنم 
دولت هیچ چشمداشــتی به اموال صندوق‌ها ندارد و اصرار برای 
خروج از بنگاهداری به این دلیل است که این شکل بنگاهداری با 
این حجم وسیع توسط این وزارتخانه به طور اصولی اشتباه است«. 

یکی از موضوعاتی که شریعتمداری 

مساله صندوق‌ها 
در هر جا از آن ســخن گفته و بر آن 
انگشــت تاکیــد نهــاده، موضوع 
صندوق‌های بازنشستگی و شرایط 
وخیــم آنهاســت. شــریعتمداری 

می‌گوید: »سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در راه 
است و نسبت به ورشکستگی بانک‌ها جدی‌تر به نظر می‌رسد.« 
همین باعث شده که به یکی از برنامه‌های تعیین‌کننده وزیر بدل 
شود و تمرکز بر آن بیشتر باشد. شــریعتمداری خود در آیین 
تکریم و معارفه وزرای تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: 
»امروز عمده صندوق‌های بازنشستگی توان درآمدزایی ندارند 
و باید به سمت حل مشکلات صندوق‌ها برویم. گام‌هایی در این 
زمینه برداشته شده که یکی از آنها تادیه ۵۰ هزار میلیارد تومان 
از بدهی دولت به تامین‌اجتماعی است که اگر در نیمه دوم سال 
محقق شود حدود یک‌ســوم بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت 
است«. این اتفاقات در ماه آغازین شــروع به کار وزیر اتفاقاتی 
مهم‌اند و نشــان از تغییرات آتی دارند.  در این روند باید دو کار 
انجام داد، یکی پایداری درآمدی صندوق‌ها و دیگری -آنطور که 
خود شریعتمداری می‌گوید- »واگذاری برخی از آنها با کمک 
دولت«. اما نکته جالب‌تر این اســت که وزیر راه‌حل مشــکل 
صندوق‌ها را در جایی دیگر می‌بیند و می‌گوید: »باید شرایطی 
فراهم شود که نمایندگان تشــکل‌های کارگری، کارفرمایی و 
دولت راه‌حل‌های اصلاحاتی خود را عنــوان کنند«. با تحقق 
چنین مشارکتی می‌توان امیدوار بود که راه‌حلی پایدار برای این 

مشکل فراهم شود. 

اما آنچه ابزاری مهم برای تحقق همه 

ا قتصاد مقاومتی 
در برابر تحریم‌ها 

شــاخص‌های بالاســت، تمرکز بر 
اقتصاد مقاومتی است؛ آنچه وزیر نیز 
همــواره بــر آن تاکیــد کــرده. 
شــریعتمداری در دومیــن ســفر 
استانی‌اش به استان گلستان توجه به 
اقتصاد مقاومتی را در پیوند با موضوع تاب‌آوری دانست و گفت: 
»دشمن با این تحریم‌ها یک سناریوی مشخص را دنبال می‌کند. 
آمریــکا می‌خواهد با افزایش قیمت تمام‌شــده تولید و قیمت 
مصرف، ایجاد تورم و موج گرانی در کشور که مردم را ناراحت و 
ناراضی خواهد کرد، استفاده کرده و آن را تبدیل به اهرم فشار 
علیه ایران کند. در چنین شرایطی باید به دنبال تقویت تاب‌آوری 
اقتصاد کشور باشیم. کاری که در ۴۰ سال گذشته چندان به آن 
توجه نشد«؛ یعنی اتخاذ شــیوه‌هایی که به تعبیر مقام معظم 
رهبری هنگام »بروز تکانه‌ها و بحران‌هــا«، تاب‌آوری اقتصاد 
کشور را ممکن کند. هنگامی که این ابزار مهم را - همانطور که 
شریعتمداری نیز بر آن انگشــت می‌گذارد - »تنها راه مقابله با 

تحریم‌ها« بدانیم، اهمیت آن بیشتر آشکار می‌شود. 

با توجه به توضیحات بالا دوره وزارت 

نتیجه 
شریعتمداری می‌تواند نقطه عطفی 
در تاریــخ وزارتخانــه و به‌ویــژه 
سازمان‌هایی مانند تامین‌اجتماعی 
باشد. انطباق ســخنان و برنامه‌های 
اعلام‌شده وزیر با منشورهای اساسی 
رفاهی نیز همین را نشان می‌دهد. اما باید توجه کرد که »اعلام« 
برنامه‌ها فاصله‌ای جدی از »اجرای« آنها دارد که نیازمند توجه 
بسیار است. این توجه را می‌توان در جهت گیری‌های یاد شده 
دید. برنامه‌های رفاهی به‌ويــژه در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی باید با اراده‌ای قاطع به اجرا در آید. تنها در این صورت 

می‌توان به دگرگونی‌ اساسی در رویه‌های جاری امید داشت. 

به صراحت 
اعلام می‌کنم 

دولت هیچ 
چشمداشتی به 
اموال صندوق‌ها 

ندارد و اصرار 
برای خروج از 

بنگاهداری به این 
دلیل است که این 
شکل بنگاهداری 

با این حجم 
وسیع توسط این 
وزارتخانه به طور 

اصولی اشتباه 
است

وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجتماعی‌ترین وزارتخانه دولت اســت و نشستن وزیر 
جدید بر صندلی ریاســت آن این پرســش را پیش آورده که برنامه‌های اعلام‌شــده وی چه 

سمت‌وسویی دارد و این وزارتخانه را به کدام مسیر خواهد برد.

پــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــج مـــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــوریـــــــــــــــــت 
یــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــداری شــــــــــــــــــر
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وند اصلی پر قلمرو‌رفاه



راه حل

و‌رفاه قلمر

سال 97 ســال پر تلاطمی برای نرخ ارز بود. نرخ ارز که 
پیش‌تر حول و حوش 4 هزار تومان نوســان می‌کرد به 
یکباره تا 18 هزار تومان هم رسید. روزهای پرتلاطمی 
که نه تنها معیشت و زندگی مردم عادی را تهدید کرد 
بلکه موجب شــد بازاریان نیز اعتراض کنند. بازاریانی 
که نمی‌دانســتند کالا و خدمات خود را به چه قیمتی 
بفروشند. سرانجام پس از نوســان های بسیار، نرخ ارز 
کاهش یافت اما رســیدن به آن نرخ قبلی بیشتر به یک 
رویا شبیه اســت؛ نرخی که روزگاری 4 هزار تومان بود 
امروز در حدود 12تا 14 هزار تومان نوسان دارد یعنی 
بیش از ســه برابر قیمت قبلی. این افزایش قیمت ارز بر 
قیمت تقریبا تمامی کالا و خدمات تاثیر گذاشت اما آنچه 
تغییر نکرده دستمزد نیروی کار و میزان یارانه‌ای است 

که هر ایرانی دریافت می‌کند. 
در پرونــده پیش رو تلاش کردیم بــه جوانب گوناگون 
گرانی نرخ ارز و افزایش تــورم بپردازیم. چه طبقاتی و 
از چه مسیرهایی بیشترین ضرر را می کنند و استدلال 
 طرفداران گرانی ارز چیســت؟ تجربه‌های جهانی چه 
می‌گویند و چه ارتباطی میان دســتمزد نیروی کار و 

افزایش تورم وجود دارد.



از منظر اقتصاد سیاســی، نوســان شــدید )در واقع افزایش 
شدید( قیمت ارز در کشــور به‌ویژه در ماه‌های گذشته را به 
هیچ‌وجه نمی‌توان فقط در ارتباط با متغیرهای اقتصادی مورد 
بررســی و تحلیل قرار داد. جدا از جهت‌گیری‌های اقتصادی 
و سیاستگذاری‌های اقتصادی مســئولان در حوزه‌ مدیریت 
اقتصادی کشور، نمی‌توان از نظر دور داشت که یکی از عوامل 
مهم تاثیر‌گذار بر قیمت ارز در ایران به چگونگی فضای روابط 
خارجی ایران با غرب و مشخصا آمریکا برمی‌گردد. از این منظر 
فقط در ایران نیست که شاهد شکل‌گیری شرایط بحرانی در 
وضعیت اقتصادی، افزایش تورم همزمــان با رکود اقتصادی 
)رکود تورمی(، سقوط ارزش پول ملی و... هستیم، نمونه‌ دیگر 
تاثیر متغیرهای سیاســی بر فضای اقتصادی را به‌‌رغم وجود 
تفاوت‌های معنادار در جهت‌گیــری اقتصادی، در ونزوئلا نیز 
می‌توان به صورت آشکار مشاهده کرد. ترکیه نیز در ماه‌های 
اخیر مورد دیگری از تاثیر متغیرهای سیاست خارجی بر قیمت 

ارز و متغیرهای اقتصادی است. 
در بازار آزاد سیستم ســرمایه‌داری اساسا بازار سرمایه شامل 

بازار ارز، بازار طلا، بازار بورس )سهام شرکت‌ها( و بازار مسکن 
تعریف شــده اســت. با توجه به نوســانات و نرخ سود، زمان 
بازگشــت ســرمایه و میزان ریسک ســرمایه‌گذاری در این 
بازارهاست که سرمایه در آنها جابه‌جا می‌شود. هر جا ریسک 
ســرمایه‌گذاری کمتر و ظرفیت و فرصت و نرخ سود بیشتر و 
زمان بازگشت ســرمایه کوتاه‌تر باشد، سرمایه به آنجا هدایت 
می‌شود. این منطق بی‌چون‌وچرای اقتصاد بازار است. کسانی 
که شالوده مدیریت اقتصادی خود را بر آموزه‌های سرمایه‌داری 
نئولیبرال بنا نهاده‌اند، به ‌خوبی بر این مسائل آگاهند و از این 
رو نمی‌تواننــد معترض به رفتار اقتصادی صاحبان ســرمایه 
باشند که چرا وارد بازار ارز می‌شوند و تقاضای ارز را بی‌جهت 

بالا می‌برند.
اما حقیقت آن است که تقاضا در بازار ارز به ‌شدت تحت تاثیر 
مفهوم نقدینگی در اقتصاد ملی است. روند افزایش نقدینگی در 

ایران در نمودار شماره )2( نشان داده شده است. 
در گزارش پژوهشــی مهمی با عنــوان »آدرس‌های غلط و 
مســئولیت‌گریزی‌های رندانه، نگاهی به نقش شوک‌درمانی 
در بحران‌سازی نقدینگی«، نوشته دکتر عباس شاکری آمده 

است: 
»نکته‌ مهم و اساسی این است که از سال1380 به بعد، رشد 
پول و افزایش نقدینگی عمدتا در دست مردم قرار نمی‌گیرد که 
به بازار خوراکی، لوازم و کالا مراجعه کنند. عمده‌ سپرده‌های 
موجود مربــوط به عده‌ای محدود اســت. خود ایــن گواه بر 
ســوداگرانه‌ بودن بخش اعظم این شبه‌پول‌هاســت. به طور 
مثال در سال 1379 حقوق کارمند و کارگر حدود 10 درصد 
افزایش‌یافت )حتی کمتر(، لذا چگونه این ادعای واهی مطرح 
می‌شود که پول‌های انباشته در اقتصاد در دستان خیل عظیم 
تقاضا‌کنندگان قرار می‌گیرد؟ اینها که دسترسی بیشتر به پول 
و تسهیلات ندارند. بله نقدینگی انباشت شده از این جهت مانند 
بمب است که در دست ســوداگران و غارتگران قرار گیرد. لذا 
شما نمی‌توانید تورم سال 97 را به نقدینگی نسبت دهید، در 
حالی‌که رشد نقدینگی در دولت‌های قبل بیش از زمان فعلی 

بوده است.«
به گفته وی، در حالی‌که ما طی این سه دهه نرخ ارز را 2 هزار 

برابر کرده‌ایم، اما صــادرات ما همچنان به مشــتقات نفت و 
محصولات خام محدود بوده و حتی صادرات ســنتی‌مان نیز 
کاهش هم یافته‌ است. شاکری معتقد است »دلیل ‌آن این است 
که بخش اعظم پول مشغول زمین، مسکن، دلالی و شرخری 
 )GDP( شده که به معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی
مربوط نمی‌‌شــود. پول در داد‌و‌ســتد غیر )GDP( مشغول 

تخریب است و این تخریب بسیار زیانبار است.«
در آموزش‌های ســرمایه‌گذاری و بــورس، مفاهیمی مانند 
بازار‌گردانی به ســرمایه‌گذاران و مشاوران ســرمایه‌گذاری 
آموزش‌ داده می‌شــود که بر اســاس آن و با توجه به تحلیل 
تکنیکی نمودارهای قیمت‌ها در بازار، از چه روش‌هایی برای 
مدیریت تصنعی و دســتکاری عرضه و تقاضا استفاده‌کنند، 
یعنی چگونه در زمان‌هایی که به این نتیجه رسیده‌اند که باید 
سهامی را بخرند، دســت به چه اقداماتی بزنند تا به افزایش 
عرضه و کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت آن منجر ‌شود 
و همین‌طور در زمانی که تصمیم به فروش سهامی می‌گیرند، 
با چه روش‌هایی بکوشند تا به افزایش تقاضا و کاهش عرضه و 
در نتیجه افزایش قیمت آن منجر شود. مفاهیم فنی و دقیقی 
در این زمینه‌ها در قالــب چارچوب‌های نظــری آکادمیک 
برای مدیریت روانــی بازار و هدایت رفتــار اقتصادی فعالان 
بازار اعم از متقاضیان یا عرضه‌کنندگان ســهام در دانشگاه‌ها 
و مدارس کسب‌و‌کار آموزش‌داده می‌شــوند. نکته اینجاست 
که این موضوع به بازار ســهام و بورس محدود نمی‌شود و به 
نوعی می‌توان گفت کل بازار سرمایه از سوی لیدرهای بازار با 
چنین منطقی مدیریت می‌شود. حال باید دید لیدرهای بازار 
ارز چه کسانی هستند و چگونه نوسانات این بازار را مدیریت 

می‌کنند؟ 
این منطق ســاده‌ اقتصادی موضوع اســت. بایــد دید که آیا 
سازوکارهای مناســب و اثربخشــی برای شناسایی درست 
نیازهای ارزی و تخصیص و نظــارت و کنترل بر ارز تخصیص 
یافته وجود دارد؟ آیا برنامه‌ریزی موفقی برای تامین ارز وجود 
داشته اســت؟ )البته اگر از درآمد ارزی ناشی از فروش نفت 
بگذریم(. آیا دولت و بانک مرکزی از اقتدار کافی و همچنین 
برنامه مناسبی برای مدیریت بازار ارز برخوردار هستند؟ و...، یا 
خود دولت و نهادهای حاکمیتی به فعالیت در این بازار مشغول 

بوده و از ذی‌نفعان این بازار هستند؟
مشکل اصلی آن است که اگر دولت و نهادهای حاکمیتی هم 
قرار باشد به عنوان یک بازیگر در بازار عرضه و تقاضا وارد شده 
و با توجه به اقتدار اقتصادی، سیاســی و مدیریتی خود و نیز 
ساختار ناسالم، فسادآمیز و رانتی موجود در کشور، در این بازار 
به فعالیت اقتصادی مشغول شــوند، بدیهی است که ناتوان از 

مدیریت و تنظیم بازار بازار خواهند بود. 
در یک گزارش پژوهشــی به نام »اقتصاد سیاســی نرخ ارز و 
نئولیبرالیسم وطنی« به قلم »احسان سلطانی« در این زمینه 

آمده است: 
»در اقتصاد ایران بیش از 90 درصد ارز یا مســتقیما حاصل 
فروش منابع ملی )نفت، گاز و معادن( اســت یا غیرمستقیم 
به واسطه‌ رانت منابع حاصل شده اســت، در نتیجه ارز اموال 
شخصی یا خصوصی نیســت و در شــمول اموال و کالاهای 
عمومی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران مانند اغلب کشورها 
نیســت که ارز خارجی در اثر کار و تلاش و نــوآوری بخش 
خصوصی حاصل شــده باشــد، بنابراین نظام یا بــازار ارزی 

اقتصادهای بازار آزاد در ایران موضوعیــت ندارد که بر طبق 
آن بتوان درباره‌ چگونگی ســپردن آن به بازار تصمیم گرفت. 
نئولیبرالیســم وطنی که از علم اقتصاد فقط گرانی‌سازی هر 
نوع کالا یا خدمات بــرای عامه‌ مردم )اعــم از اقلام کلیدی، 
خدمات عمومی، نرخ ارز یا سود بانکی( را فهمیده و اخذ کرده 
است، از سوی دیگر در برابر توزیع گسترده‌ ‌انواع رانت‌ها بین 
بنگاه‌های خصولتی و وابستگان قدرت، فساد عمیق و گسترده، 
نابرابری‌های گسترده‌ اجتماعی و فقر و بسیاری مسائل کلیدی 
دیگر سکوت پیشه کرده یا از آنها دفاع می‌کند. استفاده ابزاری، 
مقطعی و گزینشی نئولیبرالیسم وطنی از اصول اقتصاد بازار در 
ایران، در اصل استمرار برخوردهای فرصت‌طلبانه و ظاهرسازانه 
با مسائل اقتصاد است. اجرای سیاست‌های متعارض اقتصادی 
و تلاش بــرای آزادی عمل هر چه بیشــتر فعالیت و رشــد 
بانک‌های خصوصی و بخش‌های نامولد سفته‌بازی، سوداگری 
و رباخواری، ضمــن تخریب بنیان‌های اقتصــاد و تضعیف و 
تحدید بخش‌های مولد، از کارافتادگی سیســتم بانکی را نیز 
به ‌دنبال ‌داشته اســت. نیمی از حجم نقدینگی ایجاد شده در 
15 سال اخیر مازاد )نامرتبط( بر تولید ناخالص داخلی اقتصاد 
است. با این حجم عظیم از این نقدینگی، چگونه نظام عرضه و 
تقاضای بازار می‌تواند در اقتصاد ایران شکل گیرد و قیمت‌ها 
آزاد باشند و خود به خود به تعادل برسند، چنانچه در خصوص 
قیمت‌ زمین ، مســکن و پول )ســود بانکی( و شرایط خاص 
اقتصاد ایران موجب شــد که بالاترین نرخ‌های جهانی شکل 
گیرد. در این شرایط با سپردن چاره کار به دست نامریی بازار، 
بی‌تردید نیروهای نامولد ســوداگر و سفته‌باز قادر هستند که 

نرخ ارز را تا دوبرابر قیمت‌های کنونی بالا ببرند.« 

رسانه‌های مســلط طی چند دهه 

برنامه‌ریزی برای 
قیمت ارز 

آنقدر دربــاره‌ ضــرورت و مزایای 
تک‌نرخی‌ و واقعی شدن )افزایش( 
قیمت ارز سخن گفته‌اند که آن را به 
مثابه‌ کلیــد حل همه‌ مشــکلات 
اقتصادی ایران معرفــی می‌کنند. 
نباید از نظر دور داشــت که تیمی از صندوق بین‌المللی پول 
تحت هدایت »کاترینا بورفیلد« از دوم تا سیزدهم دسامبر سال 

در اقتصاد 
ایران بیش از 

90 درصد ارز یا 
مستقیما حاصل 

فروش منابع 
ملی )نفت، گاز 
و معادن( است 
یا غیرمستقیم 
به واسطه‌ رانت 

منابع حاصل شده 
است، در نتیجه 

ارز اموال شخصی 
یا خصوصی 
نیست و در 

شمول اموال و 
کالاهای عمومی 
محسوب می‌شود

مسعود امیدی

پژوهشگر

با افزایش قیمت نرخ ارز، مزدبگیران با چالش جدی روبه‌رو می‌شــوند. از طرفی قیمت کالاها و 
خدمات مصرفی آنها افزایش می‌یابد، از ســویی ارزش مزد آنها کم و در نهایت شکاف درآمد و 

هزینه آنها بیش از پیش بیشتر می‌شود. 
طی سال‌های گذشته این فرایند چه روندی را طی کرده است؟ استدلال حامیان گران شدن ارز 

چیست و مطالعات داخلی و جهانی در این مورد چه می‌گوید؟ 

کاهش ارزش پول ملی از چند مسیر بر زندگی دستمزدبگیران تاثیر می‌گذارد؟ 

بازندگان مضاعف 
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هم رشــد اتفاق بیفتد، منجر به افزایش نابرابری می‌گردد و سوم 
اینکه تداوم نابرابری برای رشد پایدار )یا به عبارت درست‌تر برای 
تداوم رشد( مضر است. همه‌ این سه انتقاد از خود عیان و از زبان 
خودشان است، چنانکه می‌توان گفت ناشی از ضربه‌ای سخت به 

مدافعان دستور کار نئولیبرالی است.«
به‌رغم این هشدارها، مســئولان و تصمیم‌گیران در کشور به 
شــدت کوشــیدند تا از جهت‌گیری نئولیبرالی در چارچوب 
تعدیل ساختاری که افزایش قیمت ارز تنها یکی از محورهای 

آن است، دفاع کنند. 
مســاله آن اســت که یکی از دســتورات در میان مجموعه 
دستورات توصیه ‌شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی چون 
صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، 
یکسان‌سازی نرخ ارز اســت. ظاهرا این اقدام با ادعای ایجاد 
فضای رقابتی و حذف فرصت‌های رانتــی برخی از جریانات 
و اشــخاص قدرتمندی که از رانت برخوردار هستند، صورت 
می‌گیرد تا رقابت اقتصادی در فضای ســالمی دنبال شود. اما 
هوش زیادی لازم ندارد تا هر کس که با ساختار سیاسی و توازن 
قوای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های مدیریتی موجود در 
کشور اندکی آشنا باشــد، بداند که این ادعا تا چه حد ممکن 

است در عمل قابل تحقق باشد. 

مدافعان نئولیبرالیسم در طی چند 

خ ارز بر  تاثیر نر
اشتغال

دهــه کوشــیده‌اند تــا مجموعه 
اندیشــه‌های اقتصادی و اجتماعی 
اجماع واشــنگتنی را تنها رویکرد 
علمی به اقتصاد معرفی و مفاهیمی 
چون تجارت آزاد، خصوصی‌سازی، 
مقررات‌زدایی و... را کلید گشایش همه قفل‌های اقتصادی و 
اجتماعی جامعه معرفی کنند. آنهــا رویکرد فکری خود را بر 
فضاهای آکادمیک در همه جای جهان تحمیل کرده‌اند و در 
همین جهت می‌کوشــند تا بــه محافل علمــی‌، اجتماعی و 
سیاستگذاری و برنامه‌‌ریزی اینگونه القا کنند که افزایش قیمت 
ارز می‌تواند با ایجاد انگیزه برای صادرات و به‌ دست‌آوردن ارز 
خارجی، به عامل مشوق تولید و در نتیجه عامل افزایش اشتغال 
تبدیل شود. آنها در همین راستا و ظاهرا به منظور ممانعت از 
شــکل‌گیری رانت و بــه منظور ایجــاد فضــای رقابتی بین 
تولیدکنندگان، مروج یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و سرانجام نیز 
گام بــه گام اقدامات توصیه ‌شــده از ســوی نهادهای مالی 

بین‌المللی را در این مورد در کشور به اجرا ‌گذاشته‌اند. 
در این زمینه، پژوهش‌های متعددی در کشــور انجام شــده 
که نتایج آنها به طور جدی فرضیات پیشــین در مورد رابطه 
مستقیم نرخ ارز و اشتغال را رد می‌کند. در ادامه خلاصه‌ای از 

نتایج برخی از این پژوهش‌ها ارائه می‌شود: 
1- در نتیجه‌ یک گزارش پژوهشــی با عنوان »بررســی اثر 
نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران« توسط »كريم امامي« و 
»الهه ملکي« در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی 

تهران آمده است: 
»... نوسانات نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار 
اســت و یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی که از نوسانات 
نرخ ارز، تاثیر زیادی می‌پذیرد، متغیر اشتغال است. هدف کلی 
در این تحقیق بررسی اثر نوســانات نرخ ارز بر اشتغال است. بر 
اساس نتایج به‌ دست ‌آمده در این تحقیق، به نظر می‌رسد یکی 

از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر اشتغال ایران، نوسانات نرخ ارز 
واقعی باشد. ضریب متغیر نوسانات نرخ ارز واقعی تاثیر منفی و 
معنادار بر لگاریتم اشتغال دوره‌ زمانی مورد بررسی داشته است. 
این نتیجه نشان‌دهنده‌ این است که اشتغال به سطح نوسانات 

نرخ ارز واقعی واکنش منفی نشان می‌دهد.« 
2- در یک پژوهش دیگــر با عنوان »تاثیر نوســانات نرخ ارز 
بر بیکاری در کشــورهای منطقه‌‌ خاورمیانه و شمال آفریقا« 
در دانشکده‌ امور اقتصادی دانشــگاه مازندران توسط »سحر 
سپاســی« در مقطع تحصیلی کارشناســی ارشــد در سال 

1394آمده است: 
»هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون تجربی تاثیر نوسانات نرخ 
ارز بر نرخ بیکاری در کشــورهای در حال ‌توسعه است. برای 
این منظور از داده‌های کشورهای منتخب منطقه‌ خاورمیانه 
و شمال آفریقا )MENA( در دوره زمانی 2013- 1991 است. 
نتایج به‌ دست‌ آمده نشان‌داده که نوســانات نرخ ارز موجب 

افزایش نرخ بیکاری می‌شود.« 
3-  در پژوهشی با عنوان »بررســی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر 
نرخ بیکاری در کشورهای در حال ‌توسعه« در اولین همایش 
بین‌المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه‌ شهری در سال 

1395 آمده است: 
»این پژوهش به بررسی اثرات نوسانات نرخ ارز بر نرخ بیکاری 
در کشورهای در حال ‌توســعه بین سال‌های 2004 تا 2014 
می‌پردازد. نتایج به دست آمده به صورت قابل‌ توجهی الگوی 
مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرایب تایید 
می‌کند و نشــان‌ می‌دهد که بیکاری با نوسانات نرخ ارز رابطه‌ 

مستقیم دارد.«
4- در مقاله پژوهشــی با عنوان »اثر نــرخ حقیقی ارز بر نرخ 

بیكاری در ایران« به قلم مهدی بهنامیان آمده است: 
»مقاله حاضر به بررسي اثر نرخ حقيقي ارز بر نرخ بكياري در 
اقتصاد ايران طــي دوره‌ )1389-1353( مي‌پردازد. فرضيه‌ 
اساســي كه در اين پژوهش مطرح مي‌شود اين است كه نرخ 
حقيقي ارز بر نرخ بكياري تاثیر منفي دارد. نتايج به‌ دست‌ آمده 
نشان مي‌دهند طي سال‌هاي )1389-1353( نرخ حقيقي ارز 

بر نرخ بكياري اثر منفي داشته است.«

در نمودار شــماره )3( که توســط 

خ ارز و زندگی  نر
کارگران

نگارنده تهیه شده، تصویر عمومی از 
تاثیرات افزایش نــرخ ارز بر برخی 
متغیرهــا و شــرایط اقتصــادی، 
اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... ارائه‌ 
شده است. البته تعداد این متغیرها 
می‌تواند بسیار بیش از آنچه در نمودار تصویر‌ شده، باشد. اما 
مساله‌ مهم آن است که به این نکته توجه شود که تاثیر افزایش 
قیمت ارز در مدلی ســاده رخ نمی‌دهد و تاثیرات بین آنها نیز 
تنها به خطوط و جهت‌های ترسیم شده محدود نمی‌شود، بلکه 
در مدلی پیچیده با مجموعه‌ بر هم موثری از متغیرها مواجه 
هستیم که به نوبه‌ خود نیازمند مطالعه‌ جداگانه و متمرکزی 
نیز هســتند تا ســازوکار تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل 

متغیرها به ‌درستی مورد توجه قرار گیرند. 
یکی از ویژگی‌های برنامه‌های نئولیبرالی، مالی‌سازی اقتصاد 
است. مشاهده انواع نهادهای مالی در قالب بانک‌های خصوصی 
متعدد و موسسات اعتباری در همین ارتباط قابل بررسی است. 

2017 )11 تا 22 آذرماه سال 96( جهت مشاوره‌ اقتصادی به 
دولت در ایران مستقر بود و گزارشــی را نیز در همین ارتباط 

منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن آمده بود: 
»انتظار می‌رود با افزایش نــرخ حامل‌های انرژی، نرخ تورم در 
ســال 2019 - 2018 به طور موقــت از 9/9 درصد فراتر رود 
و در ادامه با اجرای سیاســت‌های محتاطانه به یک رقم واحد 
باز‌گردد.« در این گزارش بر »یک بسته اصلاحی هماهنگ شده 
با اولویت تلاش برای کاهش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، 
تک‌نرخی کردن نرخ ارز و انتقال به چارچوب سیاســت پولی 
مبتنی بر بازار« تاکید شــده بود. بانک مرکزی در بازار ارزهای 
خارجی )FX( را با هدف ایجاد ثبات نرخ ارز در مقابل تقاضای 
واردات بالا و ایجاد شــرایط عدم اطمینان افزایش داده است. 
تک‌نرخی کردن نرخ ارز و ایجاد امکان انعطاف بیشتر آن، باعث 
حفظ ذخایر ارز خارجی، حــذف یارانه‌های گرانقیمت و ترویج 
رقابت می‌شود. به علاوه، حرکت به سمت یک چارچوب سیاست 
پولی مبتنی بر بازار که در آن بانک مرکزی از استقلال بیشتری 
برخوردار باشد، برای کنترل نقدینگی و حفظ نرخ پایین تورم 
و کســب اعتبار برای رژیم جدید نرخ ارز ضروری است. با این 
وجود، باید توجه داشت که اصلاح بخش مالی، بدهی‌های دولتی 
و هزینه‌های بهره را به شــدت افزایش می‌دهد. کارشناســان، 
تنظیم مالی را از طریق اقدام برای اختصاص سهم از درآمد نفت 
جهت پوشش هزینه‌های سود از اوراق قرضه کمک‌های بانکی، 
افزایش بیشتر مالیات‌ها، حذف معافیت مالیاتی و اصلاح حقوق 
بازنشســتگی به صورت تدریجی در یک چارچوب مالی جامع 
که بدهی را به سطوح محتاطانه برســاند، پیشنهاد می‌کنند. 
اجرای سریعتر اصلاحات ســاختاری، دست بخش خصوصی 
غیرنفتی را باز، پتانسیل رشد را بالا می‌برد و به حل چالش‌های 
شغلی کمک می‌کند. کارشناســان از اصلاحات قانون گمرکی 
)جمهوری اسلامی ایران( قدردانی می‌کنند. این اقدامات باید 
هزینه تجارت را کاهش داده و به رشــد صادرات منجر شود. به 
علاوه بررسی مقررات کار می‌تواند انگیزه‌های شرکت‌ها برای 

استخدام را بهبود بخشد.«
در پایــان این گزارش نیز آمده اســت: »ما مایل هســتیم از 

همکاری عالی و مهمان‌نوازی سخاوتمندانه تشکر کنیم.« 
 این مشاوران و کارشناســان البته هیچگاه نخواهند گفت که 
»ژوزف استیگلیتز« برنده‌ نوبل اقتصاد و رییس اسبق صندوق 
بین‌المللی پول در مصاحبه‌ای درباره‌ مجموعه سیاســت‌های 
نئولیبرالی که اینک کارشناســان این صندوق به دولت ایران 
ارائه می‌دهند، به این نتیجه رســیده است که: »نئولیبرالیسم 
رشد ایجاد نمی‌کند، بلکه نابرابری ایجاد می‌کند... بازارهای رها 
شده به حال خود به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه ناکارآمد 
هستند... دست نامریی، نامریی است برای آنکه وجود ندارد... 
آنچه اکنون به عنوان علم اقتصاد به حراج عمومی گذاشته شده 

است، در واقع یک ایدئولوژی یا یک آیین مذهبی است...«. 
این کارشناسان هیچگاه نخواهند گفت که »یک گروه متشکل از 
 )IMF(سه اقتصاددان در بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول
مقاله‌ مشــترکی نوشــته‌اند که برخی جنبه‌های کلیدی آیین 
نئولیبرالیسم صندوق بین‌المللی پول را به نقد کشیده است.... این 
مقاله بر دستور کار نئولیبرالی از سه منظر متمرکز می‌شود. یکی 
اینکه شواهدی از طیف وسیعی از کشــورها را نشان می‌دهد که 
دفاع از این ادعا را که نئولیبرالیسم همواره منجر به رشد اقتصادی 
می‌شود، مشکل می‌کند. دوم اینکه حتی اگر در برخی کشورها 

مدافعان 
نئولیبرالیسم 
در طی چند 

دهه کوشیده‌اند 
تا مجموعه 

اندیشه‌های 
اقتصادی و 

اجتماعی اجماع 
واشنگتنی را تنها 
رویکرد علمی به 
اقتصاد معرفی و 
مفاهیمی چون 

تجارت آزاد، 
خصوصی‌سازی، 
مقررات‌زدایی و... 
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گذشته از 1379 - 1358 همواره بسیار پایین‌تر از نرخی بوده 
که بر اساس ماده‌ 41 قانون کار باید برابر نرخ تورم اعلام شده 
از سوی بانک مرکزی به صورت ســالانه به دستمزدها اضافه 
شود. اهمیت موضوع در ارتباط با افزایش قیمت ارز آن است 
که بر اساس تجربه همواره افزایش قیمت ارز با افزایش سطح 

عمومی قیمت‌ها )تورم( همراه بوده است. 
در تبصره‌ اول ماده‌ ۴۱ قانون کار بر افزایش دستمزد سالانه‌ 
کارگران برابر نرخ تورم اعلام‌ شده از سوی بانک مرکزی تاکید 
شده، اما در نمودار بالا، تصویر کارنامه دولت‌های مختلف از 

اواخر دهه‌ 60 به ‌بعد در این زمینه مشاهده می‌شود. 
همانگونه که مشاهده می‌شــود، به گواه آمار رسمی منتشر 
شــده از ســوی بانک مرکزی طی چند دهه‌ گذشته اساسا 
هیچگاه نرخ افزایش دستمزدها به اندازه‌ نرخ تورم نبوده و هر 

سال فاصله‌ آنها نیز بیشتر شده است.
از ســوی دیگر، در تبصره دوم ماده‌ ۴۱ قانــون کار با فرض 
اینکه افزایــش دســتمزدها برابر نــرخ تورم اگــر نتواند 
تامین‌کننده‌ درآمد کافی برای یــک زندگی قابل‌قبول و در 
حدی شایســته برای یک خانواده‌ کارگری باشد، ضرورت 
تعیین حداقل دســتمزد بر اساس ســبد هزینه‌ یک خانوار 
متوســط به عنوان یک اقدام اصلاحی و مکمل مورد تاکید 
قرار گرفته است. چنین است که دســتمزد تعیین‌ شده از 
سوی دولت عملا به یک »کیفرخواســت« علیه کارگران و 

مزدبگیران تبدیل می‌شود. 
قابل توجه است که بر اساس شــواهد موجود، در دولت‌های 
مختلف تلاش‌های متعددی مانند تغییر ســال پایه و تغییر 
ضرایب اهمیت اقلام مصرفی خانوارها صورت گرفته تا برای 
نرخ تورم رقم پایین‌تری از میران واقعی آن محاســبه شود. 
با این وجود، بر اســاس همین آمارهای رسمی نیز مشاهده 
می‌شــود که حداقل حقوق کارگری اساســا همواره بسیار 
پایین‌تر از نرخ تورم و متوســط هزینه‌ خانوارهای شــهری و 

روستایی است.
نمودار شماره )5( نشــان می‌دهد که با افزایش قیمت ارز در 
طی دهه‌های گذشته، چگونه ارزش پول ملی و قدرت خرید 
کارگران و مزدبگیران و اقشار میانی جامعه )که به ‌هیچ‌وجه 
درآمدهای‌شان برابر افزایش نرخ ارز و تورم رشد نداشته است( 
کاهش یافته است. با توجه به افزایش چندبرابری قیمت ارز و 
متعاقب آن سطح عمومی قیمت‌ها، قابل پیش‌بینی است که 
ادامه‌ این نمودار در سال 97 با ســقوط بسیار شدید منحنی 
همراه است.  تاثیرات چندین ‌برابر‌ شدن نرخ ارز طی چند ماه 
بر زندگی کارگران و اقشار میانی جامعه را می‌توان در نمودار 

شماره )6( نیز مورد توجه قرار داد. 
بی‌تردید اکنون در آبان ماه 97 شیب صعودی این منحنی 
و درصد افزایش نقطه به نقطه‌ قیمت مسکن پس از افزایش 
2 ماه گذشته در قیمت ارز به مراتب بیشتر نیز بوده است. 
واضح است که کارگران و اقشــار میانی به تناسب جایگاه 
اجتماعی خود اساسا از ســرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار 

سرمایه‌ مسکن نیستند. 
این وضعیت سبب جابه‌جایی بسیاری از خانواده‌های کارگری 
به حاشیه‌ شــهر و در نتیجه در مواردی بیش از دوبرابر شدن 
اجاره‌ها در مناطق حاشیه‌ شهر تهران نیز شده است. نیاز به 
تاکید نیست که شهرستان‌ها نیز وضعیت مشابهی داشته‌اند. 
از سویی دیگر، همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، در 

ســال‌های اخیر به صورت مداوم بر سهم هزینه‌های مسکن، 
آب، برق، گاز و ســایر ســوخت‌ها در بودجه‌ خانوارها اضافه‌ 
شده و این نسبت در ســال 95 به بیش از 35 درصد رسیده 
است. روشن است با افزایش شدید نرخ اجاره‌بها در سال 97 
می‌توان انتظار داشت که این نرخ امروز از این رقم هم بسیار 

بالاتر باشد. 
نمودار شماره )8( رشــد قیمت اقلام پرمصرف خانوارها را به 
صورت مقایسه‌ای بین مرداد ماه ســال‌های 96 و 97 نشان 
می‌دهد. فارغ از اینکه این درصدهــای افزایش قیمت اقلام 
پرمصرف خانوارها تا چه حد دقیق و درست مورد محاسبه قرار 
گرفته‌اند، چنانچه سهم همین اقلام با ضریب واقعی در بودجه‌ 
خانوار در کنار هزینه‌ای اساسی و مهم مانند اجاره‌بها و انرژی 
برای محاســبه‌ تورم مورد توجه قرار گیرند، نرخ تورم ســال 
جاری به یکی از رکوردهای تاریخی خود دست خواهد‌یافت 
که بدیهی است متناسب با افزایش دستمزد سالانه نیست و 
این امر به معنای کاهش شدید قدرت خرید توده‌های مردم و 

در واقع تشدید فقر و نابرابری است. 
مزدبگیران، بیکاران و زحمتکشــان شــهر و روستا و کسبه 
جزء که فاقد قــدرت مالی برای خرید و انبــار کردن کالاها 
هســتند، از بازنــدگان اصلــی افزایش قیمت‌ها به شــمار 
می‌آیند. افزایش قیمت ارز که از مدت‌ها قبل و در چارچوب 
مجموعه برنامه‌های نئولیبرالی و تعدیل ساختاری در ایران 
برای اجرای آن برنامه‌ریزی شــد، همانگونــه که در نمودار 
»تصویر عمومی از تاثیر افزایــش نرخ ارز بر زندگی کارگران 
و اقشار میانی جامعه« نشــان داده شد، از‌ یک‌سو به افزایش 
فرصت‌های رانتخواری و تشدید فســاد و رشد سرمایه‌ مالی 
و سفته‌بازی می‌انجامد، از یک‌ســو با افزایش سطح عمومی 
قیمت‌ها )تورم( به کاهش ارزش پول ملی، کاهش چشمگیر 
قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه، افزایش فقر 
و فاصله‌ طبقاتی، رشــد نابســامانی‌های اجتماعی، توسعه‌ 
نارضایتی و اعتراضات اجتماعی، کاهش مشروعیت سیاسی 
و تقویت زمینه‌های مداخله خارجی و... می‌انجامد و از‌ سوی‌ 
دیگر برخلاف ادعای نظریه‌پــردازان نئولیبرال و مدافعان و 
کارگزاران آنها به افزایش بهای کالاهای واسطه‌ای وارداتی، 
کاهش تولید داخلی و تعطیلــی واحدهای تولیدی، افزایش 
بیــکاری و پیامدهای اجتماعی و سیاســی چنین تغییراتی 
می‌انجامد. تنهــا راه برون‌رفــت از این بحــران اقتصادی، 
اجتماعی و نیز سیاسی، کنار گذاشتن جهت‌گیری نئولیبرالی 
با همه‌ دستور کار آن که از ســوی نهادهای مالی بین‌المللی 
توصیه می‌شــود و روی ‌آوردن به یــک جهت‌گیری مردمی 
و عدالتخواهانــه در اقتصــاد همراه با ایجاد ســازوکارهای 
مناســب برای نظــارت دموکراتیک بــر تصمیم‌گیری‌ها و 
سیاســتگذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعــی از طریق 
نهادهای اجتماعی چــون ســندیکاها، اتحادیه‌ها، احزاب، 
انجمن‌ها و... اســت که البته جزییــات آن باید در قالب یک 

برنامه تدوین و تعریف شود. 
بدیهی اســت که در این صورت با تقویــت اعتماد جامعه به 
یک حاکمیت ملی، دموکراتیــک و مردمی، تهدید خارجی 
نیز زمینه اجتماعی مبتنی بر نارضایتی مردم از حاکمیت در 
داخل کشور را از دســت خواهد داد. چنین تغییری نیازمند 
تغییرات ساختاری گسترده، مبارزه‌ بی‌امان با فساد و ایجاد 

سازوکارهای مناسب برای نظارت مردمی است. 

در کشــوری که به دلایل مختلف تولید بسیار ضعیف است، 
پرداخت بهره‌هــای 20 تا 30 درصدی از ســوی این بانک‌ها 
محل پرسش است. اگر این منابع را از سرمایه‌گذاری در بازار 
ارز و سکه و.... به دست نمی آورند، چگونه ممکن است از عهده‌ 

پرداخت آن برآیند؟ 
نگاهی به نمودار شــماره )3( می‌تواند کمــک کند تا درک 
روشن‌تری از فرایند تاثیرگذاری افزایش قیمت ارز بر زندگی 

کارگران و اقشار میانی جامعه داشته باشیم. 
با اینکه نمی‌توان منکر این حقیقت شــد که افزایش نرخ ارز 
می‌تواند یک فرصت تاریخی بــرای افزایش تولید صادراتی و 
توسعه صادرات ایجاد کند، اما نمی‌توان این گزاره را در فضای 
انتزاعی مورد بحث قرار داد. در تحلیل از وضعیت مشــخص 
اقتصاد ایران که با سه دهه جهت‌گیری نئولیبرالی عملا به یک 
اقتصاد غیرتولیدی و واردات‌محور نئولیبرالی وابسته است و در 
جست‌وجوی سهم در تقسیم کار بین‌المللی تبدیل‌ شده‌، این 
نگاه فاقد بنیان اجتماعی و اقتصادی واقعی است و تا زمانی که 
جهت‌گیری نئولیبرالی جای خود را به یک جهت‌گیری مردمی 
و تولیدی ندهد، انتظار رشد تولید صادراتی و افزایش اشتغال 

صادراتی عملا جز یک شعار بی‌پایه نخواهد بود. 
در پژوهشی با عنوان »بررسي اثر شکاف نرخ ارز بر بيکاري در 
اقتصاد ايران با استفاده از روش مارکوف سویيچينگ« در این 

زمینه آمده است: 
»... ســازوكار تاثیر تغييرات نرخ ارز بر بيکاري، هم مي‌تواند 
مثبت باشد و هم منفي و اين بستگي به ميزان صادرات‌محور 
بودن و همچنين ارزبــري کالاهای توليدي کشــور دارد. به 
‌عبارت ‌ديگر، افزايش نرخ ارز براي صادرکنندگان کشــور که 
ارزبري چنداني ندارند، اثر مثبتي بر توليد و اشتغال آنها بر جاي 
مي‌گذارد، در حالي‌که افزايش نــرخ ارز براي توليدکنندگاني 
که وابســتگي زيادي به ارز دارند )به منظور واردات کالاهاي 
سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مواد اوليه(، منجر به افزايش هزينه‌هاي 
توليد و در نتيجه کاهش توليد و سطح اشتغال آنها مي‌شود.« 
طرفداران نئولیبرالیسم از یک‌سو از واگذاری سازوکار قیمت به 
دست بازار آزاد و عرضه‌ و‌ تقاضا جانبداری می‌کنند، اما از سوی 
‌دیگر، از آنجا که ارز وارداتی در ایران اساسا در اختیار دولت و 
شرکت‌های دولتی اســت، عملا در بازار به شکل‌های مختلف 

مداخله می‌کنند.
در ســاختار اقتصــادی کشــور در نتیجــه سیاســت‌های 
خصوصی‌ســازی با مجموعه‌ای از ســازمان‌ها، شــرکت‌ها و 
نهادهای مقتدری روبه‌رو هستیم که به »خصولتی« معروف 
شده‌اند. اینها از یک‌سو از معافیت‌ها و یارانه‌های قابل‌توجهی 
برخوردارند و از ســوی دیگر درآمدهای صادراتی خود را در 
اختیار دولت قرار نمی‌دهند. بدیهی اســت که اینها آشکارا از 

افزایش هر چه بیشتر قیمت ارز بیشتر منتفع شوند. 
نمودار شماره )4( به روشنی نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر 
از مزدبگیران و اقشار میانی جامعه از افزایش نقدینگی‌ که در 
نمودار روند نقدینگی در ابتدای این نوشــته ارائه شد، نه‌تنها 
سهمی نبرده و  به قدرت خرید آنها در طی دهه‌های گذشته 
چیزی اضافه ‌نشده ، بلکه به صورت مداوم و هر سال از قدرت 

خرید آنها کاسته‌ شده است. 
همانگونه که در نمودار شــماره )4( مشــاهده می‌شود، روند 
عمومی حداقل دستمزد واقعی و اعمال شــده و هزینه‌های 
متوســط خانوارهای شهری و روســتایی در طی چهل سال 

 نمودار شماره )6(
 تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران 1395-1397

 نمودار شماره )7(
 سهم هزینه‌های مسکن، آب، برق، گاز و سوخت از بودجه خانوار 1371-1395

 نمودار شماره )8(
افزایش قیمت برخی اقلام پرمصرف خانوارها 

منابع: 
 »اقتصاد سیاسی نرخ ارز و 
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ایــن گــزارش بــا محاســبات 

مقدمه‌ مترجم 
اقتصادســنجی مفصل و دقیق و با 
پــردازش داده‌هــای حاصــل از 
پیمایش‌هــای انجــام شــده طی 
ســال‌های2016- 2011 نشــان 
می‌دهد که پرداخــت یارانه‌ نقدی 
همگانی در سال اول توانست نسبت جمعیت زیر خط فقر را هم 
در مناطق روســتایی و هم در مناطق شهری کاهش دهد. اما 
افزایش تورم در سال‌های بعد به تدریج این اثر مثبت پرداخت 
یارانه‌ نقدی را خنثی کرد. در مجموع این گزارش مطرح می‌کند 
که پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی بر کاهش جمعیت زیر خط 

فقر موثر بوده است. 
اما اگر از یک‌سو بر اساس محاسبات این گزارش مبالغ یارانه‌ 
نقدی پرداختی به خانوارها، بخشــی از آنها را از زیر خط فقر 
خارج کرد، از سوی دیگر حذف یارانه‌ انرژی با افزایش بهای تمام 
شده و بهای فروش عمومی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ) 
عموما به میزانی بیش از نسبت سهم انرژی در بهای تمام شده( 
همراه بوده و در عین حال این یارانه‌ نقدی پرداختی به خانوارها 
سبب افزایش نقدینگی در جامعه و به دنبال آن افزایش سطح 
عمومی قیمت‌ها )تورم( شده است. فرض پژوهش مبنی بر ثابت 
نگه داشتن سایر متغیرها به جز میزان یارانه‌ پرداختی و تورم، 
یک فرض غیرواقعی و نشدنی اســت و به نوعی روش‌شناسی 
پژوهش را از این زاویه به زیر سوال می‌برد. به علاوه پژوهشگران 
هیچ اشاره‌ای به آمارهای رســمی اعلام شده در مورد میزان 
درآمدی که خط فقر را در هر ســال مشــخص می‌کند، ارائه 
نداده‌اند تا مشخص شود که یارانه‌ 455 هزار ریالی ماهانه به هر 
نفر )به عنوان مثال با بعد خانوار 3/3 نفر بر اساس سرشماری 
ســال 95( با توجه به تاثیرات تورمی آن، آیا اساسا از نظر قدر 
مطلق در مقایسه با رقم تعیین شده برای خط فقر در هر سال 
می‌تواند بخشی هر چند اندک از خانوارهای زیر خط فقر را از 
این منطقه‌ درآمدی خارج کند؟ و اگر محاسبات در این مورد 
پاسخ مثبت می‌دهند، آنگاه آیا این نسبت اساسا در مقایسه با 
میزان نسبت خانوارها و جمعیت زیر خط فقر قابل ملاحظه به 
نظر می‌رسد؟ پژوهش به این پرسش‌های مهم نپرداخته است. 
پژوهش سرانجام نیز پیشنهاد می‌کند که بهتر است دولت یارانه‌ 

چهار دهک بالای درآمدی را قطع و آن را به چهار دهک پایینی 
درآمدی تخصیص داده و در کنار آن با شاخص‌ها و روش‌های 
دقیق‌تری به دنبال آن باشــد تا سیستم هدفمندتری را برای 
پرداخت یارانه به‌ویژه به جمعیت فقیر روستایی طراحی کرده 

و به اجرا گذارد. 
پژوهشگران با توجه به متدولوژی انتخاب شده برای پژوهش خود در 
این مورد خطایی را مرتکب نشده‌اند اما مشکل در انتخاب این روش 
پژوهش برای مطالعه‌ پدیده‌ پیچیده و پویایی چون شرایط اقتصادی 
جامعه‌ ایران است. به طور کلی به نظر می‌رسد که اینگونه پژوهش‌ها 
پیش از وارد شــدن به حوزه‌ محاسبات اقتصادســنجی و... باید 
 بکوشند تا مدل پژوهشی و چارچوب نظری خود را بر مبنای رویکرد 
پویایی سیستمی )System Dynamics( و در ارتباط با تاثیر متقابل 
متغیرهای پژوهش و پویش دیالکتیکی آنها طراحی کنند. این مهم 
است بدانیم که چه نسبتی از افزایش تورم در سال‌های مورد بررسی 
ناشی از افزایش بهای تمام شده و فروش محصولات پس از حذف 
یارانه‌ انرژی و افزایش نقدینگــی و قدرت خرید مرتبط با پرداخت 
یارانه‌ نقدی به مردم بوده است. با اینکه پژوهشگران، تورم و تاثیر 
آن بر افزایش نسبت جمعیت زیر خط فقر را در مطالعه‌ خود مورد 
بررسی قرار داده‌اند، اما نشانی از بررسی تاثیر پرداخت یارانه‌ نقدی 
همگانی بر افزایش قیمت‌های تمام شده و فروش محصولات و نیز 
افزایش نقدینگی مرتبط با پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی در جامعه 
که با افزایش قدرت خرید مردم و به دنبال آن افزایش سطح عمومی 
قیمت‌ها )تورم( همراه بوده، در این کار پژوهشی ارزشمند مشاهده 
نمی‌شود. می‌توان گفت هر بخشــی از تورم که به افزایش عمومی 
قیمت‌ محصولات و افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت یارانه‌ نقدی 
همگانی مربوط می‌شود، می‌تواند نتیجه‌گیری پژوهشگران در مورد 
تاثیر پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی بر کاهش جمعیت زیر خط فقر 
را با تعدیل و تردید مواجه کرده و شاید هم آن را رد کند. مطالعه‌ این 
جنبه از موضوع و تاثیر دادن آن در پردازش‌های ارائه شده در این 
گزارش پژوهشی، بی‌تردید از آنجا که تاثیر پرداخت یارانه‌ نقدی بر 
افزایش تورم را مورد مطالعه قرار می‌دهد، یافته‌های آن هر نسبتی 
از این تاثیر را که مورد تایید قرار دهد، حداقل به همان میزان یافته‌ 
پژوهش را در زمینه‌ تاثیر مثبت پرداخــت یارانه‌ نقدی بر کاهش 

جمعیت زیر خط فقر با چالش مواجه می‌کند. 

 ایران در دســامبر سال 2010 یارانه‌ 

اصل مقاله 
وهشی پژ

انرژی و نان خود را با پرداخت بدون 
‌قید‌و‌شــرط و همگانــی پــول نقد  
جایگزیــن کرد. این تغییــر از یارانه‌ 
عمومی بــه پرداخت پــول نقد در 
کوتاه‌مدت تاثیر قابل توجهی بر فقر 
گذاشت. مطالعات نشان می‌دهد که تاثیر مستقیم این اصلاح، 
کاهش نسبت جمعیت زیر خط فقر  از 22/5 درصد به 10درصد 
بود. در حالی‌که از زمان آغاز اصلاحات به بعد تورم به‌شدت ارزش 
واقعی این پرداخت پول نقد را کاهش داده زیرا ارزش بسیار اندک 
این مبالغ در مقایسه با تورم ناچیز بوده است. ما با محاسبه نشان‌ 
دادیم که ارزش واقعی این یارانه‌ نقدی بعد از یک دوره‌ زمانی ‌5 
ساله )از سال 1390( با 136/5درصد افزایش تجمعی قیمت‌ها، 
تقریبا به نصف کاهش یافت. در نتیجه‌ این کاهش، تاثیر این یارانه‌ 
نقدی بر کاهش فقر با حدود 40درصد افت مواجه شد که تقریبا 
به معنای 5 درصد افزایش در نسبت جمعیت زیر خط فقر است. 
ما دریافتیم که پیامد زیانبار این تورم در مناطق روستایی که در 
آنها پرداخت این یارانه‌ نقدی به کاهش میزان فقر از 21/9درصد 
به 11درصد در طول این دوره‌ 5 ســاله کمک کرده بود، بسیار 
بیشتر بوده است. تنها راه برای بازیابی نتایج کاهش فقر مشاهده 
شــده در ابتدای پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی  بدون افزایش 
بودجه، این است که این پرداخت نقدی به یک برنامه هدفمند 

متمرکز بر 40درصد فقیرترین بخش جمعیت تبدیل شود.  

ایران در دسامبر سال 2010 یارانه‌ 

اطلاعات زمینه‌ای 
و سوال تحقیق

انرژی و نان را با یک پرداخت یارانه‌ 
نقــدی همگانی و بی‌قید‌و‌شــرط 
جایگزین کرد. این تغییر مبتنی بر 
455 هزار ریال یا در حدود 40 دلار 
) برابر قدرت خرید 90 دلار در سال 

2011( به ازای هر نفر در ماه برای همه‌ ایرانی‌ها بود. 
برآوردهای ما )بر اســاس بررســی هزینه‌هــا و درآمدهای 
خانوارهای ایرانی( نشــان می‌دهند کــه اکثریت خانوارهای 
ایرانی )نزدیک به 95درصد( برای دریافت یارانه‌ نقدی همگانی 

ثبت‌نام کردند )انامی‌ و دیگران،  سال 2016(.
بررسی دوره‌ 2011 - 2010 خانوارهای ایرانی که در اولین سال 
اجرای کامل این اصلاح یارانه انجام شد، نشان داد که پرداخت 
یارانه‌ نقدی همگانی هم به اکثریت خانوارهای روستایی و هم 
به اکثریت خانوارهای شهری رسید )انامی و دیگران، 2016(. 
با توجه به شیوع فقر در مناطق روستایی و میزان نسبتا زیاد 
پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی، شماری از مطالعات نشان دادند 
که برنامه‌ پرداخت یارانه‌ نقدی تاثیر قابل توجهی بر کاهش فقر 
در طول سال ابتدایی اجرای برنامه داشت )صالحی اصفهانی 

و دیگران، 2015؛ انامی و دیگران، 2016؛ گهواری و کریمی، 
2016(. برای مثال انامی و... در سال 2016 دریافتند که فقر 
محاسبه شده بر اساس نسبت جمعیت زیر خط فقر و با توجه 
به خط فقر، برابر با قدرت خرید 4 دلار آمریکا در سال 2005، 
از 22/5درصد به 10/6درصد کاهش یافت که آن را به تغییر 
پرداخت یارانه از یارانه‌ همگانی به پرداخت‌های یارانه‌ نقدی 

همگانی )به جای حذف یارانه‌ها( نسبت دادند. 
با این وجود، با افزایش نرخ تورم، ارزش واقعی پرداخت یارانه‌ 
نقدی حفظ نشد. ما در این گزارش تغییرات تاثیر پرداخت یارانه‌ 
نقدی بر کاهش فقر را بررسی می‌کنیم. این تغییر می‌تواند به 

تورم در سال‌های بعدی 2012 -2011 نسبت داده شود. 
ما به منظور مرتبط کردن این کار با کارهای پیشــین خود در 
مورد این موضوع، همان چارچوب تعهد به عدالت   اســتفاده 
شده در انامی و دیگران در سال 2016 را دنبال کردیم. توصیف 
مختصری از این چارچوب در بخش بعد ارائه شده است. ما مانند 

علی انامی و نورا لاستیگ  
دانشگاه تولان

برگردان: مسعود امیدی

پژوهشی که ترجمه‌ آن در پی می‌آید، کوشیده است با رویکردی آکادمیک و بر اساس روش‌شناسی 
پژوهش‌های علمی، تاثیر برنامه‌ هدفمندی یارانه‌ها در ایران را که از ســال 1390 با حذف یارانه‌ 
انرژی و پرداخت آن در قالب یارانه‌ نقدی همگانی برقرار شــد، بر نسبت جمعیت زیر خط فقر در 

مناطق روستایی و شهری و کل جامعه‌ ایران مورد بررسی قرار دهد. 

پـرداخـت یـارانـه نـقـدی در ابـتـدا جـمـعـیـت زیـر خـط فـقـر را کـاهـش داد امـا افـزایــش تــورم آثــار مــثــبــت آن را از بــیــن بــرد

تـــــــــورم و یـــــــــارانـــــــــه‌ای کـــــــــه آب شــــــــد

شاخص بهای کالا و خدمات 
 مصرفی در مناطق شهری ایران

منبع: بانک مرکزی 
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آن نسبت جمعیت زیر خط فقر از درآمد در دسترس و درآمد 
قابل مصرف برای سال‌های 2012 - 2011 و 2013 - 2012 
نســبتا مشــابه باقی می‌ماند اما در ســال 2016 - 2015 در 
حدود 5 درصد )به ترتیب 14/3 درصدو 15/8درصد( افزایش 
می‌یابد. افزایش فقر در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق 
شهری بسیار شــدیدتر بوده است. از ســال 2012 - 2011 تا 
سال 2016 - 2015 نســبت جمعیت زیر فقر از لحاظ درآمد 
در دســترس )درآمد قابل مصــرف( در مناطق روســتایی از 
)22/8درصد( 20/6درصــد به )33/7درصــد( 31/1درصد 
افزایــش می‌یابد. در همیــن بازه‌ زمانی نســبت جمعیت زیر 
خط فقر از لحاظ درآمد در دســترس )و درآمد قابل مصرف( 
 در مناطق شــهری از )5/6 درصد( 4/8 درصد به)8/5 درصد( 
7/5 درصد افزایش می‌یابد. در حالی‌که افزایش فقر از نظر درصد 
در مناطق شهری در طول این دوره‌ 5 ســاله بیشتر است )در 
حدود 56/3 درصد در مناطق شهری در مقایسه با 50درصد در 
مناطق روستایی بر مبنای نسبت جمعیت زیر خط فقر از نظر 
درآمد قابل مصرف(، این تنها کسر نسبتا کوچکی از خانوارها در 
مناطق شهری، در حدود یک‌دوازدهم خانوارها در برابر یک‌سوم 
خانوارها در مناطق روستایی را که در سال 2016 - 2015 در 

فقر زندگی می‌کنند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
با ثابت نگه داشتن تمام اجزای سیستم مالی به جز پرداخت 
یارانه نقدی همگانی، افزایش ذکر شده در فقر تنها به تاثیر 
تورم بر پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی نسبت داده شد. برای 
داشــتن درک بهتری از از تحلیل رفتن قدرت یارانه‌ نقدی 
پرداختی همگانی در کاهش فقر، جدول شماره 4 تاثیر این 
برنامه را در سال‌های مختلف با توجه به تابلوی A )درآمد در 
دسترس( و تابلوی B )درآمد قابل مصرف( نشان می‌دهد. این 
ارزش‌های تخصیص‌یافته نشان می‌دهند که اگر پرداخت 
یارانه‌ نقدی همگانی وجود نداشت، نسبت جمعیت زیر خط 
فقر تا چه میزان می‌توانست بیشتر باشد. به عبارت دیگر ما با 
ترکیب ارزش‌های مربوطه از تابلوهای 3 و 4 نسبت جمعیت 
زیر خط فقر را از یک سیســتم مالی بدون پرداخت یارانه‌ 
نقدی همگانی داریم. برای مثال تابلوی A از جدول شماره 3 
نشان می‌دهد نسبت جمعیت زیر خط فقر برای درآمد قابل 
دسترس در ســال 2012 - 2011 برابر با 9/4 درصد است. 
رقم نسبت مربوطه از ســهم پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی 
جهت کاهش فقر در همان ســال در تابلوی A از جدول 4 
ارائه شــده و برابر با 11/3درصد است. با جمع این دو ارزش 
معلوم می‌شود که اگر پرداخت یارانه نقدی همگانی در سال 
2012 – 2011 وجود نداشت، نسبت جمعیت زیر خط فقر 
در حدود 20/7درصد )به جای 9/4درصد( می‌بود. این نشان 
می‌دهد پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی تاثیر عمده‌ای بر فقر 
داشته و در ســال 2012 - 2011 در حدود 50درصد آن را 

کاهش داده است.

این روش شبیه‌سازی داده شده است. از آنجا که همه‌ عوامل دیگر 
مانند منابع درآمدی، مالیات‌ها و پرداخت‌ها یکنواخت بوده و 
تورم بر آنها بی‌تاثیر بوده است، تجزیه‌ و‌ تحلیل ما به صورت روشن 
تاثیر تورم بر قدرت پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی در کاهش فقر 

را مورد شناسایی قرار می‌دهد. 
 این روش تعهد به عدالت در تجزیه ‌و 

وش‌شناسی  ر
‌تحلیل تاثیر مالیات‌ها و پرداخت‌ها، دو 
سیستم مالی را مقایسه می‌کند، یکی 
با مالیات یا پرداخــت بهره و دیگری 
بدون آن. تفاوت بین این دو سیستم 
)با توجه به شاخص فقر انتخابی( سهم 

آن مالیات یا پرداخت در کاهش )یا افزایش( فقر است.  
به دنبال این روش‌شناسی ما سهم پرداخت نقدی یارانه‌ همگانی 
بر کاهش فقر را با تمرکز بر مفاهیم درآمد در دسترس و درآمد 
قابل مصرف اندازه می‌گیریم. تعاریف مفاهیم درآمدی مختلفی 
که در این خلاصه مورد استفاده قرار گرفته، در شکل 1 به همراه 

جدول 1 آمده‌ است . 
به منظــور محاســبه‌ تاثیر تورم بــر پرداخــت یارانه‌ نقدی 
بی‌قید‌و‌شــرط، با ثابت نگه داشتن همه‌ عناصر دیگر سیستم 
مالی، بیشتر تحلیل‌های خودمان را بر سال اول اصلاحات قرار 
دادیم. بنابراین، ما تنها ارزش پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی را با 
استفاده از اطلاعات سال‌های سابق تعدیل کردیم. برای انجام 
این کار از شــاخص قیمت مصرف‌کننده و میانگین پرداخت 
یارانه‌ نقدی همگانی در سال‌های بعد استفاده کردیم. این به 
ما ضریبی را ارائه می‌کند که برای تعدیل ارزش پرداخت یارانه‌ 
نقدی همگانی به هر خانوار به منظور شبیه‌سازی تاثیر تورم بر 
پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی در سال‌های بعد مورد استفاده 
قراردادیم. با این حال، این روش نه‌تنها تورم بلکه تعدیل‌هایی 
را که دولت ایران با توجه به ارزش اسمی پرداخت یارانه‌ نقدی 
همگانی انجام داد، شامل می‌گردد. جدول 2 ضرایبی را ارائه 
می‌دهد که برای تعدیل ارزش پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی 

برای هر سال مورد استفاده قرار دادیم. 

 جدول شماره 3 نسبت جمعیت زیر 

نتایج

 
خط فقر برای درآمد در دســترس 
)تابلوی A( و درآمــد قابل مصرف 
)تابلویB ( را با اســتفاده از قدرت 
خرید 4 دلار آمریکا برای خط فقر در 
سال 2005 نشان می‌دهد. نرخ‌های 
فقر ارائه شده برای کشور به عنوان یک کل و نیز مناطق شهری 
و روستایی به صورت جداگانه ارائه شده‌اند. همانطور که پیشتر 
ســال بــرای  فقــر  نســبت‌های  شــد،   ذکــر 

 2012 - 2011 با استفاده از داده‌های پیمایشی همان سال 
 محاســبه شــده‌اند. ما بــرای ســال‌های 2013 - 2012 تا

2016 - 2015 از داده‌های 2012 - 2011 استفاده کردیم ولی 
ارزش هر پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی را با استفاده از اطلاعات 
واقعی پیرامون ارزش تعدیل شده پرداخت‌های نقدی بر اساس 
تورم برای خانواده‌ها در سال‌های ‌آتی، تعدیل کردیم. این روش 
به ما اجازه می‌دهد که تنها بر تاثیر تورم بر پرداخت یارانه‌ نقدی 
همگانی تمرکز کنیم، در حالی‌که هر جز دیگری از سیســتم 

مالی ایران را ثابت نگه داشتیم. 
تابلوهای A و B جدول 3 الگوی مشابهی را نشان می‌دهند که در 

 شکل 1
چارچوب تعهد به عدالت در تعریف مفاهیم درآمدی و ترکیب مداخلات مالی

 جدول 2
 میانگین پرداخت یارانه‌ نقدی 

همگانی، شاخص قیمت 
مصرف‌کننده و عوامل تعدیل 
برای 5 سال اول اصلاح یارانه‌ 

انرژی در ایران 

 جدول 3
نسبت جمعیت زیر خط فقر از نظر مفاهیم متفاوت درآمدی از سال 2012 - 2011 تا سال 2016 - 2015 )خط فقر در 

سال 2005 برابر با قدرت خرید 4 دلار آمریکا است(. 

 جدول 4
سهم پرداخت یارانه‌ نقدی همگانی در کاهش نسبت جمعیت زیر خط فقر برای مفاهیم مختلف فقر از سال 202 - 2011 تا 

2016 - 2015 )خط فقر در سال 2005 برابر قدرت خرید 4 دلار آمریکا بوده است(. 

تابلوی A: درآمد قابل دسترس

تابلوی A: درآمد قابل دسترس

تابلوی B: درآمد قابل مصرف 

تابلوی B: درآمد قابل مصرف 

طبقه‌ اصلی

درآمد بازار

مالیات‌ها و 
کمک‌های 

مستقیم

پرداخت 
مستقیم

مالیات‌های 
غیرمستقیم

طبقه‌ فرعی

درآمد فاکتور

مستمری بازنشستگی

مشارکت کارکنان در بیمه‌ 
تامین‌اجتماعی

مشارکت کارفرمایان در 
بیمه‌ تامین‌اجتماعی

مالیات بر درآمد

مشارکت کارکنان در بیمه‌ 
درمانی

مشارکت کارفرمایان در 
بیمه‌ درمانی 

پرداخت یارانه نقدی 
بی‌قیدوشرط  

کمک‌های اجتماعی

پرداخت‌های نیمه‌نقدی
)غذا(

-

شرح
کلیه‌ درآمدهای پولی و غیرپولی دریافت شده‌ یک مستخدم یا یک فرد کاسب 

منهای هرگونه کمک‌های مالی و اجتماعی و شامل اجاره متعلق به مالکان خانه‌ها. 
تمام اجزا به صورت مستقیم در پیمایش مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند. 

کلیه‌ حقوق‌های دریافت‌ شده از طریق برنامه‌های بازنشستگی. این اطلاعات به 
صورت مستقیم در پیمایش مورد ملاحظه قرار گرفتند. 

کسوراتی که بابت بیمه‌ تامین‌اجتماعی )یعنی حقوق بازنشستگی( از حقوق و 
دستمزد کارکنان کسر می‌شوند. اطلاعات مربوطه به صورت مستقیم در پیمایش 

مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند. 
پرداختی کارفرمایان جهت بیمه‌ تامین‌اجتماعی کارکنان )یعنی حقوق 

بازنشستگی(. از آنجا که این یک پرداخت اجباری است و فرض ما این است 
که این پرداخت منجر به کاهش پرداخت‌ها به کارکنان می‌شود، ما آن را نوعی 
کسورات در نظر‌ گرفتیم. اطلاعات مربوطه به صورت مستقیم در پیمایش مورد 

ملاحظه قرار گرفته‌اند. 
مالیات بر درآمد کاسبان مستقل )به صورت مستقیم در پیمایش مورد مشاهده 
قرار گرفته( و مالیات بر درآمد کارکنان )با استفاده از داده‌های مربوط به درآمد 
ناخالص و خالص و نیز کمک‌های اختصاص یافته به حقوق بازنشستگی( در نظر 

گرفته شده است. 
کسورات از حقوق کارکنان که بابت بیمه درمانی پرداخت شده است. اطلاعات 

مربوطه به صورت مستقیم مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند. 
پرداخت کارفرمایان بابت بیمه‌ بهداشتی کارکنان. از آنجا که این یک پرداخت 

اجباری است و فرض ما این است که این منجر به پرداخت‌های پایین‌تر به 
کارکنان می‌شود، ما آن را جز کسورات حساب می‌کنیم. اطلاعات مربوطه به 

صورت مستقیم در پیمایش مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند. 
برنامه پرداخت مستقیم پولی که از سوی دولت به دنبال اصلاح یارانه‌ انرژی در 
ایران برقرار شده است. اطلاعات مربوطه به صورت مستقیم در گزارش مورد 

ملاحظه قرار گرفته‌اند. 
شامل همه‌ پول‌های پرداختی به افراد کم‌درآمد از طریق سازمان‌های عمومی 

است. اطلاعات مربوطه به صورت مستقیم مورد ملاحظه قرار گرفته‌اند. 
شامل ارزش پولی همه‌ اقلام خوراکی که یک خانوار به صورت رایگان دریافت 
می‌کند. این ارزش‌ها بر اساس همه‌ کالاهای خوراکی که »رایگان اما نه از دیگر 

خانوارها« بلکه از سازمان‌های عمومی‌ مختلف دریافت شده‌اند، محاسبه شده‌اند. 
مالیات‌های فروش. محاسبه‌ شده بر اساس 3درصد نرخ قانونی  )که بر بیشتر 

کالاها اعمال می‌گردد( و اطلاعات در دسترس در پیمایش در باره‌ هزینه مصرف 
خانوار.

توضیح: مفاهیم درآمدی اصلی در مســتطیل‌های تیره و مداخلات مالی در مستطیل‌های سفید 
نشان داده شده‌اند. 8

کار پیشین خود، استفاده از داده‌های پیمایشی )نظرسنجی( 
دوره 2012 - 2011 خانوارها را دنبال کردیم. به منظور ثابت 
نگه داشتن تاثیر سایر اجزا و ارزیابی تاثیر فقط تورم بر پرداخت 
یارانه نقدی همگانــی، داده‌های نظرســنجی‌های دوره‌ای از 
سال‌های 2013 - 2012 تا 2016 - 2015 خانوارها و همچنین 
شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده این سال‌ها را برای سنجش 
ارزش پرداخت‌های نقدی یارانه‌ همگانی در سال 2012 - 2011 
مورد استفاده قرار دادیم. در بخش بعد توضیح بیشتری درباره‌ 

سال

2012 - 2011
2013 - 2012
2014 - 2013
2015 - 2014
2016 - 2015

 شاخص قیمت
 مصرف‌کننده

120,6
153,6
214,0
250,9
285,2

میانگین یارانه‌ پرداختی نقدی به 
خانوارها در سال )اسمی(

 میانگین یارانه‌ پرداختی نقدی
 به خانوارها در سال )واقعی-2012 - 2011(

عامل تعدیل

شهری
14,167,607
2013 - 2012
2014 - 2013
2015 - 2014
2015 - 2014

شهری
14,167,607
15,675,191
11,805,877
8,659,890
7,484,260

شهری
1,00
1,11

0,83
0,61
0,53

روستایی
16,142,077
19,963,514
20,939,612
18,007,000

17,695,402

روستایی
16,142,077
17,465,790
13,210,566
9,689,083
8,353,290

روستایی
1,00
1,08
0,82
0,60
0,52

شهری
روستایی

کل

شهری
روستایی

کل

شهری
روستایی

کل

شهری
روستایی

کل

2011 - 2012
%4,8
%20,6
 %9,4

2011 - 2012
 %7,2
%21,3
%11,3

2012 - 2011
 %5,6
%22,8
%10,6

2012 - 2011
%7,8
%21,9
%11,9

2012 - 2013
%4,3
%18,8
%8,5

2012 - 2013
%7,7
23,1%
11,2%

2012 - 2013
%4,9 
%21,2
%9,7

2012 - 2013
% 8,4
% 23,5
% 12,8

2013 - 2014
%5,7
%24,4
%11,1

2013 - 2014
%6,4
%17,5
%9,6

2013 - 2014
 %6,5
%26,9
%12,4

2013 - 2014
% 6,9
% 17,8
% 10,1

2014 - 2015
%6,8
%29,2
%13,3

2014 - 2015
 %5,2
%12,7
%7,4

2014 - 2015
%7,9
%31,8
%14,8

2014 - 2015
% 5,5
% 12,9
% 7,7

2015 - 2016
%7,5
%31,1
%14,3

2015 - 2016
%4,6
%10,8
%6,4

2015 - 2016
%8,5

 %33,7
%15,8

2015 - 2016
% 4,9
% 11,0
% 6,9

سال

سال

سال

سال

منبع: محاسبات ما با استفاده از نظرسنجی‌های ادواری 2012 - 2011 تا 2016 - 2015 انجام شده است )2012 - 2011 
برابر با 1390 در تقویم ایرانی است(.

منبع: محاسبات ما با اســتفاده از پیمایش‌های ادواری 2012 -2011  تا 2016 - 2015 انجام شده است )2012 - 2011 
برابر با سال 1390 در تقویم ایرانی است(.

یادداشت: ارزش‌های سال 2012 - 2011 از پیمایش خانوار همان سال هستند در حالی‌که ارزش‌های سال‌های 2013 
- 2012 تا 2016 - 2015 با استفاده از داده‌های 2012 - 2011 و اطلاعات پیشین تعدیل مرتبط با ارزش یارانه‌ پرداختی 
نقدی همگانی بر مبنای میزان افزایش تورم در آن سال‌ها شبیه‌سازی شده‌اند. در محاسبه‌ ارزش‌های برابری قدرت خرید، 
ما از برنامه‌ مقایسه‌ بین‌المللی   که از سوی بانک جهانی به عنوان شاخص‌های توسعه‌ جهانی  منتشر شد، استفاده کردیم. 

برای تغییر ارزش پول از سال آغاز پیمایش تا سال 2005، ما از شاخص قیمت مصرف‌کننده از شاخص‌های توسعه‌ جهانی 
استفاده کردیم. 

 یادداشــت: مفادیر ســال 2012 - 2011 از پیمایش همان سال اســت در حالی‌که مقادیر ســال‌های 2013 - 2012 تا
 2016 - 2015 با استفاده از داده‌های سال 2012 - 2011 و تعدیل‌های مربوطه در این ارقام در ارتباط با پرداخت یارانه‌ نقدی 

همگانی با استفاده از اطلاعات پیشین درباره‌ میزان تاثیر تورم بر این برنامه در آن سال‌ها شبیه‌سازی شده است. 

شماره​ 41 شهریور ماه 1397 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 2425 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره​ 41 شهریور ماه 1397

راه حل قلمرو‌رفاه



بدل شــده بود. آیت‌‏الله ســبزواری از علمای حوزه مشهد، در 
ســال ۱۳۳۸ زمین این محله را برای اسکان طلاب بی‌‌‌بضاعت 
حوزه مشهد از آســتان قدس با این شــرط اجاره کرد که ۲۰ 
سال از پرداخت اجاره معاف و شــروع اجاره به شرط تملیک از 
آغاز سال بیست‌و‌یکم باشــد. پس از انقلاب این محله در طرح 
توسعه حرم قرار گرفت و به همین دلیل مسئولان شهری از ارائه 
امکانات مورد نیاز اهالی سر باز ‌زدند تا مردم را از ماندن در این 
محله منصرف کنند، در حالی‌که برنامه‌ای برای اسکان مجدد 
اهالی این محله در نقطه‌ای دیگر نداشــتند. در روز نهم خرداد 
سال ۱۳۷۱، استاندار وقت خراســان دستور تخریب بخشی از 
سکونتگاه‌های کوی طلاب و دیگر مناطق حاشیه حرم را صادر 
کرد. بولدوزرها بــا مقاومت مردم مواجه شــد. درگیری میان 
ماموران امنیتی و اهالی کوی طلاب بالا گرفت و در جریان این 

درگیری تعدادی جان باختند. 

تخریب خانه‌های ده ونک به اعتراضاتی 

 2 حاشیه 
در یک متن

به گستردگی واقعه کوی طلاب مشهد 
منتهی نشد، اما شباهت‌هایی بین این 

دو مورد وجود دارد:
- هر دو محله از لحاظ دسترســی به 
امکانات و برخورداری از خدمات اولیه 
شهری، وضعیتی کاملا حاشیه‌ای داشتند. این در حالی است که 
نه‌تنها در حریم رسمی شهر قرار داشتند بلکه در منطقه‌ای واقع 

شدند که ارزش زمین در آن بسیار بالاست. 
- اکثر خانه‌های هر دو محله به دلیل فرایند تاریخی شکل‌گیری 
آن، فاقد ســند مالکیت رســمی بودند. منطقه کنونی ده ونک 
 در تهران در ســال ۱۳۱۷ محل اســتقرار کارخانجات صنعتی 
شماره ۵  بود. خانه‌هایی هم برای ســکونت کارگران در اطراف 
کارخانه ایجاد شد. در ســال ۱۳۵۳ کارخانه تغییر کاربری داد و 
در نهایت به کرج منتقل شد اما خانه‌های سازمانی در محل قبلی 
باقی ماندند. پس از چندی، کارکنان تقاضای ســند کردند. قرار 
شد ماهانه از حقوق آن‌ها کسر شــود تا به صورت اجاره به شرط 
تملیک، خانه‌ها به نام ساکنان شود، اما ثبت این اسناد وارد چرخه 
بوروکراسی و ناتوانی مالی ســاکنان هم مزید بر علت شد تا ثبت 

سند هیچگاه تحقق نپذیرد. 
- تخریب خانه‌های هر دو منطقه با هدف توســعه نهادی صورت 
گرفت که در مورد نیاز به گسترش کالبدی آن چون و چرا وجود 
دارد. در ســال ۱۳۸۲ به دنبال درخواست دانشــگاه الزهرا )س( از 
وزارت ‌علوم برای گسترش فضا، اســناد این واحدهای مسکونی 
برای بهره‌برداری در اختیار این دانشگاه قرار گرفت، در حالی‌که 
ساکنان چند سال بعد با اخطاریه دادگاه برای تخلیه از این مساله 
مطلع شدند. پس از ســال ۱۳۸۴ ماجرا به شورای حل اختلاف 
کشیده شــد و اهالی ده ونک در همان ســال‌ها و در اعتراض به 
این اتفاق در خیابان پاســتور تجمع کردند. بعد از رایزنی دولت 
با ساکنان این خانه‌ها این ماجرا مسکوت ماند و اطلاعیه‌ای برای 
اهالی محل و ســاکنان صادر نشد. باز از ســال ۱۳۹۰ به خاطر 
دستوری که مبنی بر مستندســازی اسناد دولتی و تحت تصرف 
درآمدن املاک دولتی در دستگاه‌های دولتی صادر شد، دانشگاه 
الزهرا پیگیری کار را آغاز کرد و علیه تک‌تک خانوارها طرح دعوا 
کرد. بعد از برگزاری ۲۰۰ جلســه در دادگاه، نهایتا رای خلع ید 
متصرفین برای دانشــگاه الزهرا )س( صادر و در جلسه تجدیدنظر 
هم رای به نفع دانشگاه صادر شد. دانشگاه مدعی است پس از آن، 

»حاشــیه« در ترکیب پرتکــرار واژه‌ 

از چه حرف 
می‌زنیم؟

»حاشیه‌نشــینی«، الزاما به این معنا 
نیست که این مناطق از لحاظ مکانی 
همیشه در حاشیه شهرها قرار دارند 
بلکــه به ایــن معناســت کــه این 
ســکونتگاه‌ها به طــور غیرقانونی در 
حاشیه سکونتگاه‌های قانونی شــکل گرفته و برخلاف آنها، فاقد 
امکانات و تاسیسات شهری، بهداشتی، امنیتی و رفاهی مناسب 
هســتند. بنابراین، این مناطق حاشــیه‌ای می‌تواننــد از لحاظ 
جغرافیایی هم در مرکز شهر واقع شوند و هم خارج از حریم رسمی 
شهر. از این‌رو، »حاشیه‌نشین« به کسی گفته می‌شود که به هر 
دلیل نتوانســته جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود تا از 
امکانات و خدمات آن استفاده کند. به عبارت دیگر حاشیه‌نشین 
در این مفهوم، پیش از آنکه امری کالبدی باشد، واقعیتی طبقاتی 
اســت و این واقعیت، افراد درگیر را در موضع آسیب‌پذیری قرار 

می‌دهد. 

پدیده حاشیه‌نشینی در ایران از حدود 
پیشینه 

 حاشیه‌نشینی
 در ایران

سال ۱۳۲۰ آغاز شد و تا سال ۱۳۵۰ 
بشــدت رشــد کرد. بعد از اصلاحات 
ارضی در سال ۱۳۴۱ نیروی عظیمی 
از جمعیت روســتایی به علت از بین 
رفتن سیستم مدیریت ســنتی با از 
دست دادن زمین و یا کاهش بهره‌برداری از آن برای یافتن درآمد 
مناسب راهی شهرها شــدند. در تابســتان و پاییز سال ۱۳۵۶ 

با تمام ســاکنان صحبت و اعلام شد که هیچ حقی برای سکونت 
در ده ونک ندارند و باید آنجا را تخلیه کنند. ۲۰ روز قبل از حکم 
دادگاه مبنی بر تخلیه، در تابستان سال جاری نماینده دادستانی 
به خانه ساکنان رفت و حکم مربوطه را به همه ساکنان ابلاغ کرد. 
 در نهایت تخریب خانه‌های ده ونک از ۲۷ مرداد سال جاری آغاز 

و تا پایان مهرماه بخش زیادی از خانه‌ها تخریب شد.

رییس دانشگاه الزهرا )س( در مصاحبه‌ای 

وقتی متن، حاشیه 
را می‌بلعد

با ایرنا در شهریور امسال می‌گوید: »... 
 وزارت علوم در ســال ۸۲ نزدیک به 
52 هزار مترمربع زمین به دانشــگاه 
الزهرا )س( واگذار کرد که از این مقدار، 
مساحتی نزدیک به ۱۳ هزار مترمربع 
در اختیار ساکنان این ساختمان‌ها قرار داشت. فرض بر این بود 
که ساکنان این خانه‌ها پس از بازنشستگی این خانه‌ها را به دولت 
پس می‌دهند. برای ما برطرف کــردن نیازهای‌مان، تخریب این 
خانه‌ها و ساخت ساختمان‌های جدید برای استادان و دانشجویان، 
اهمیت استراتژیک داشت. ســعی کردیم در این ماجرا با رعایت 
موازین اسلامی و انســانی و همچنین کمک خیرین برای افراد 
نیازمند مبلغی برای اجاره پرداخت شود. البته برای ۵ خانواده‌ای 
که در ابتدا با دانشگاه مصالحه کرده‌اند به مدت کوتاه خانه‌هایی 

در شهر جدید پردیس را رهن کرده‌ایم.«
در این میان، پرســش‌های مهمی وجود دارد که شاید پاسخ به 
آن‌ها، صورت‌بندی دقیق‌تری از این مســاله ارائه دهد: آیا هیچ 
فضای دیگری وجود ندارد که بــرای برطرف کردن نیازهای این 
دانشــگاه به آن اختصاص داده شود؟ گســترش فضای کالبدی 
دانشگاه الزهرا )س( دقیقا با چه هدفی انجام می‌شود و در راستای 
تامین منافع چه کسانی اســت؟ در حالی‌‌که تعداد صندلی‌های 
دانشگاه‌ها بیش از داوطلبان کنکور است، چرا باید یک دانشگاه 
به فکر گسترش فضای کالبدی خود آن‌ هم به قیمت آواره کردن 
عده‌ای از خانه‌های قدیمی خود باشــد؟ آیا چنین اقدامی صرفا 
مبتنی بر جریان مسلط پولی‌سازی آموزش عالی است یا می‌تواند 
همزمان مبتنی بر ایده‌ گســترش یک دانشگاه تک‌جنسیتی در 

مقابل دانشگاه‌های مختلط نیز باشد؟ 
تشکیلات و ساز‌و‌برگ‌ اداری- دولتی، پاســاژها و برج‌های لوکس 
سرمایه‌‌داران کلان بعضا روی ویرانه خانه‌های افرادی بنا می‌شود که 
غالبا در ازای از دست دادن سرپناه‌شان، محل سکونت یا ما‌به‌ازای 
مالی مناســبی دریافت نمی‌کنند و یا عمدتا به دلیل عدم مالکیت 
محل ســکونت خود، نمی‌توانند ادعایی داشته باشــند. در نتیجه 
بیش از پیش در چنبره محرومیت و طردشدگی گرفتار می‌شوند. 
این فرایند می‌تواند نوعی سیاســتگذاری‌ دیرپا در قبال فرودستان 
و حاشیه‌نشــینان را تداعی کند که در آن فرودستان غایبان اصلی 
عرصه برنامه‌ریزی برنامه‌های توسعه و مطرودان قطعی طرح‌های 
عملیاتی‌شده هستند. بینشی که باید متناسب با واقعیت تغییر کند. 
حاشیه‌نشینی بی‌شک یکی از مهمترین پیامدهای توزیع ناعادلانه 
ثروت و امکانات در جامعه و برایند سیاســتگذاری‌های توســعه 
نئولیبرالی است. مورد »ده‌ ونک« تبلور بارز آن مناسبات اقتصادی 
مسلط اســت؛ که در آن توسعه‌یافتگی با توســعه‌طلبی مترادف 
می‌شــود و مالکیت خصوصی، تاریخ ســکونت ده‌ها ساله صدها 
خانواده را بی‌اعتبار می‌کند. تا زمانی که ساختارهایی از این دست 
برپا هستند، فرودســتان الِمان‌های بی‌رنگ خارج از نقشه‌ حریم 

اصلی شهر خواهند بود. 

برخوردهای شــدیدی میــان پلیس و حاشیه‌نشــینان رخ داد. 
متعاقب انقلاب سال ۱۳۵۷ تملک زمین‌ها با جدیت بیشتری پی 
گرفته شد، اما آپارتمان‌های خالی غصبی، محدود بودند و درگیر 
شدن در ضبط املاک ساخته‌شــده هم پیچیدگی خاص خود را 
داشت؛ لذا انتخاب حاشیه‌نشــینی به عنوان یک استراتژی برای 

ساکنان ارجح دانسته شد. 
پس از انقلاب، مهمترین و بزرگترین فعالیت حاشیه‌نشینان در 
تهران اتفاق افتاد. به طوری که جمعیت زاغه‌نشین تهران در اوایل 
دهه 60  به 100 هزار خانواده رســید. تا سال 1364 بیش از 20 
منطقه در اطراف شهر تهران و در محدوده سرویس اتوبوسرانی 
شهری به‌شکل ناموزون رشد کرده بودند و جمعیت این شهرک‌ها 
به نسبت سال ۱۳۵۶، ۶ برابر شد. حاشیه‌نشینی در مشهد، تبریز، 
شیراز، کرج، کرمانشــاه، اراک، همدان و بسیاری دیگر از شهرها 
نیز وجود داشت. در مشهد تعداد حاشیه‌نشینان به ۵۰۰ هزار نفر 
رسید. شــهرداران تبریز و ارومیه در سال ۱۳۶۳ نسبت به خطر 
حاشیه‌نشینی و ساخت‌و‌سازهای شــبانه هشدار دادند. در پایان 
دهه‌ ۶۰ حاشیه‌نشــینی حتی به شــهرهای متوسط هم رسید. 
اعتراضات شهری در ابتدای دهه ۷۰ که در چند شهر مهم ایران 
روی داد، ناشی از تبعات همین حاشیه‌نشینی افسارگسیخته دهه 
پیش بود. شیوه و درونمایه این اعتراضات همواره یکسان نبود و 
در برخی موارد، اعتراضات نه معطوف به یک فرد یا مالک حقیقی 

بلکه متوجه یک نهاد رسمی است.
یکی از پرسر‌و‌صداترین این اعتراضات بیش از دو دهه‌ قبل در 
محله‌ای قدیمی در قلب شهر مشــهد روی داد که کوی طلاب 
خوانده می‌شــد و به بزرگترین کلونی حاشیه‌نشــینان مشهد 

نیکزاد زنگنه

پژوهشگر اجتماعی

»حاشیه« 
در ترکیب 

پرتکرار واژه‌ 
»حاشیه‌نشینی«، 
الزاما به این معنا 

نیست که این 
مناطق از لحاظ 
مکانی همیشه 

در حاشیه شهرها 
قرار دارند بلکه به 
این معناست که 
این سکونتگاه‌ها 

به طور غیرقانونی 
در حاشیه 

سکونتگاه‌های 
قانونی شکل 

گرفته‌اند و 
برخلاف آنها، 

فاقد امکانات و 
تاسیسات شهری، 
بهداشتی، امنیتی 
و رفاهی مناسب 

هستند

حاشیه‌ای بر یک متن
ساکنان »ده‌ ونک« نسبت به تخریب منازل‌شان توسط دانشگاه الزهرا)س( 

معترض هستند. اکنون از حدود 80 خانوار، تقریبا خانه ۲۸ خانوار گرفته شده 
تا به دانشگاه ملحق شود.مروری داریم بر مناسباتی که می‌تواند به فرودستی و 

طردشدگی حاشیه‌نشینان بینجامد.

تخریب منازل شهروندان عرب در »دارخوین«، تخریب زاغه‌های مهاجران پاکستانی در شهرری، 
تخریب خانه‌های بخشی از محله باغ خلج شهر اراک، تخریب خانه‌های محله اتابک در تهران و 
حالا تخریب خانه‌های ده‌ ونک تهران. اینها تنها بخشی از بازتاب خبری بی‌سرپناه شدن ساکنان 

این مناطق در سال‌های اخیر است. 
گرچه تخریب این خانه‌ها به دلایل متفاوتی از جملــه احداث اتوبان، اجرای طرح‌های تفصیلی 
شهرداری، پاکسازی سکونتگاه‌های غیررســمی و... صورت می‌گیرد، اما ساکنان آنها معمولا به 

سرنوشت مشابهی دچار می‌شوند؛ فرودستی و طردشدگی بیشتر. 

منابع:
  بیات، آصف )1994(: 

»حاشیه‌نشینان و دولت؛ 
سیاست پس‌کوچه‌ای 

در ایران«، ترجمه سعید 
انوری‌نژاد، وبسایت آبسکورا. 

 گزارش خبری »از صفر تا 
صد ماجرای تخریب خانه‌های 
ونک«، وب‌سایت ایران آنلاین، 

منتشر شده در تاریخ 1379/8/9
 گزارش خبری »صفر تا صد 
ماجرای دانشگاه الزهرا )س(«، 
وب‌سایت خبری ایرنا، منتشر 
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تجربه

قلمرو‌رفاه

Mگزارشی از وقایع می سال 68 ، پس از نیم‌قرن A Y , 1 9 6 8

جــنــبــشــی بــرای تــغــیــیــر



ملی شبه‌نظامی )CRS( توســط بازماندگان دوره ویشی مدیریت 
می‌شد. با این پیش‌زمینه، جای تعجب نیست که آنها بارها اقداماتی 
خشونت‌آمیز علیه چپگرایان، مهاجران و دیگر دشمنان سازمان انجام 
دادند، به‌ویژه قتل‌عام تظاهرات الجزایری‌ها در سال ۱۹۶۱ که صدها 
کشته بر جای گذاشت. این حادثه و دیگر حملات مرگبار پلیس علیه 
معترضان در سال بعد به آن معنا بود که چپگرایان، حکومت و پلیس 

را به همکاری مخفیانه با فاشیست‌ها متهم می‌کردند. 
اما دوگل یکی دیگر از دست راســتی‌های اقتدارگرا نبود. او به‌رغم 
ضدکمونیســت بودن، تلاش کرد تا با ترسیم یک سیاست خارجه 
مســتقل با هژمونی آمریکا مخالفت کند. دوگل در زمینه سیاست 
اقتصادی، طرفدار سیاســت‌های بازار آزاد نبود و از دولت‌سالاری 
قدرتمندی دفاع می‌کرد که سرمایه‌داری فرانسوی در دوره پس از 
جنگ را تبیین کرد. این رویکرد بازتاب‌دهنده تعهد دوگل به احیای 

ملی فرانسه و همچنین تمایل به مقابله با جناح چپ بود. 
در سراسر دوره سی سال شکوهمند پس از جنگ، حکومت فرانسه، 
اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تولید را هدایت  و اهدافی برای واردات، 
قیمت‌ها، اشتغال و رشد درآمدها معین می‌کرد. حکومت مجموعه‌ 
عظیمی از کسب‌وکارهای دولتی را کنترل می‌کرد و از کنترل خود 
بر اختصاص اعتبارات بهــره می‌برد تا »برنامه‌ریــزی اخباری« را 
انجام دهد. این برنامه‌ریزی یک استراتژی بود که طبق آن ادارات، 
برنامه‌ریزی دولتی یک طرح سرمایه‌گذاری چندساله را طراحی و 
اعتبارات را به شرکت‌هایی در صنایع مطلوب‌شان روانه می‌کردند. 
اوایل جمهوری پنجم شاهد گسترش این رژیم برنامه‌ریزی بود که 
دوگل آن را یک »التزام ضروری« می‌نامید. در فرانسه، برنامه‌ریزی 
دولتی یک ابزار برای کنار گذاشتن سرمایه‌داری بخش خصوصی 
نبود بلکه ابزاری برای تقویت آن بود. این امر به طور خاص در مورد 
دوگل صدق می‌کرد که حکومتش با مدیران کســب‌وکار و صنایع 
پیشتاز روابط نزدیکی داشت. رابطه بین منافع عمومی و خصوصی 
چنان نزدیک بود که یک ناظر، رژیم برنامه‌ریزی فرانسوی را به عنوان 

»توطئه‌ای توسط کسب‌وکار بزرگ و دولت« توصیف کرد. 
این سیستم باعث مخالفت شدید از سوی کارگران و جناح چپ شد. 
در طول دهه‌های پس از جنگ، کمونیست‌ها و اتحادیه‌های صنفی 
متحدشان این مخالفت را رهبری می‌کردند. حزب کمونیست که به 
خاطر نقش خود در این مقاومت تحسین می‌شد، به محبوب‌ترین 
حزب در فرانســه پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شــد و بیش از 
‌یک‌‌چهــارم تمامــی آرا را در انتخابات مجلس ملی کســب کرد. 
)PCF( در اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ به فعالیت خود ادامه 
داد و ۲۰۰ هزار عضو جذب کرد. علاوه بر این، )PCF( کنفدراسیون 
‌اصلی اتحادیه‌های صنفی یعنی )CGT( را که در پایان جنگ حدود 

۴ میلیون عضو داشت، تحت کنترل خود درآورد. 
اما در سال ۱۹۵۶،‌ این جنبش کمونیستی با تاثیر »سخنرانی مخفی« 
»خروشچف« که سرکوب دوران »استالین« را با جزییات توصیف 
می‌کرد و همچنین حمله شوروی به مجارستان، دچار بحران شد. 
در فرانسه، چهره‌های عمومی معروف این حمله را محکوم کردند و 
از )PCF( فاصله گرفتند. این حــزب دریافت که نمی‌تواند برخی از 
هواداران افراطی خود را قانع کند تــا جزواتی را پخش کنند که از 
حکومت شوروی حمایت می‌کردند، لذا هزاران عضو خود را از دست 
داد. اما )PCF( پس از این ضربه خود را بازیابی کرد و در دهه ۱۹۶۰ 
نماینده کمونیسم »راست‌کیش« در اروپای‌غربی شد و به مخالفت با 
»تجدیدنظرطلبی« حزب کمونیست ایتالیا )و مخالفان داخلی که با 

عنوان »ایتالیایی‌ها« کنار گذاشته می‌شدند( برخاست. 
در همین زمان، نیروهایی که ذیل چپ )PCF( قرار می‌گرفتند از آن به 

‌در دهم »می« یعنی »شــب ســنگربانی«، سوسیالیست بلژیکی 
»ارنست مندل« در پاریس بود و خطاب به دانشجویانی که نزدیک بود 
با پلیس ضدشورش در محله لاتین مواجه شوند، سخنرانی می‌کرد. 
زمانی که مندل ســخنرانی خود را تمام کرد و به سمت خودرو‌اش 
رفت، آن را در آتش یافت. واکنــش او چه بود؟ به بالای نزدیک‌ترین 
سنگر پرید و با بلندترین صدای ممکن فریاد زد »چه زیباست؛ این 

یک انقلاب است. 1« 
البته در واقع مندل شاهد یک انقلاب نبود و امروز داستان او ممکن 
است به یک تبلیغ هوشمندانه بیمه خودرو تبدیل شود. اما ما می‌توانیم 
در لذت غریب او روح »می«  سال ۶۸ را ببینیم. طغیانی که از محوطه 
حومه دانشگاه نانت به سراسر فرانسه گسترش یافت و چپ جدیدی را 
ایجاد کرد که تاثیری شگرف برجای گذاشت. در نهایت اینکه می تنها 

به دانشجویان متعلق نبود. 
امروز، تصویر ما از فرانسه در سال ۱۹۶۸ حول جلسات در سوربن یا 
اشغال تئاتر اودئون می‌گردد یعنی همان مکان‌هایی که دانشجویان 
انقلابی و روشنفکران چپ از جمله »ژان پل سارتر« آنها را با عنوان 
نیروهای نظام سرمایه‌داری و بوروکراسی محکوم می‌کردند. ما می 
سال ۶۸ را با نوشته‌های موقعیت‌گراها2، تصاویر ماندگار چاپ شده 
بر روی پوسترهای عظیم توســط دانشجویان هنر در دانشکده‌های 
هنرهای زیبا و شعارهای مردمی نوشته شده بر دیوارهای گوشه‌گوشه 
پاریس به خاطر می‌آوریم: »دریایی زیر سنگفرش خیابان است«، »بدو 
رفیق، جهان کهن در پس پشت توست«، »واقع‌گرا باشید، بی‌نهایت 

را طلب کنید.« 
اما این تصویر ناقص اســت. ورود کارگران به ایــن جنبش در میانه‌ ماه 
می به اشــغال کارخانه‌ها منجر شــد که جرقه اعتصاب‌های سراسری 
چند هفته‌ای 10 میلیون کارگر برافروخته شود )بزرگترین اعتصاب‌‌ها 
در تاریخ اروپا(. در ســال ۱۹۶۰ شــمار روزهای کاری که به اعتصاب 
‌گذشته عدد شــگفت یک میلیون روز بود. در ســال ۱۹۶۷ این رقم به 
۲.۴ میلیون رسید. یک سال پس از آن، این عدد ۱۵۰ میلیون بود. اغلب 
این اعتصاب‌ها توســط کارگران متمایل به حزب قدرتمند کمونیست 
 )CGT( و متحدش یعنی کنفدراسیون اتحادیه‌‌های صنفی )PCF( فرانسه
یا فدراسیون رقیب آن یعنی )CFDT( که یک اتحادیه سابقا کاتولیک بود 

و حالا به »مدیریت کارگران بر خود« متعهد شده، هدایت می‌شدند. 
در انتهای ماه می اوضاع داشت از کنترل حکومت خارج می‌شد. در 
۲۹ می، رییس‌جمهور فرانسه، »شارل دوگل«3 که از شکست خود 
در کنترل این جنبش شوکه شده و امیدوار بود که با کمک نیروهای 
نظامی موقعیت خود را تثبیت کند، از کشور فرار کرد تا در آن سوی 
مرز در آلمان‌غربی به طور مخفیانه با رهبران نظامی خود ملاقات کند. 
در نهایت دوگل توانست که نظم را بازگرداند و جنبش به طور ناگهانی 
پایان یافت. شکست جنبش با نتایج انتخاباتی همراه بود که در انتهای 
ماه ژوئن توسط حکومت برگزار شد و در آن طرفداران دوگل توانستند 
با استفاده از اغتشاش و درگیری‌های داخلی جناح چپ، یک پیروزی 
قاطع را کســب کنند. اما حتی اکنون نیز می سال ۶۸  به مانند یک 
سمبل سیاسی قدرتمند از آرزوهای جناح چپ در جهت یک جنبش 
توده‌ای برای چالش سرمایه‌داری باقی‌ مانده است. در طول نیم قرن 
گذشــته در هیچ جای دیگری از جهان غرب چنین تهدیدی علیه 

سرمایه‌داری طرح نشده است. 

30  سال
 شکوهمند

خاستگاه‌های جنبش می، در بازسازی 
مدیریت دولتی و اقتصاد درهم‌شکسته 
فرانسه پس از جنگ است. در سال‌های 
پیش از سال ۱۹۶۸، فرانسه شاهد یک 

دلیل مخالفت نه‌‌چندان جدی با استعمارگری فرانسویان در الجزایر 
انتقاد می‌کردند. متحدان اندکی برای کمونیسم فرانسوی باقی‌ مانده 
بودند. انشعاب‌‌های مربوط به جنگ سرد و ضدیت رسمی با کمونیسم 
تضمین می‌کردند حتی در صورتی کــه )PCF( از حمایت عمیق 
مردمی بهره‌مند بوده و اعضای فراوانی داشته باشد، نمی‌تواند از انزوا 
خارج شود یا یک اکثریت انتخابی را کسب کند. اما هژمونی این حزب 

بر روی جناح چپ به حوادث می سال ۶۸ شکل داد. 
رویکرد )PCF( در مورد ایــن جنبش بازتاب‌دهنده خصومت آنها با 
جوانان رادیکالی بود که اعتراضات دانشجویی را رهبری می‌کردند 
و اینکه آنان را غیرقابل اعتماد و تحریک‌کنندگانی از طبقه متوسط 
می‌دانستند و حزب در ابتدا از اعتراضات به کنار ایستاد. به عنوان مثال 
در اوایل ماه می »ژرژ سگی«5، دبیر کل )CGT( پاسخی معروف به 
پرسشی در مورد اعتراضات داد. »کوهن بندیت اصلا کیست؟ بی‌شک 
به جنبشی اشاره می‌کنید که فراوان تبلیغ شده که به نظر ما هیچ 
هدف دیگری ندارد جز اینکه با اعتماد به جنبش دانشجویی، طبقه 
کارگر را به مخاطره بیندازد.« »ژرژ مارچیس«6 رهبر )PCF( بعدها 
مقاله‌ای در هیومنیته7  نوشت که کوهن بندیت را متهم می‌کرد به 
اینکه »او یک آنارشیست آلمانی است... که هیجانش در مخالفت با 
توده‌ دانشجویان و به دنبال انگیزش‌های فاشیستی است.« مارچیس 
نتیجه‌گیری می‌کند »این انقلابی‌های دروغین باید افشا شوند زیرا 
آنان عینا در خدمت منافع قدرت گلیست‌ها و امتیازهای انحصاری 

سرمایه‌داری بزرگ هستند.«
در همین زمان، نفوذ کمونیست‌ها بین جنبش کارگری، کارگران را 
به شیوه‌هایی دچار سیاسی‌سازی کرد که کمک کند آنان تا رویارویی 
با مدیران پیــش بروند. اعضــای )PCF( و )CGT( با الهام از جنبش 
اعتصابی ژوئن سال ۱۹۳۶ به گسترش تاکتیک »اعتصاب نشسته« 
کمک کردند. در موارد زیادی تلاش‌های آنان در نهایت به مقابله با 
مقامات حزب کمونیست انجامید. اما با وجود این اختلاف‌ها، تعداد 
زیادی از کارگران در طول اعتصاب‌های ژوئن و می هم به حزب و هم 

به اتحادیه پیوستند. 
در سراســر این بحران، )PCF( و جریان‌های برجســته درون چپ 
غیرکمونیست، دوگل را تحت فشــار قرار دادند تا با یک حکومت 
چپگرا جایگزین شود. چنین حکومتی باید توسط یکی از دو نیروی 
چپگرا یعنی »مندس فرانس« یا »فرانسوا میتران« رهبری می‌شد. 
پیر مندس فرانس نخست‌وزیر و رهبر سابق حزب رادیکال بود که در 
آن زمان با یک گروه سوسیالیستی کوچک ارتباط داشت که حزب 
متحد سوسیالیستPSU( 8( نام داشت. فرانسوا میتران کاندیدای 
سابق ریاســت‌جمهوری در برابر دوگل در انتخابات سال ۱۹۶۵ و 
نماینده فدراسیون چپ سوسیالیست و دموکراتیکFGDS( 9( بود، 
اما اختلافات بین آنها باقی ماند و با پیشرفت جنبش، این اختلاف‌ها 

پیامدهایی جدی برای فرصت‌های رو به زوال چپ داشت. 
این پویایی‌ها باعث موازی شدن پیشرفت‌های درون جنبش کارگری 
شد که شکاف‌های بین چپ سوسیالیست و کمونیست که به دلیل 
جنگ سرد نیز تقویت شده بود، به ســازمان اتحادیه‌های صنفی 
فرانسه شــکل دادند. اتحادیه‌ها به‌طور سنتی اتحادیه‌های صنفی 
بین گروه‌های کنفدراسیونی رقیب تقسیم شده بودند. بزرگترین 
گروه، )CGT( به رهبری کمونیست‌ها بود و پس از آن )CFDT( بود 
که هرچه رادیکال‌تر می‌شد اما کمونیست نبود و بعد از آن نیروی 
کارگرانFO( 10( غیرسیاسی بود که به دلیل مسائل مربوط به جنگ 

سرد از اتحادیه کمونیستی جدا شده بود. 
فرانسه‌ دوره‌ دوگل برای کارگران فضای مساعدی نبود. اتحادیه‌های 
صنفی فرانسوی از طریق یک سیستم چانه‌زنی در گستره صنایع قادر 

رشــد اقتصادی ســریع بود که تجسم محیط مســاعد سی سال 
شکوهمند )Les Trente Glorieuses( بود. اما در آغاز سال ۱۹۶۸ 
جامعه فرانسه یک جامعه عمیقا نابرابر و غیردموکراتیک شده بود. در 
طول دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۶۰، کارگران کارخانجات شاهد بودند 
میانگین ساعات کاری هفتگی‌شان به طور اساسی افزایش یافته زیرا 
کارفرمایان عجله داشــتند تا کمبود نیروی کار خود را که به دلیل 
رشد سریع اقتصادی به وجود آمده بود، پر کنند. تا اواسط دهه 60، 
بسیاری از کارگران به طور معمول بیش از 50 ساعت در هفته کار 
می‌کردند. به طور مشابهی، برای زنان در فضای کار و نیز در بیرون 
فضای کار، فرانسه‌ دوگل یک جامعه‌ به‌شدت سرکوبگر بود؛ اجرای 
سخت قواعد سنتی در مورد جنس و جنسیت به این معنا بود که تا 
سال ۱۹۶۵ زنان نمی‌توانســتند بدون اجازه همسرشان کار کنند. 
حتی در سال ۱۹۶۵ نیز قانون به زنان اجازه نمی‌داد که تحت هیچ 
شرایطی سقط جنین کنند و دسترسی آنان به لوازم کنترل موالید 

به‌شدت محدود بود. 
فرانسه به لحاظ سیاسی یک دولت شــدیدا متمرکز و به نوعی از 
مدرنیزاســیون محافظه‌کارانه متعهد بود که حقوق دموکراتیک 
را محدود می‌کرد. به لحاظ اقتصادی، یک ســرمایه‌داری دولتی و 
به‌شدت تنظیمی، صنعتی‌سازی و رشد اقتصادی سرکوبگرانه‌ای 
را تولید کرده بود. این سیستم پیش از هر چیز ساخته‌ ژنرال دوگل، 
قهرمان آزادی بود که مقاومت علیه »رژیم ویشــی« حمایت شده 

توسط نازی‌ها را رهبری کرده بود. 
در طول دهــه ۱۹۵۰، دوگل خارج از صحنه سیاســت ملی بود و 
فرانسه توسط رژیم پارلمانی جمهوری چهارم اداره می‌شد. در این 
رژیم، ائتلافی ناپایدار پس از دیگری حکومت را به دست می‌گرفت 
و این کشور درگیر دو جنگ استعماری خونین بود؛ یکی در ویتنام 
و دیگری در الجزایر. در پایان دهه ۱۹۵۰ بحران سیاســی به وجود 
آمده به دلیل تلاش ناموفق فرانسه در جهت نگه داشتن الجزایر یعنی 
آخرین دژ این امپراتوری در حال فروپاشی، دوگل را متقاعد ساخت 
که به سیاست بازگردد. او با حمایت از سوی نیروهای نظامی و بخش 

اعظم جناح راست در سال ۱۹۵۹ به کاخ الیزه بازگشت. 
دوگل به عنوان صدای لابی حامی استعمار فرانسه به قدرت بازگشت. 
بازگشــت او پس از یک کودتای نافرجام در الجزایر اتفاق افتاد که 
توسط بخش‌هایی از ارتش آغاز شده بود و توسط ژنرال »ژاک ماسو« 
هدایت می‌شد که اعمال شکنجه توسط او در الجزایر شهرت فراوانی 
داشت. هدف افسران دست راستی که در این کودتا شرکت داشتند 
از این توطئه مسدود کردن مذاکرات پیشــنهادی با جبهه آزادی 
ملی )FLN( بــود. اما زمانی که دوگل به قدرت رســید، با مذاکرات 
برای توافقی در جهت اســتقلال الجزایر به سرعت طرفداران خود 
در جناح راست را خشمگین کرد. دوگل با امضای توافقنامه اویان4، 
نفرت عریان پاسیاهان )صدها هزار نفری که تصمیم گرفته بودند 
این سرزمین را ترک کنند و در الجزایر مستقل باقی نمانند( را برای 
خود خرید. در سال ۱۹۶۱، مخالفان دست راستی استقلال الجزایر 
یک گروه تروریستی )OAS( با هدف براندازی دوگل ایجاد کردند و 
او در موارد متعددی به سختی از تلاش‌های تروریستی آنها گریخت. 
اما با اینکه دولت طرفــدار دوگل در جنگ با راســت افراطی بود، 
دشــمن حقیقی این دولت جناح چپ بود. رییس‌جمهور همواره 
شــدیدا ضدکمونیســت بود و ملی‌گرایی او جایی برای یک چپ 
مستقل یا جنبش کارگری برای به چالش کشیدن قدرت دولت باقی 
نمی‌گذاشــت. زمانی که او پس از کودتا در الجزایر به قدرت رسید، 
بسیاری در جناح چپ او را به عنوان نماینده عناصر راست افراطی در 
نیروهای نظامی فرانسه تقبیح می‌کردند. در اوایل دهه ۱۹۶۰، پلیس 
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تجربه قلمرو‌رفاه



در این دو روز، دانشجویانی که خیابان‌های اطراف سوربن را اشغال 
کرده بودند، تلاش کردند هزاران پلیس ضدشــورش را در »شب 
سنگربندی‌ها« پس بزنند. معترضان به وسیله سنگ‌های کنده شده 
از سنگفرش قرون وسطایی محله لاتین و هر چیز دیگری که برای 
ساخت استحکامات قابل استفاده بود، ده‌ها سنگر ایجاد کردند. آنان 
در مواجهه با حضور تعداد زیاد پلیس در بلوار »سن‌میشل« خود را 
با کلاهخود، چماق و اجســامی برای پرتاب مجهز کردند. در زمان 
شروع یورش در ساعت ۲ صبح، دانشجویان تلاش کردند تا مقابله به 
مثل کنند. آنان پیش از اینکه به سرعت درهم شکسته شوند، فریاد 

می‌زدند‌ »دوگل قاتل«. 
سرکوب حکومتی پس از آن، آنقدر شدید بود که حتی ناظران همراه 
با حکومت نیز به انتقاد از تدابیر شــدید پلیس پرداختند. در پایان 
شــب، محله لاتین صحنه‌ای از ویرانی با صدها خودروی سوخته، 
حدود ۹۰۰ زخمی و ۴۶۹ بازداشتی بود. اما حکومت مجبور شد تا 
با مطالبات اصلی دانشجویان موافقت کند؛ نخست‌وزیر »پمپیدو« 
موافقت کرد که دانشگاه‌ها باز و بازداشت‌شــدگان اعتراضات آزاد 

شوند. 
اما این ترکیب امتیاز دادن و سرکوب نتوانست مانع رشد این جنبش 
شود و زمانی که سوربن در ۱۳ می ماه بازگشایی شد، فعالان سریعا 
این دانشگاه را اشغال کردند و کمیته‌ای تشکیل دادند برای هدایت 
فعالیت‌های مربوط به »دانشگاه مردم« که تازه به رهایی رسیده بود. 
در روزهای بعد حدود ۴۰۰ کمیته فعالیت مردمی در دانشگاه‌ها و 
محله‌های مختلف در سراسر پاریس تشکیل و دانشگاه‌های سراسر 

کشور توسط معترضان تسخیر شد. 
در همین زمــان، اتحادیه‌های صنفی از جملــه )CGT( به رهبری 
کمونیست‌ها زیر فشــار فزاینده برای حمایت از دانشجویان اعلام 
کردند که از روز ملی فعالیت متحد )شــامل اعتصاب و اعتراضات 
توده‌ای در پاریس( حول مطالبات پایان ســرکوب دولتی، »اصلاح 
دموکراتیک نظام آموزشــی« و »تحول اقتصاد توسط مردم و برای 
مردم« در ۱۳ می‌ ماه حمایت می‌کنند. اقتصاد فرانســه در آن روز 
متوقف شــد زیرا بیش از یک میلیون نفر به تظاهرات در پایتخت 
پیوستند و خواستار پایان حکومت گلیســت‌ها شدند؛ »10 سال 

کافی است.« 

اعتصاب عمومی

روزهای بعد شــاهد گسترش جنبش 
اعتراضی و تبدیل شــدن این جنبش 
به یک اعتصاب نامحــدود بودیم. این 
گســترش اعتصاب‌هــا در کارخانــه 
هواپیمایــی جنــوب در »بوگنه« در 
نزدیکی شهر نانت شــروع شــد. در این اعتصاب در روز سه‌شنبه 
چهاردهم می ماه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان این کارخانه 
که پیش از آن، ماه‌ها بود علیه تصمیمی برای کم کردن ساعات کاری 
مبارزه کرده بودند، اولین اعتصاب عمده به شیوه نشسته در ماه می 

بودند تا در مورد مسائلی همچون حداقل دستمزد مذاکره کنند. اما 
آنها قدرت اندکی در فضای کار داشتند و همیشه مطیع کنترل دولتی 
بودند. تراکم اندک اتحادیه‌های صنفی با عدم تاثیرگذاری کارگران بر 

دولت رابطه‌ نزدیکی داشت. 
این سیستم سهمی در منازعات دائمی بین کارگران و مدیران داشت 
که روابط صنعتی فرانسه را بی‌ثبات ساخته بود. به عنوان مثال، در 
طول دهه ۱۹۶۰، سرمایه‌داری فرانسوی از نرخ بالای اعتصاب‌ها به 
ستوه آمده بود. کارگران در غیاب مجراهای نهادی برای رسیدن به 
توافقات مصالحه‌آمیز با کارفرمایان، برای حل منازعات با کارفرمایان 
به اعتصاب‌های غیرمجاز، ترک کار یــا دیگر اعمال مختل‌کننده‌ 
نظم کار، روی می‌آوردند. نارضایتی‌ها اغلب از طریق اعتصاب‌های 
موقت حل می‌شد. کم پیش می‌آمد که این اعتصاب‌ها با فراخوان 
اتحادیه‌ها باشد و اغلب پس از انجام‌شان توسط مقامات اتحادیه مورد 

تایید قرار می‌گرفت. 
این امر دارای پیامدهــای مهمی بود. مقامات که نمی‌توانســتند 
مبارزات طبقه کارگر و مطالبات مربوط به دســتمزد کارگران را از 
طریق چانه‌زنی عمومی محدود ســازند، در عوض تصمیم گرفتند 
که ســرعت فعالیت اقتصادی را کاهش دهند تا رشد دستمزدها و 
در نتیجه تورم را محدود ســازند. نتیجه این کار یک الگوی تثبیت 
توسعه11 و نوسان اقتصاد در فرانسه بین دوره‌های انبساط سریع و 
رکود با مهندسی دولتی بود. به عنوان مثال در سپتامبر سال ۱۹۶۳، 
وزیر اقتصاد، »ژیسکار دستن« یک »برنامه ایجاد موازنه« معرفی کرد 
که برای مقابله با فشارهای تورمی طراحی شده بود. این کار با کاهش 
سرمایه‌گذاری صنعتی، کاهش هزینه‌های حکومت و تثبیت هزینه‌ها 
برای اقلام مصرفی خاصی انجام ‌شد. در واقع این رویکرد در کاستن 

از سرعت رشد اقتصادی موفق بود. 
این مدل اقتصادی، رشد ســریع پس از جنگ جهانی دوم را ایجاد 
کرد. اما این مدل همچنین باعث ناپایداری جدی نیز شد که بعدها 
به عواملی بدل شد که منجر به شورش می سال ۶۸ شد. در نیمه دوم 
دهه ۱۹۶۰، فرانسه مکررا دوره‌هایی از رکود را تجربه کرد که یکی از 
آنان درست پیش از می سال ۱۹۶۸ اتفاق افتاد. بین بهار سال ۱۹۶۷ 
و پایان آن سال، تعداد کارگران بیکار به میزانی بیش از 25 درصد 
افزایش یافت و در آغاز سال ۱۹۶۸ حدود ۵۰۰ هزار نفر بیکار بودند. 
این رقم در دوره پس از جنگ که فرانســه به اشتغال کامل نزدیک 

شد، بی‌سابقه بود. 

اما این اثر منفی کاهش ســرعت رشد 

شورش دانشجویان
اقتصادی نبود که باعث فوران شورش 
می ماه شــد، بلکه افزایش تنش‌ها در 
دانشگاه‌ها این نقش را داشت. جرقه این 
شــورش، یــک درگیری مبهــم بین 
دانشــجویان و مقامات دانشــگاه در 
دانشگاه نانتر در حومه پاریس بود. در آنجا شکایت‌های دانشجویان 

را آغاز کردند. روز بعد شاهد اشغال یک کارخانه دیگر در شرکت رنو 
در کلئون بود. در روز پنجشــنبه، اعتصاب‌ها رشد سریعی یافت و 
کارگران شروع کردند به اشغال‌ مراکز تولیدی کلیدی. یکی از این 
مراکز، مجتمع تولیدی »بولن - بیلانکورت « رنو )یک مرکز تاریخی 

تولید خودروی فرانسه( در حومه پاریس بود. 
موج اعتصاب‌ها تقریبا تمامــی مجتمع‌های صنعتی، تعداد زیادی 
از بیمارستان‌ها و سیستم آموزشی، حمل‌ونقل هوایی، شبکه قطار 
محلی پاریس، سیستم ملی راه‌آهن و تعدادی از تاسیسات عمومی 
فرانسه را به تعطیلی کشاند. در شــرکت‌های تلویزیونی و رادیوی 
دولتی، کارکنان محل کار خود را ترک کردند. کارکنان رسانه‌های 
چاپی نیز همین کار را کرده و اعتصــاب، موقتا باعث توقف توزیع 

روزنامه‌ها شد. 
این جنبش اعتصابی نه‌فقط به دلیل وسعت بلکه به دلیل ستیزه‌جویی 
آن شگفت‌آور بود که انعکاسش در اشــغال کارخانه‌ها و تصاحب 
کارگاه‌ها توســط کارگران در سراســر فرانســه دیده می‌شد. این 
اعتصاب‌ها با مطالباتی یکپارچه انگیزه نمی‌یافت ولی کارگران اغلب 
با نارضایتی‌های مشترک در مورد کسادی دستمزدهای‌شان، ساعات 
کار طولانی، تسریع مداوم کار و تهدید دائمی به سرکوب به دست 

مدیران به فعالیت تحریک می‌شدند. 
همگی اعتصاب‌کنندگان مرد نبودند؛ در برخی صنایع مانند صنایع 
نساجی، زنان نسبت بزرگی از مشــارکت‌کنندگان در اعتصاب را 
تشکیل می‌دادند. شــورش در فضای کارخانجات نیز به کارگران 
جوان‌تر یا حاشیه‌ای‌تر محدود نبود. در حقیقت، در صنایع کلیدی 
همچون تولید خودرو و هواپیمــا در کارخانه‌های بزرگتر همانند 
شرکت‌های بزرگ که در حومه‌ غربی یا شمالی پاریس قرار داشتند و 
اتحادیه‌های صنفی قدرتمندتری بودند و کارگران سازماندهی داخلی 
قوی‌تری داشتند، اعتصاب‌ها معمول‌تر بود. اعتصاب‌ها اغلب توسط 
کارگران باتجربه‌تر که بیش از 30 سال داشتند، هدایت می‌شد. این 
افراد، مبارزانی باتجربه بودند که ریشه‌هایی قدرتمند در محل کار و 

تجربه فعالیت صنفی داشتند. 
در هفته بعد، اعتصاب‌ها باز هم قدرت گرفتند. در روز دوشنبه ۲۰ 
می بیش از ۵ میلیون کارگر در اعتصــاب بودند. در جناح رادیکال 
جنبش دانشجویی، گسترش اشغال کارخانه‌ها باعث شد بسیاری 
به این نتیجه‌گیری برسند که فرانسه در آستانه یک موقعیت انقلابی 
اســت. بنابراین، در ۲۱ می جوانان انقلابی کمونیســت )JCR( که 
اعضای‌شان نقش عمده‌ای در جنبش دانشجویی داشتند، جزوه‌ای 
توزیع کردند که جنبش را فرامی‌خواند تا از تغییر صرف دولت پا را 
فراتر نهند و درعوض برای ایجاد یک سوســیال دموکراسی مبارزه 
کنند: »قدرتی که ما به دنبال آن هســتیم، ایجاد یک دموکراسی 
مستقیم سوسیالیستی است که بر اساس قدرت کمیته‌های محلی 
در کارگاه‌ها و در محله‌ها بنا شده باشــد«. این جزوه نتیجه‌گیری 
می‌کرد که »ما فرصتی منحصر‌‌به‌فرد به دست آورده‌ایم، نباید آن 

را از دست دهیم«. 

در مورد اجرای سفت و سخت قوانینی که مردان و زنان را از ماندن در 
کنار یکدیگر در خوابگاه‌ها بازمی‌داشت، به خشمی فزاینده تبدیل 
شد. وزیر ورزش و جوانان در بازدید از دانشگاه با رهبر دانشجویان، 
»دنیل کوهن بندیت« مواجه شد و در پایان، وزیر به این دانشجوی23 
ساله گفت »اگر مشکلات جنسی داری، در آب سرد خیس بخور.« 
ســپس در ۲۲ مارچ، چند صد دانشجوی دانشــگاه »نانتر« یک 
راهپیمایی را سازمان دادند. این راهپیمایی در همبستگی با فعالان 
دانشجویی بود که در تظاهرات علیه جنگ ویتنام دستگیر شدند. آنان 
مدت کوتاهی یک ساختمان مدیریتی را اشغال کرده بودند و در آنجا 
در مورد نابرابری طبقاتی و بوروکراتیزاســیون در دانشگاه بحث و 
دیوارها را با شعارهای رادیکالی همچون »نه به دانشگاه بورژوازی« 

پر کردند. 
این تنش‌ها در نهایت در پایان آوریل به‌ فوران درآمد. در دوم ماه می 
پس از اعتراضات بیشتر، مدیریت دانشــگاه اعلام کرد که دانشگاه 
برای مدتی نامعلوم تعطیل خواهد بود. دانشجویان جناح چپ در 
واکنش، یک اجتماع با تعداد بالا در دانشگاه سوربن در محله لاتین 
پاریس سازمان دادند که بعدها به یکی از کانون‌های اصلی شورش 
دانشجویی و تالار بزرگ این دانشگاه به صحنه‌ جلسات جمعی بدل 
شد. خیابان‌ها و کوچه‌های اطراف این دانشگاه نیز به یکی از نقاط 
کانونی منازعات بین دانشجویان و مقامات تبدیل شدد. شب بعد، 
ترس از سرکوب احتمالی دانشجویان داخل سوربن به گرد هم آمدن 
جمعیتی خشمگین منجر شد. عصر آن روز، پلیس تلاش کرد تا به 
ساختمان وارد شود و دانشجویانی که می‌خواستند خارج شوند را 
بازداشت کند که جمعیت شروع به پرتاب سنگ و بطری به سمت 
آنان کرد. به دنبال آن اتفاق، شبی پر از خشونت پدید آمد که ۱۰۰ 
زخمی بر جای گذاشت و ۵۹۶ نفر بازداشت شدند. روز بعد سوربن هم 
تعطیل شد و گروه‌های دانشجویی اعتصابی نامحدود را آغاز کردند. 
با بالا گرفتن منازعه بین دانشــجویان و حکومت، مقامات تصمیم 
گرفتند تا تظاهرات در بخش مرکزی پاریس را ممنوع اعلام کنند. 
در واکنش به این اقدام، در ششم ماه می، ده‌ها هزار نفر از معترضان 
به رهبری اتحادیه ملی دانشــجویان )UNEF( و اتحادیه استادان 
رادیکال در محله لاتین گرد هم آمدنــد. آنها که خود را در معرض 
حمله‌ پلیس یافتند که می‌خواست با گاز اشک‌آور و باتوم معترضان را 
متفرق کند، شروع کردند به ساخت سنگرهای موقتی برای مبارزات 
خیابانی که در نهایت به دستگیری ۴۲۲ نفر و تقریبا یک هزار زخمی 
منجر شد. این اعتراضات به سرعت به دیگر دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها 
گسترش یافت و دانشجویان خواستار این شدند که حکومت بپذیرد 
پلیس از دانشگاه‌ها خارج شود، دانشگاه‌های تعطیل شده سوربن و 
نانت بازگشایی شوند و اتهامات علیه بازداشت‌‌شدگان پیگیری نشوند. 
حکومت در برابر این جنبش در حال گسترش هیچ انعطافی نشان 
نداد. پس از چندین روز مذاکرات بی‌نتیجــه، در ۹ می ماه، وزارت 
علوم دوباره بر تصمیم خود مبنی بر تعطیلی این دانشگاه‌ها تاکید 
و با این کار صحنه را برای حوادث دهم و یازدهم می ماه آماده کرد. 

جنبش اعتصابی 
نه‌فقط به 

دلیل وسعت 
بلکه به دلیل 

ستیزه‌جویی آن 
شگفت‌آور بود 
و انعکاسش در 

اشغال کارخانه‌ها 
و تصاحب 

کارگاه‌ها توسط 
کارگران در 

سراسر فرانسه 
دیده می‌شد

کارگرستیزی دوگل
فرانســه دوگل بــرای کارگران 
فضای مساعدی نبود. اتحادیه‌های 
صنفــی فرانســوی از طریق یک 
سیســتم چانه‌زنی در گســتره 
صنایع قــادر بودند تــا در مورد 
مسائلی همچون حداقل دستمزد 
مذاکره کنند. اما آنها قدرت اندکی 
در فضای کار داشــتند و همیشه 

مطیع کنترل دولتی بودند
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حزب کمونیست هدایت می‌شد. در یک جلسه‌ جنجالی که در ۲۲ 
می برای بحث در مورد جنبش برگزار شــد، میتران این مطالبه را 
مطرح کرد که حکومت »مجلس ملی را منحل ســازد و انتخابات 
عمومی برگزار کند.« میتران، همسو با کمونیست‌ها پیشنهاد یک 
حکومت ائتلافی را مطرح کرد که »از اتحادیه چپ آغاز خواهد شد و 
تمامی جمهوریخواهان به آن خواهند پیوست« و وعده داد که اگر 
انتخابات جدیدی برگزار شــود، هواداران او آمــاده خواهند بود تا 

»اکثریت را به دست گیرند و حکومت تشکیل دهند.« 
در پاسخ، نخست‌وزیر پمپیدو اعلام کرد که با مطالبات معترضان 
همراه است و وعده داد که به اصلاحات ســرعت بخشد. اما پشت 
این ژست‌های مسالمت‌آمیز، ســایه‌ سرکوب بیشتر ظاهر می‌شد، 
چشم‌اندازی که پمپیدو در یک هشــدار به آن اشاره کرد که »خط 
قرمزی وجود دارد که نمی‌توان از آن عبور کرد، نقطه‌ای که پس از آن 
حکومت نمی‌تواند مطالبات را حتی اگر صادقانه باشند و حتی اگر 
مشروع باشند، بپذیرد و زندگی در امنیت و صلح برای تمامی فرانسه 

ناممکن خواهد شد.«  
در همیــن زمــان، دوگل در ۱۴ تا ۱۹ می در یک جلســه دولتی 
در رومانی حضور داشــت و در آغاز جنبش اعتصابی غایب بود. او 
مسئولیت کنترل منازعات را به پمپیدو سپرد و با بدتر شدن اوضاع، 
حکومت از یک استراتژی سازشی به یک استراتژی مقابله روی آورد. 
در ۱۹ می، دوگل از سفر بازگشت و مقامات حکومتی خود را واداشت 
تا سختگیرانه‌تر عمل کنند. در ۲۱ می، »کوهن بندیت« یهودی و 
متولد آلمان از ماندن در فرانسه محروم شد. این تصمیم باعث تحریک 
ده‌ها هزار نفر شد که به تظاهراتی به طرفداری از او بپیوندند و فریاد 

بزنند »ما همه یهودی‌های آلمانی هستیم.« 
این اشــتباهات تاکتیکی حکومت باعث تشدید بحران شد. در ۲۴ 

)PCF( که نسبت به دانشجویان رادیکال عمیقا بدگمان باقی‌ ماند، 
در ادبیات و پیشنهادهای خود بسیار سنجیده‌تر بود. کمونیست‌ها 
از مذاکرات بین اتحادیه‌های صنفــی و دولت برای حل این منازعه 
حمایت می‌کردند و همچنین درخواست استعفای دوگل را داشتند. 
این امید وجود داشت که خروج او از قدرت امکان ایجاد یک حکومت 
متحد متشکل از احزاب چپ میانه و همسو با جبهه اتحاد مردمی 

»لئون بلوم« ۱۹۳۶ را بدهد. 
در ۱۸ می، دبیر‌کل )PCF(، »والدک روشه« بیانیه‌ای صادر کرد که 
درخواست »ایجاد یک حکومت مردمی و اتحادیه دموکراتیک« را 
برای مقابله با این بحران داشت و نوید می‌داد حزب کمونیست آماده 
است مسئولیت‌های مربوط به رهبری این فعالیت را بر عهده گیرد. 

برای احزاب ســنتی چپ سوسیالیست، رها شــدن از دوگل یک 
اولویت بود ولی مساله جایگزینی او برای‌شان روشن نبود، در حالی 
که برخی سوسیالیست‌ها، به‌ویژه آنان که حول محور میتران جمع 
شده بودند، همانند )PCF( بر یک اتحاد گسترده چپ تاکید داشتند. 
دیگران اعتقاد داشــتند که اعتصاب‌ها حاکی از تغییری اساسی‌تر 
‌در توازن قدرت اســت. بنابرایــن، در اوایل ماه مــی، حزب متحد 
سوسیالیست )PSU( مندس فرانس جزوه‌ای آماده کرد که درخواست 
استعفای دوگل را داشــت ولی نتیجه‌گیری می‌کرد که »هیچ فرم 
دیگری از جامعه بورژوازی نباید پس از دولت دوگل حاکم شود، بلکه 
جامعه‌ای سوسیالیستی تحت کنترل دموکراتیک کارگران باید به 

حکومت برسد.« 
دو هفته بعد در اوج بحران سیاسی، بیانیه‌ دیگری از )PSU( درخواست 
گسترش کمیته‌های فعالیت مردمی را داشت که در مکان‌های زیادی 
در تمامی بخش‌های جامعه ظاهر شده بودند. )PSU( این کمیته‌ها 
را نه‌تنها به عنوان نهادهایی برای هدایت اعتراضات می‌دید بلکه آنها 
را ابزاری برای یک حکومت خودگردان سوسیالیستی می‌دانست: 

می، دوگل در تلویزیون ظاهر شد تا خطاب به مردم صحبت کند. او 
اعلام کرد که فرانسه »در آستانه فلج شدن است« و این تصور را پیش 
کشید که اگر وضعیت بهتر نشود، »جنگ داخلی« پیش می‌آید. به 
همین دلیل او برگزاری یک رفراندوم ملی در ماه ژوئن را اعلام کرد 
که به مردم اجازه خواهد داد تا در جهت کنترل این بحران نظر خود 
را ابراز کنند. او از رای‌دهندگان خواست تا اعتماد خود به او را با یک 
رای آری »عظیم« نشان دهند و وعده داد اگر نتایج رفراندوم علیه 

او بود، استعفا دهد. 
اما این شــگرد دوگل نتیجه معکوس داد. این ســخنرانی به جای 
بازگرداندن آرامش بلافاصله‌ باعث واکنش معترضان شــد. تنها در 
پاریس ۵۰ هزار نفر از راهپیمایی‌کنندگان و دانشجویان ساختمان 
بورس را اشغال کردند )و تلاشی ناموفق انجام دادند که آن را به آتش 
بکشند(. آن روز عصر بدترین شکل خشونت در تمامی جنبش‌های 
می رخ داد و تنهــا در پایتخت ۴۵۶ نفر زخمــی و حدود ۸۰۰ نفر 
بازداشت شدند. در جناح راست، طرفداران حکومت اعلام کردند که 
برای دفاع از جمهوری )CDR( کمیته‌هایی محلی تشکیل می‌دهند 

تا با آنچه »خشونت یک اقلیت« می‌نامیدند، مقابله کنند. 

در تلاش برای پایان دادن به اعتصاب‌ها، 

توافقات جرنل
حکومت کنفرانســی برگــزار کرد که 
اتحادیه‌ها و کارفرمایان را گرد هم آورد. 
توافقات »جرنل« که در ۲۷ می مورد 
موافقت قرار گرفتند بــه کارگران در 
فضای کار، حقوق متنوع و تازه‌ای اعطا 
می‌کرد که شامل حق ســازماندهی در فضای کارگاه، حق انتشار 
مطالب و حق جمع‌آوری پرداختی‌ها از اعضای درون کارخانه می‌شد. 
این توافق همچنین افزایش حقوقی چشمگیر را فراهم می‌ساخت، 
شامل ۳۵ درصد افزایش حداقل حقوق و ۱۰ درصد افزایش حقوق 
برای کارگران با حقوق بیشتر. علاوه بر این، ساعات کار کارکنان باید 

یک تا دو ساعت کاهش می‌یافت. 
هم برای اتحادیه‌های صنفی و هم برای مقامــات این امید وجود 
داشت که توافقات دوگل پایان سریع جنبش اعتصابی را به همراه 
داشته باشــد. اما پیش از اینکه این توافق بتواند اجرایی شود، باید 
رضایت نیروی کاری را جذب می‌کرد که سازش‌ناپذیری‌اش با اشغال 
کارخانه‌ها افزایش یافته بود. مشــکل این بود که بخش اعظمی از 
کارگران در اعتصاب به دلیل امتیازهای نسبتا محدود فراهم شده در 
این توافقات ناامید شده بودند. به‌طور خاص، بسیاری از آنان بندی 
را ناعادلانه می‌یافتند که به مدیران اجازه می‌داد تا ساعات کاری از 

دست رفته به دلیل اعتصاب را با ساعات کار اضافی جبران کنند. 
اتحادیه‌های صنفی فرانسوی که به دلیل بیش از یک دهه خصومت 
حکومت و سیاست‌های کارگری نامساعد در دوره حکومت دوگل 
تضعیف شــده بودند، فاقد نفوذ کافی بین کارگران بودند تا بر این 
مقاومت چیره شوند. مخالفت با این توافق بخصوص در شرکت‌های 
بزرگ که بر تولیدات فرانســه غالب بودند، بیشتر بود. کارگران در 
برخی مجتمع‌های صنعتی کلیدی فرانســه شامل رنو، سیتروئن 
و هواپیمایی جنوب این توافقــات را نپذیرفتند. مقامات اتحادیه‌ها 
مجبور بودند تا گردشی انجام دهند و از رویکردی بیشتر بر مبنای 
مقابله دفاع کنند. در ۲۷ می، یک گردهمایی بزرگ کارگران رنو به 

رهبری فدراسیون‌های عمده، این توافق را به سختی رد کرد. 
شکســت توافق جرنل در متوقف کردن اعتصاب‌ها باعث تضعیف 
بیشتر مشروعیت رژیم گلیست شــد. در ۲۷ می، ده‌ها هزار نفر به 
رهبری دانشجویان چپ برای راهپیمایی به صفوف استادیوم شارلی 

»در چنین کمیته‌هایی است که فرم جدیدی از جامعه باید از طریق 
گفت‌وگو و مواجهه و همچنین از طریق فعالیت و ساخت قدرت‌‌هایی 

تاثیرگذار، خود را ابراز کند.« 
در پایان بیانیه‌ گروهی که نماینده جریان اصلی سوسیال دموکراسی 
فرانســوی بود، هشــداری وجود داشــت که به وضوح خطاب به 

محافظه‌کاری متصور آنها در مورد حزب کمونیست بود: 
»خطاب به آنانی که می‌خواهند جنبش مردم و یا اهداف آن را محدود 
سازند تا آن را بهتر کنترل کنند، خطاب به آنانی که فکر می‌کنند 
می‌توانند به صرف تغییر توازن پارلمانی یا یک فرمول حکومتی، به 
چالش جامعه سرمایه‌داری پاسخ گویند، خطاب به آنانی که هنوز 
تردید دارند زیرا به شورش دانشجویان باور نداشتند و در مورد اتحاد 
کارگران و دانشجویان در طول این مبارزه مشکوک بودند، ما باید... با 

گشودن افق‌های آنها به آنان پاسخ دهیم.«
این بیانیه بازتابی از رادیکالیســم فزاینده چپ غیرکمونیست در 
فرانسه بود که حتی احزاب سنتی سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب را 
نیز متحول ساخت. به طور مشابهی نیز نزدیک‌ترین اتحادیه صنفی 
به )PSU( یعنی )CFDT( این اعتراض‌ها را راهی برای گردهم‌ آوردن 
کارگران و دانشــجویان حول مطالبه دموکراتیک‌ســازی زندگی 
اقتصادی و اجتماعی می‌دانست که نمونه‌ای شاخص از آن، مطالبه 
این اتحادیه در جهت دموکراســی صنعتی و مدیریت خودگردان 
کارگران بود. در ۱۶ می، اداره ملی )CFDT( از کارگران خواســت تا 
»ساختارهای دموکراتیکی بر اساس مدیریت خودگردان سازمان 

دهند.« 

حکومت در این زمان خود را در حالت 
تدافعی یافت. در ۱۴ می، اپوزیسیون در عمیق شدن بحران

مجلس ملی توســط میتران و روشه‌ 

حرف معترضین
»خطاب بــه آنانی که می‌خواهند 
جنبش مردم را محدود ســازند یا 
اهداف آن را محــدود کنند تا آن 
را بهتر کنترل کننــد، خطاب به 
آنانی که فکــر می‌کنند می‌توانند 
به صرف تغییر تــوازن پارلمانی یا 
یک فرمول حکومتــی، به چالش 
جامعه سرمایه‌داری پاسخ گویند، 
خطاب به آنانی کــه هنوز تردید 
دارند زیرا به شورش دانشجویان 
باور نداشــتند و در مــورد اتحاد 
کارگران و دانشــجویان در طول 
این مبــارزه مشــکوک بودند، ما 
باید... با گشــودن افق‌ها به آنان 

پاسخ دهیم...«

دستاورد اصلی 
کارگری می68 
شامل ۳۵ درصد 
افزایش حداقل 

حقوق و ۱۰ 
درصد افزایش 
حقوق برای 

کارگران با حقوق 
بیشتر بود. علاوه 
بر این، ساعات 

کار کارکنان باید 
یک تا دو ساعت 
کاهش می‌یافت
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امواج اعتصاب کمک کرد. در بخش دولتــی، حکومت امتیازهای 
چشمگیری در مورد دستمزدها و دیگر مسائل مورد منازعه پیش 

کشید و در طول دو هفته بعد اعتصاب‌ها را متوقف کرد. 
کنفدراسیون اتحادیه‌‌های صنفی )CGT( در این تلاش‌ها نقشی مهم 
ایفا کرد. در مجموع، مقامات اتحادیه تلاش کردند تا لابی کنند که 
کارگران این توافق‌ها را بپذیرند و امتیازهای مهمی که کارفرمایان 
پیشنهاد می‌کردند را برجسته ساختند. در ۵ ژوئن، )CGT( بیانیه‌ای 
صادر کرد که در آن پیــروزی کارگران اعتصاب‌کننــده را اعلام و 
استدلال کرد »هر جا که به مطالبات اساسی رسیدگی می‌شود، به 
نفع کارکنان است که همگی با همبستگی به کار خود بازگردند.« 

این رویکرد باعث بیشتر شدن شکاف بین کمونیست‌ها و مخالفان 
آنان در جناح چپ رادیکال شد و هر طرف، دیگری را به رفتار خالی 
از صداقت متهم کرد. در ۶ ژوئن، ایتان فاجون، عضو دفتر سیاسی 
)PCF( و سردبیر نشــریه »اومانیته«، مقاله‌ای در حمایت از مشی 
)CGT( نوشت مبنی بر اینکه اعتصاب‌ها باید هرچه زودتر پایان یابند. 
»فاجون« استدلال کرد نقد این موضع توسط »گروه‌های انقلابی 
دروغین« انجام می‌شــود که »با این بهانه که مطالبات آنان دیگر 
مطرح نیست، در این جنبش بزرگ خرابکاری می‌کنند«، »اکنون 
تلاش می‌کنند از شــروع مجدد کار جلوگیری کنند.« او ادعا کرد 
دست رژیم »گلیست« پشت این چپ‌های افراطی است و هشدار 
داد »شکست کسانی که به آنان خدمت می‌کنند، شکست خود آنان 

نیز خواهد بود.« 
با شکاف در جناح چپ و خیزش موجی علیه اعتصاب‌ها، حکومت 
احساس جسارت کرد تا کمپین سرکوب کسانی را که به مقاومت 
ادامه می‌دادند، تشــدید کند. پمپیدو اســتدلال می‌کرد »در این 
موقعیت، شعار» کار کردن« باید شعار فرانسه باشد« و حکومت نشان 
داد می‌خواهد این شعار را به زور اجرایی کند. برای سنجش این موضع 
سختگیرانه‌تر، دولت یورشی علیه کارگران صنعت خودرو آغاز کرد. 
در ۶ ژوئن، پس از اینکه مدیریت کارخانه اشغال ‌شده رنو در »فلینز«، 
فعالان اتحادیه را متهم کرد به اینکه در رای‌گیری بر سر اینکه آیا باید 
به اعتصاب خاتمه داده شــود، خرابکاری کرده‌اند، یک هزار پلیس 
ضدشورش از )CRS( این کارخانه را محاصره کردند. سپس پلیس 

آن کارخانه را اشغال‌ کرد. 
حکومت این کار را با یک حمله مشابه دیگر ادامه داد. این‌بار، قربانیان، 
کارگران اعتصاب‌کننده در یکی از بزرگترین کارخانه‌های فرانسه 
یعنی کارخانه »پژو - شواکس« بودند. بیش از ۲۵ هزار نفر در این 
کارخانه کار می‌کردند. در ۱۰ ژوئن، پس از سه هفته توقف کار و پس 
از شکست مذاکرات با کارگرانی که کارخانه‌ را اشغال‌ کرده بودند، 

در پاریس به فرانس مندس پیوستند که در آن زمان به دنبال تقویت 
موقعیت خود به عنوان آلترناتیو اصلی )PCF( بود. او در این کار تنها 
حمایت )PSU( را داشت ولی فدراســیون اتحادیه )CFDT( نیز از او 
دفاع کرد. »اوژن دشامپس«، رییس )CFDT(، فرانس مندس را به 
عنوان تنها کسی توصیف می‌کند که قادر است حقوق کارگران را 
تضمین کند؛ حقوقی که در کارخانه‌ها از آنها گرفته شده است. او تنها 
کسی است که می‌تواند اصلاحات ساختاری ضروری را به پیش برد و 
می‌تواند تیمی را رهبری کند که بتواند به تمایل به دموکراتیزاسیون 

اظهار شده توسط کارگران و دانشجویان پاسخ دهد. 
مندس فرانس اعــام کرد در صورتی که دولــت ائتلافی »تمامی 
جناح چپ« شامل کمونیست‌ها را دربرگیرد، آماده است به عنوان 
نخست‌وزیر در این دولت خدمت کند. )PCF( هیچگاه از ایده‌ شراکت 
در ائتلاف با نخست‌وزیر سابق استقبال نمی‌کرد و در آن زمان تلاش 
کرد تا او را کنار بزند و با میتران و دیگر رهبر سوسیالیست میانه‌رو 
یعنی نخست‌وزیر ســابق، »گی موله« متحد شود. اما در این زمان 
بیشتر چپ‌های خارج از حزب کمونیست )و حتی برخی گلیست‌ها( 
مندس فرانس را تنها چهره‌ای می‌دانستند که می‌توانست کنترل 

حکومت را بر عهده گیرد. 
در ۲۸ می، میتران کــه رقیب مندس فرانس بــرای رهبری چپ 
غیرکمونیســت بود، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار و اعلام کرد 
»هیچ دولتی وجود ندارد و آنچه که امروزه در جایگاه دولت می‌نشیند، 
حتی دارای ظواهر قدرت نیز نیست«. او که خواستار استعفای دوگل 
بود، پیشنهاد ایجاد یک حکومت موقت مشروط به رهبری خود او 
یا مندس فرانس را مطرح ساخت که به »پایه‌گذاردن دموکراسی 
سوسیالیستی و گشودن این دورنمای امیدبخش برای جوانان، اتحاد 

جدید سوسیالیسم و آزادی اختصاص خواهد داشت.« 

در روزهای آخر می، چشــم‌انداز برای 

آسودگی آلمانی
دوگل ناامیدکننده به نظر می‌رســید. 
فعالیت حکومت ملی در عمل متوقف 
شــده بود. یکی از مقامــات حکومتی 
بعدها تعریف می‌کند که نخست‌وزیر 
پمپیدو »کل حکومت را خود بر عهده 
داشت.« در ۲۸ می، دوگل به حامیان خود گفت »من هیچ حکومتی 
ندارم«. گفته می‌شد یکی از وزیران کنجکاو بود تا بداند آیا باید منتظر 
حضور شورشیان در وزارتخانه‌ها باشند و اگر اینطور است، آیا سلاح 
گرم در دسترس خواهد بود یا خیر. رییس پلیس پاریس اظهار کرده 
بود »معلوم نیست که چه کسی از حکومت بیرون از اداره پلیس دفاع 

می‌کند.« 
در ۲۹ می، )CGT( در یک نمایش قدرت، یک راهپیمایی را سازمان 
داد که ۵۰۰ هزار نفر از معترضان را گرد هم آورد که فریاد می‌زدند 
»خداحافظ دوگل« و خواستار یک »حکومت مردمی« بودند. برای 
دوگل، ترس از اینکه این تظاهرات به فرصتی برای کمونیســت‌ها 
بدل خواهد شــد برای آغاز یک قیام )چیزی که آنها اصلا قصد آن 
را نداشتند(، به ناامیدی او اضافه شد. رییس‌جمهور که می‌ترسید 
فرایند از دست رفتن قدرتش برگشت‌ناپذیر باشد، به دنبال حمایت 
نیروهای نظامی بود و مامورانی را به دنبال ژنرال‌های اصلی ‌فرستاد تا 

نظرات آنان را در مورد این بحران جویا شود. 
کمی بعد در همان روز ۲۹ می، با وجود برنامه‌ریزی قبلی مبنی بر 
صحبت رییس‌جمهور با مردم در چند ســاعت بعد، دوگل تصمیم 
گرفت که پایتخت را ترک کند. شــیوه مرموز ناپدید شدن او باعث 
شایع شدن حدس و گمان‌هایی در مورد موقعیت او شد. حکومت 

مدیران با حمایــت حکومت تصمیم گرفتند تا بــه زور کارخانه را 
بازگشایی کنند. آن شب، ۶ هزار مامور از )CRS(، هزار کارگر و حامیان 
آنان را محاصره کردند؛ کسانی که ســنگرهایی بیرون از کارخانه 
ساخته و خود را با هر وسیله‌‌ای که می‌یافتند، مسلح کرده بودند. در 
مبارزه‌ای که پیش آمد، پلیس از اسلحه، گاز اشک‌آور و باتوم علیه 
کارگران اعتصاب‌کننده استفاده کرد و در این میان دو کارگر کشته 

و ۱۵۰ نفر از آنان نیز زخمی شدند. 
در واکنش به ایــن اتفاق، اتحادیه دانشــجویان )UNEF( فراخوان 
یک راهپیمایی در ۱۲ ژوئن را صادر کرد. این راهپیمایی به آخرین 
تظاهرات سازماندهی شده به عنوان بخشی از جنبش می ‌-‌ ژوئن 
بدل شــد. این راهپیمایی پیش از آغاز خود درهم شکســته شد و 
خیابان‌های اطراف محل پیشنهادی تجمع پر از پلیس‌هایی بود که از 
به هم پیوستن شرکت‌کنندگان در تجمع جلوگیری می‌کردند. روز 
بعد حکومت اعلام کرد تجمعات عمومی را به مدت چند هفته ممنوع 
و سازمان‌هایی از جناح چپ افراطی را منحل اعلام می‌کند. علاوه بر 
این، حکومت اعلام کرد خارجی‌هایی که در حین تجمعات بازداشت 

شده‌اند، از کشور اخراج خواهند شد. 
در هفته بعد، کارآمدی این رویکرد ســتیزه‌جویانه‌تر روشــن شد. 
کارگرانی که بــه مقاومت ادامه داده بودند، پــس از حدود یک ماه 
اعتصاب درهم‌شکسته و از پا درآمدند و با دورنمای انزوا، کم‌کم بر 
سر کار بازگشتند. در همین زمان، حکومت شروع کرده بود به تخلیه 
بیشتر مکان‌های اشغال شده که به لحاظ نمادین اهمیت داشتند و 
معترضان را از آخرین سنگرهای خود بیرون می‌کرد. در ۱۴ ژوئن، 
»اودئون« بازپس‌ گرفته شــد، دو روز بعد »سوربن« توسط پلیس 
تخلیه شد و در روز بیســت و هفتم، اشغال مدرسه هنرهای زیبا به 

پایان رسید. 
توانایی حکومت در پایان دادن به جنبش اعتصابی، موقعیت مناسبی 
برای انتخابــات پارلمانی در ۲۳ ژوئن فراهم ســاخت. برای طبقه 
متوسط، بی‌ثباتی‌های به‌وجود آمده توسط این جنبش نمایانگر خطر 
چپ اقتدارگرا بود. به‌رغم محکومیت افراطی‌گری‌های »ماجراجویان 
چپ افراطی« توسط حزب کمونیست و با وجود تلاش‌های حزب 
کمونیست در جهت پایان سریع و موفق این اعتصاب‌ها، در اذهان 
بسیاری از رای‌دهندگان فرانسوی، )PCF( مسئول این اغتشاشات بود. 
با نمایش ایده‌ یک دیکتاتوری مشابه شوروی، گلیست‌ها توانستند 
مخالفان خود را به عنوان اقتدارگرایانی در کنترل مسکو و خودشان 

را به عنوان مدافع نظم و آزادی نشان دهند. 
در همیــن زمان، جناح چــپ با وجــود تمامی این شــکاف‌ها و 
ســرگردانی‌ها به انتخابات وارد شــد. حزب کمونیست مخالفت 

بعدها ادعا کرد که او به بازدیدی برنامه‌ریزی شــده به زادگاه خود 
رفته؛  ادعای پوچی که باورپذیر نبود. در واقع دوگل به آلمان رفته بود؛ 
کشوری که فرماندهان ارتش فرانسه در شهر »بادن - بادن« مستقر 
بودند. در آنجا او با دشــمن دیرینه خود ژنرال ماسو که در آن زمان 
فرماندهی نیروهای فرانســوی را در آلمان بر عهده داشت، ملاقات 
کرد. هیچکس نمی‌دانست که قصد دوگل از ترک کشور چه بود ولی 
ماسو بعدتر گفت »رییس‌جمهور آنقدر ناامید بود که تنها درخواست 

خود او دوگل را قانع کرد که به پاریس بازگردد.« 
پس از شــش ســاعت، دوگل به فرانسه بازگشــت و ناپدید شدن 
موقت خود را به عنوان »لغزش لحظه‌ای« بی‌اساس دانست. در آن 
بعد‌از‌ظهر، او در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد کناره‌گیری نخواهد 
کرد و پمپیدو جایگزین او نخواهد شد. دوگل با این ادعا که تظاهرات 
توسط کمونیست‌های »توتالیترین« تحریک ‌شده و متهم کردن 
کمونیســت‌ها به تلاش برای تصاحب قــدرت از طریق ترکیبی از 
»ارعاب، استبداد و تحریک«، به عموم مردم گفت تصمیم گرفته تا 
برنامه‌های مربوط به رفراندوم را به تعویق بیندازد و در عوض پارلمان 

را منحل خواهد ساخت تا انتخابات جدید برگزار شود. 
دوگل پس از وعده استفاده از روش‌های قانونی برای پایان ‌دادن به 
این بحران، گفت:»تهدید به قیام، تنها باعث خواهد شد او تصمیم به 
اتخاذ اقدامات شدیدتری بگیرد.« او گفت »دورنمای چنین قیامی 
تصور یک دیکتاتوری از جنس شوروی را پیش چشم می‌آورد.« او 
وعده داد »در برابر چنین خطری شدت عمل خواهد داشت و حتی 
به اقدامات فراقانونی دست خواهد زد تا کشور را از »انهدام« حفظ 
کند.« او در پایان بیان کرد »اگر وضعیت نیروها به همین شکل باقی 
بماند، مجبور خواهد شد تا برای حفظ جمهوری، متدهای متفاوتی 

را به‌ کار گیرد... متدهایی غیر از رای مستقیم مردم.« 
دانســتن اینکه آیا واقعا ممکن بود دوگل این کارها را انجام دهد، 
ممکن نیســت. اما )PCF( در پاســخ، رژیم را متهم کرد که زمینه 
را برای کودتــای نظامی آماده می‌کند و اســتدلال کرد »حمله به 
حزب کمونیست طراحی شــده تا میل ژنرال دوگل برای برقراری 
دیکتاتوری خود را پنهان سازد.« در همین هنگام، کنفدراسیون‌های 
عمده‌ اتحادیه‌های صنفی در یک بیانیه مشترک، دوگل را محکوم 
کردند و خواستار پایان مصالحه‌ناپذیری کارفرمایان شدند. این بیانیه 
اینطور پایان یافت که »ما دعوت رییس دولت به جنگ داخلی را رد 
می‌کنیم.« »تنها رسیدن به مطالبات‌مان است که ما را از اعتصاب 

بازخواهد داشت.« 

ضدحمله دوگل
اما در آن زمان، تکانه‌ای در حمایت رژیم 
به وجود آمد. در پاسخ به نطق دوگل، 
۴۰۰ هزار نفــر از حامیان حکومت در 
شانزه‌لیزه راهپیمایی کردند، پرچم‌های 
فرانســه را تکان دادند و شعارهای در 
حمایت راست افراطی سر دادند، از جمله شعاری که وعده می‌داد 
»کوهن بندیت را به داخائو بفرستند.« این استقبال از راست افراطی 
اتفاقی نبود. برای حمایت از موقعیت حکومت در این جبهه، وزیر 
داخلی اعلام کرد اعضای زندانی سازمان تروریستی )OAS( را آزاد 

خواهد کرد. 
با مساعد شــدن فضا به نفع حکومت، کارگران به آرامی شروع به 
عقب‌نشینی کردند. فقدان تکانه در جنبش با یک تعطیلات مذهبی 
همزمان شد، به این معنا که تعطیلاتی طولانی در 4-2 ژوئن در پیش 
بود. این روزهای تعطیل اضافی پس از سخنرانی دوگل به برگرداندن 

در روزهای آخر 
می، چشم‌انداز 

برای دوگل 
ناامیدکننده به 
نظر می‌رسید. 

فعالیت حکومت 
ملی در عمل 

متوقف شده بود
آخرین روزها

کارگرانــی که بــه مقاومت ادامه 
داده بودنــد، پــس از حدود یک 
ماه اعتصاب درهم‌شکسته و از پا 
درآمدند و با دورنمای انزوا، کم‌کم 
بر سر کار بازگشــتند. در همین 
زمان، حکومت شــروع کرده بود 
به تخلیه بیشتر مکان‌های اشغال 
شده که به لحاظ نمادین اهمیت 
داشــتند و معترضان را از آخرین 

سنگرهای خود بیرون می‌کرد
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است، کتابی با عنوان »۶۸ را فراموش کن«، نوشته است. کوهن بندیت 
تقریبا تنها چهره از نسل جنبش سال ۶۸ است که سیاست رادیکال 
دوران دانشجویی خود را با یک برچسب لیبرالی قابل احترام‌تر معاوضه 
کرده است. افراد دیگری که چنین مسیری را طی کردند،‌ از این هم 
فراتر رفتند و به مقابله با همان رادیکالیسمی برخاستند که زمانی آنان 
را به مشارکت در اعتراضات سال ۶۸ هدایت کرد. در میانه‌ دهه ۱۹۷۰، 
جمعی از چپ‌های سابق با عنوان »فیلسوفان جدید« با هدف احیای 
ایدئولوژی‌های مارکسیستی، این جنبش را که حامل بذر اقتدارگرایی 

شوروی می‌دانستند، محکوم ‌کردند. 
امروزه، »برنــارد هنری لــوی« و لیبرال‌های دیگــر می‌توانند به 
جنبه‌هایی از جنبش اشاره کنند که هنوز هم ارزش تجلیل کردن 
دارند، از جمله نقش این جنبش در به چالش کشــیدن ارزش‌های 
سرکوبگرانه و هنجارهای منســوخی که در فرانسه در پایان دهه 
۱۹۶۰ شایع بود. از ســوی دیگر برای بخش زیادی از جناح راست 
فرانسه همین ویژگی‌ها به عنوان مخرب‌ترین عناصر می سال ۶۸ 
دانسته می‌شود. »نیکلاس سارکوزی«، رییس‌جمهور سابق فرانسه 
در گفته‌ای معروف، »وارثین ۱۹۶۸« را به دلیل مشارکت در تنزل 
اخلاقی و فرهنگی جامعه فرانسه محکوم کرد و تاکید کرد که میراث 

این جنبش باید در نهایت »از میان برداشته شود.« 
پس دستاورد حقیقی می سال ۶۸ چه بود؟‌ در کوتاه‌مدت این جنبش 
از افزایش چشمگیری در حقوق کارگران فرانسوی )حدود ۱۱ درصد 
در تنها یک سال( دفاع کرد. مخارج عمومی که توسط حکومت برای 
آرام ساختن اعتصاب‌کننده‌ها ارائه شــدند نیز ۲.۱ میلیارد فرانک 
بیشتر را برای خانوارها فراهم ساخت. اما پس از ژوئن، شکست موج 
اعتصاب‌ها به کسب‌وکار فرانسه اجازه داد تا از دستاوردهای رونق 

شدیدی با دیگر گروه‌های متعلق به جناح چپ داشت. با گذشتن 
ماه  می و در طول ماه ژوئن، روابط حزب کمونیست با دانشجویان 
رادیکال )که همواره نیز در بهترین حالــت رابطه‌ای ضعیف بوده 
است( بیشتر به منازعه بدل شد. زمان برگزاری انتخابات، روابط بین 
کمونیست‌ها و همتایان سوسیالیست‌شان نیز خشونت‌آمیز بود. این 
امر نه‌تنها در مورد مندس فرانس )که )PCF( هیچ‌گاه برایش ارزشی 
قائل نبود( بلکه در مورد میتران هم صدق می‌کند، که امید داشتند 
با او دولتی ائتلافی تشکیل دهند. در شامگاه ۳۰ ژوئن، زمانی که دور 
دوم انتخابات به پایان رســیده بود، روشن بود جناح چپ متحمل 
شکست سنگینی شده است؛ )PCF( نزدیک به ۴۰ کرسی را از دست 
داده بود )از ۷۳ کرسی به ۳۴ کرسی( و نمایندگان فدراسیون چپ 

سوسیالیست و دموکراتیک میتران از ۱۱۸ به ۵۷ نفر رسید. 
اما با اینکه گلیســت‌ها در انتخابات پیروز شدند، این پیروزی برای 
دوگل دوام چندانی نداشــت. وقایع می، نقاط ضعف اساســی این 
حکومت را عیان ســاخته بود و هرگز نتوانســت حیثیت از دست 
رفته‌اش را بازیابی کند. دوگل، خود هر چه بیشتر به شکل شخصی 
واپسگرا پدیدار می‌شد که تصویر او دیگر با مطالبات جامعه مدرن 
سازگاری نداشــت. بی‌طرفی پمپیدو در طول این بحران منجر به 
اخراج او در ۱۰ جولای ســال ۱۹۶۸ شــد. کمتر از یک سال بعد، 
دوگل خود مجبور شد از مقامش کناره‌گیری کند. این مساله پس 
از شکســت او در رفراندوم آپریل ســال ۱۹۶۹ در مورد دو اصلاح 
پیشنهادی بر قانون اساسی سال ۱۹۵۸ پیش آمد. عزیمت دوگل فضا 
را برای پیروزی پمپیدو در انتخابات ریاست‌جمهوری در تابستان آن 
سال فراهم ساخت. شکست انتخاباتی جناح چپ در سال‌های ۱۹۶۸ 

و ۱۹۶۹ پیامدهای مهمی برای آینده این جناح داشت. 
مندس فرانس که به‌شدت از گردش به چپ )PSU( ناراضی بود، از 
حزب استعفا داد و کمی بعد از سیاست کناره گرفت. اما افراد دیگر 
در جناح چپ غیرکمونیست متقاعد شدند که برای رقابت با نفوذ 
)PCF( و به چالش کشیدن قدرت گلیســت‌ها در حکومت، به ابزار 
قدرتمندتری نیاز اســت. بنابراین، در سال ۱۹۷۱ میتران تصمیم 
گرفت تا به حزب سوسیالیست تازه تاسیس بپیوندد. او بلافاصله به 
پرچمدار این حزب بدل شد. او که وعده »جدایی« از سرمایه‌داری را 
می‌داد به مذاکرات با )PCF( وارد شد. این مذاکرات به توافق مشترک 
برای »برنامه مشترک« در سال ۱۹۷۲ منجر شد. در حالی‌که روابط 
میتران با کمونیست‌ها در ســال‌های بعد فراز و نشیب‌های زیادی 
داشت، این پیشرفت‌ها تا حدودی فضا را برای انتخابات سال ۱۹۸۱ 

فراهم ساخت. 

برای چپ افراطی، می سال ۶۸ نشانگر 

دستاورد »می«
فرازی از دوره‌ای از اعتراضات رادیکال 
بود که در دهه ۱۹۷۰ ادامه می‌یافت. در 
حالی ‌که در فرانســه، بســیج مردمی 
هیچگاه به قله‌های آن ماه نرســید، در 
کشورهای دیگر اروپا جنبش‌هایی پدید 
آمد که مقیاس و وســعت مشــابهی داشــتند، از جمله جنبش 
کارخانجات در ایتالیا در طول تابستان گرم سال ۱۹۶۹. اما در هیچ 
جای دیگری، چنین غریوی از مبارزات متمرکز کارگری و دانشجویی 

به وقوع نپیوست. 
امروزه بســیاری از ناظران این باور که انگیزه می سال ۶۸، اهداف 
سیاسی رادیکال بوده را  زیر سوال می‌برند و می‌پرسند که »آیا این 
جنبش واقعا خطری برای نظام فرانسه بوده است؟« در حلقه‌های 
لیبرال، این دریافت توسط ناظرانی که بر تمایل معترضان به تحول 

اقتصادی استفاده کنند. در مجموع، اقتصاد فرانسه به‌رغم زیان به 
تولید به دلیل اعتصاب‌ها در سال ۱۹۶۸ با نرخ بیش از ۳ درصد رشد 

کرد. تولید صنعتی با رقم چشمگیر ۴.۷ درصد افزایش یافت. 
بعدها معلوم شد که با وجود اینکه شکست دردآور جنبش در ژوئن 
ضربه‌ای به جناح چپ بود، اما نشــانه گردش به راست در سیاست 
فرانسه نبود. در حقیقت فضای سیاسی اوایل دهه ۱۹۷۰ برای یک 
برنامه اصلاحی بهتر مساعد شد. در طول این سال‌ها فمینیست‌ها، 
فعالان حقوق اقلیت‌های جنســی و دیگران شروع کردند به بسیج 
عمومی و اقداماتی انجام شدند که یک دهه پیش ناممکن بود. برای 
مثال، در سال ۱۹۷۴ قانونی در حمایت از حق سقط جنین تصویب 
شد. علاوه بر این، می سال ۶۸ به افزایش مبارزات کارگری و افزایش 
۳۵ درصدی در درآمد حقیقی بین سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳منجر 
شد. در حقیقت سال‌های پس از ۱۹۶۸ شاهد اصلاحاتی چشمگیر در 
نظام سرمایه‌داری فرانسه بود. این دوره شاهد عرضه تعداد زیادی از 
مزایای رفاهی ‌- ‌اجتماعی تقویت شده یا جدید، یک حداقل دستمزد 
قانونی جدید و تغییر قوانینی بود که در کنار اقدامات دیگر، به افزایش 
حمایت از اتحادیه‌های صنفی و سازماندهی در فضای کار کمک کرد. 
اما روشن است که دستاوردهای جنبش از چیزی که بیشتر مبارزان 
در طول روزهای مشوش »می« امیدش را داشتند، کمتر بود. از نظر 
بسیاری در جناح چپ، مقصر این نتیجه‌ ناامید‌کننده )PCF( بود که 
محافظه‌کاری حزبی‌ و اصرار آنها برای پایان زودهنگام اعتصاب‌ها، 
جنبش را به سرنوشــت بدی دچار کرد. درســت است که حزب 
کمونیست، دانشجویان چپگرا را بی‌ارزش می‌دانست و نسبت به 
آنها خصومت داشت )اغلب به شــیوه‌هایی بسیار مخرب( و تلاش 
کرد تا به توافقی با حکومت و کارفرمایان دست یابد تا در کمترین 
زمان به جنبش اعتصابی پایان دهد. این کار تا حدودی به خاطر این 
ترس بود که ممکن بود کارگران به انزوا کشیده شوند و تا حدودی 
با هدف جلوگیری از این امر بود که رژیم گلیست بهانه‌ای پیدا کند 
تا سرکوب خود را افزایش دهد یا حتی یک کودتای نظامی صورت 
دهد. یکی از رهبران )PCF( اســتدلال کرد »اگر ما تحت حکومت 
دیکتاتوری نیستیم، به این دلیل اســت که خود را به ناشکیبایی 
نسپردیم.« اما تا حدودی این حزب به دنبال کنترل یک وضعیت 
به‌شــدت وخیم برای جنبش کارگری بود کــه مدت‌ها بود بر آن 
تسلط داشت. بالاتر از همه اینکه کمونیست‌ها با هدف ایجاد یک 
دولت ائتلافی همسو با جبهه مردمی دهه ۱۹۳۰ به اتحاد انتخاباتی 
با رهبران سوسیالیســتی همچون میتران امید بسته بودند. این 

استراتژی به شکست انجامید. 
اما این امر به این معنا نیست که انقلاب در برنامه‌ سال ۱۹۶۸ بود. 
همانطور کــه »کریوین و دنیل بن‌ســعید«، از طرفداران قدیمی 
جنبش سال ۶۸ اظهار می‌کند، »اعتصاب‌کننده‌ها می‌خواستند در 
بین خود یک مشکل اجتماعی را حل کنند، آنها می‌خواستند از یوغ 
یک رژیم اقتدارگرا رها شوند. از آنجا تا انقلاب راه بلندی در پیش 
بود.« اما این امر به این معنا نیست که نتیجه‌ بهتری امکان‌پذیر بود. 
چشم‌انداز یک نتیجه‌ بهتر قابل بحث است. قطعا آنها می‌توانستند 
توافقاتی را بیش از آنچه در توافقات جنرل پیشنهاد شد، حفظ کنند؛ 
جناح چپ سوسیالیست می‌توانست از جنبش به شکلی قدرتمندتر 
سربرآورد، با تکانه‌ای قوی‌تر و همبستگی بیشتری نسبت به آنچه 

که اتفاق افتاد و حکومت دوگل ممکن بود از قدرت برکنار شود. 
اگر ضروری است که از احساس دلتنگی برای امید از دست رفته‌ 
یک دوره‌ کوتاه از ترقی رادیکال در نیم‌قرن قبل اجتناب کنیم، باید 
از این تقدیرگرایی که می‌گوید: »هیچ نتیجه‌ دیگری ممکن نبود« 

نیز اجتناب کنیم. 

هنجارهای فرهنگی مستقر و مبارزه با محافظه‌کاری سنتی جامعه 
فرانسوی تاکید دارند، به چالش کشیده شده است. »تونی جوت«، 
تاریخدان معاصر می‌نویسد: »حوادث می در فرانسه تاثیری روانی 
بسیار بیش از اهمیت حقیقی‌شان داشتند.« او استدلال می‌کند این 
اعتراضات نمایانگر »وضعیتی بود که اساسا غیرسیاسی بود« و بیانگر 
»آزردگی و سرگردانی بودند ولی خشم بسیار اندکی داشتند.« جوت 
تا حدودی بر حق است که دولت گلیست‌ها نه‌تنها از مهلکه گریخت 
بلکه »نهادهایش هیچگاه به طور جدی به چالش کشیده نشدند.« 

اما اگر این ادعا صحت داشته باشد، این امر برای دوگل و پمپیدو زیاد 
روشن نبود. برای آنها روزهای آخر »می« با ترس فزاینده از سقوط 
کامل حکومت همراه بود. »میشل ژوبرت« که دفتر پمپیدو را اداره 
می‌کرد می‌گوید »در می سال ۱۹۶۸، »نه طبقه سیاسی و نه حزب 
کمونیست هیچ کدام نقطه ضعف دولت و میزان آسیب‌پذیری آن را 
درک نکردند.« گزارش شده در ۲۹ می درست پیش از اینکه دوگل 
آلمان را ترک کند، به دامادش، »ژنرال دوبویسوا« گفته است: »من 
نمی‌خواهم به آنها این فرصت را بدهم تا به کاخ الیزه حمله کنند... 
تصمیم گرفته‌ام که آنجا را تــرک کنم؛ هیچ‌کس به یک کاخ خالی 
حمله نمی‌کند.« در حالی‌که ادعا می‌شــود که رییس‌جمهور در 
»بادن – بادن« به ماســو گفته اســت »همه چیز تمام شده است. 
کمونیست‌ها کشور را فلج کرده‌اند. هیچ چیز در کنترل من نیست.« 
تفسیرهای ارائه شده توســط کســانی مثل »جوت« که بر فقدان 
ایدئولوژی مشترک سیاســی یا برنامه انقلابی درون جنبش تاکید 
دارند، با ارزیابی‌های عده‌ای از اعضای سرشناس جنبش می سال ۶۸ 
که بلندپروازی‌های رادیکال گذشته خود را انکار می‌کنند، همپوشانی 
دارد. دنیل کوهن بندیت که اکنون یک پارلمانتارین عضو حزب سبز 

می سال ۶۸ به 
افزایش مبارزات 

کارگری و افزایش 
۳۵ درصدی در 
درآمد حقیقی 
بین سال‌های 

۱۹۶۹ و 
۱۹۷۳منجر شد

ترس از سقوط
 برای دوگل و پمپیدو روزهای آخر 
»می« با ترس فزاینده از ســقوط 
کامل حکومت همراه بود. »میشل 
ژوبرت« که دفتر پمپیدو را اداره 
می‌کرد، می‌گوید: »در می ســال 
۱۹۶۸، نه طبقه سیاسی و نه حزب 
کمونیست هیچ کدام نقطه ضعف 
دولت و میزان آسیب‌پذیری آن را 

درک نکردند.«
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تجربه قلمرو‌رفاه



رخانـه لیـپ،  گشـودن دروازه‌هـا: ماجـرای کا کتـاب »
»1968_1981« نوشـته »دونالـد ریـد« که در سـال 2018 
توسط انتشـارات ورسـو به چاپ رسـید، ماجرای این کارگران 
را بازگـو می‌کنـد. ایـن کتـاب پـر اسـت از جزییـات دقیـق و 
منتشر‌نشـده‌ای از ایـن ماجـرا که تصویـر جدیـدی از دیدگاه 
و عمـل آنهایی کـه ایـن جنبـش را رقم زدنـد، ارائـه می‌دهد. 
مبـارزه کارگـران لیـپ آخریـن تجلـی گسـترده این بـاور در 
فرانسـه بـود کـه خلاقیـت و خودآیینـی اخلاقـی، نیروهـای 
پیش‌برنـده یـک تحـول اجتماعـی اسـت. ایـن مبـارزه آن 
چیـزی را محقـق کـرد کـه »ژان پـل سـارتر« آن را »بسـط 
گسـتره ممکن‌هـا« می‌نامیـد، آن‌هـم نه‌تنهـا بـرای کارگران 
بلکه برای کسـانی کـه از این جنبـش حمایت کردنـد و به آن 

معنـا بخشـیدند. 

گشودن دروازه‌ها

ماجرای مبـارزه کارگران فرانسـوی 
کارخانـه ساعت‌سـازی لیـپ در 
بسانسـون در دهـه 1970، اکنـون 
بسـیار دور بـه نظـر می‌رسـد و 
به‌رغم اینکـه چندین فیلـم و کتاب‌ 
متعـدد به ایـن موضـوع اختصـاص یافتـه، امـا احتمـالا افراد 
کمی هسـتند که از آن اطالع دارند. در چنین شـرایطی مرور 
کتـاب »دونالد ریـد« با عنـوان »گشـودن دروازه‌هـا: ماجرای 
کارخانـه لیـپ، »1981-1968« کـه با اسـتناد بـه داده‌ها و 
جزییـات زیـادی نوشـته شـد، می‌توانـد بهانـه و ابـزار خوبی 
باشـد بـرای بازخوانـی یکـی از جذاب‌تریـن صفحـات تاریـخ 

طبقـه کارگـر. 
داسـتان از پیامدهـای مـی سـال 1968 آغـاز می‌شـود کـه 
همچنـان موضـوع بحـث اسـت. »میشـل ابیـدور« در کتاب 
»مـاه مـی مـرا متولـد کـرد« کـه اخیـرا در لنـدن منتشـر 
شـد، بـر مبنـای مجموعـه‌ای قابـل توجـه از مصاحبـه بـا 
مشـارکت‌کنندگان و حاضـران در مـی سـال 68، اسـتدلال 
می‌کنـد کـه میـل بـه تغییـر اجتماعـی رادیـکال عمدتـا بـه 
دانشـجویان محـدود می‌شـد و اکثر کارگـران اهدافـی کاملا 
اقتصادی داشـتند. کار او قابل توجه اسـت، اما استدلال‌هایش 
به نظر مـن تا حـدی ایستاسـت. حتـی اگـر انگیـزه کارگران 
بدوا مطالبـات مربوط به دسـتمزد بود، افزایش موارد تسـخیر 
کارخانه‌ها توسـط کارگران، چشـم‌اندازهای جدیـدی را برای 
به چالش کشـیدن سـاختارهایی در جامعه گشـود کـه مورد 

هـدف دانشـجویان بـود. 
پیامد می ســال 68 با یک نقطه چرخش بزرگ دیگر همزمان 
 trente( شد. اوایل دهه 70 مقارن بود با پایان 30 سال درخشان
glorieuses( رونق و اشتغال کامل در دوره پساجنگ. کارخانه 
لیپ با حدود هزار و 200 کارگر تولیدکننده ساعت‌های بسیار 
مرغوب، از سطح بالایی از سازماندهی و اعتماد برخوردار بود. 
برای مثال وقتــی یک کارگر زن و یک کارگــر مرد را در حال 
روابط غیرمتعارف گرفتند و تهدید به اخراج کردند، کارگران 
کار را متوقف کردند و آن دو توانستند شغل‌شان را حفظ کنند. 
همچنین زنی که در پاسخ به تعرض جنسی یک نفر، با سطل 
آشــغال به ســر او کوبیده بود اما بعد از توقف کار توسط بقیه 
کارگران، آن زن به جای آنکه اخراج شــود، به بخش دیگری 

یان برچال

ترجمه: مرجان نمازی

در سال 1973 کارگران کارخانه ساعت‌سازی »لیپ« در بسانسون فرانسه که با موج بیکاری عظیمی مواجه بودند، این 
کارخانه را به تسخیر خود درآوردند تا این مطالبه را مطرح و محقق سازند که »هیچکس نباید کارش را از دست بدهد«. 
آنها مواد اولیه کارخانه را از آن‌ خود کردند، ساعت‌های جدیدی ساختند و فروختند تا دستمزد خودشان را پرداخت کنند. 
اقدام آنها در جهت بازپس‌گیری اید‌ه‌آل‌های می سال 1968 بود. در می سال 68، 11 میلیون کارگر اعتصاب کردند تا 
خودآیینی بیشتری طلب کنند و وضع موجود را متحول سازند. زنان و مردان کارگر در کارخانه لیپ، درس‌آموخته‌های 
می سال 68 بودند که در سال 73 برای هدایت و پیشــبرد مبارزه‌ای که رنگ و بوی ملی به خود گرفته بود، کمیته‌ها و 
کارگروه‌های متعددی را برپا ساختند و زنان کارگر، فمینیســم طبقه کارگر را شکل و بسط دادند تا با آزار و اذیت‌های 
جنسی در محل کار و نیز با کنترل مردانه کارگاه‌ها و اتحادیه‌ها مبارزه کنند. پایداری جنبش لیپ و گسترش آن در طول 
دهه 1970 حاصل غنای فرهنگ مشارکتی و دموکراتیک آن بود. کارگران کارخانه که در برابر حامیان‌شان و همکاری 
با آنها بسیار گشاده‌رو بودند، نمایشی دیگر از همبستگی میان یقه‌ آبی‌ها و فعالان دانشجویی را که میراث می سال 68 

بود، به اجرا گذاشتند.

منتقل شد. 
در سـال 1973 کارخانـه لیـپ ورشکسـته شـد و به مشـکل 
نیـروی کار اضافـی برخـورد. کارگـران بـه جـای دادخواهـی 
برای حفظ کارشـان، اعالم کردنـد کارخانـه از آن کارگران و 
محصول زحمـت و مهارت آنهاسـت. آنهـا کارخانه را تسـخیر 
کردنـد، بـرای مـدت کوتاهـی اعضـای هیات‌مدیـره را بـه 
گـروگان گرفتنـد و موجـودی انبـار محصـولات را مصـادره 
کردند و بـه مخفیگاه‌های امنـی انتقال دادنـد )برخی تعدادی 
سـاعت‌های‌ تولید شـده را کشـیش‌هایی که با کارگران رابطه 
خوبی داشـتند، در کلیسـاها و خانه‌های خود پنهـان کردند(.
این ماجــرا آغازگــر دوره‌ای از خلاقیت خارق‌العــاده طبقه 
کارگر بود. کارگران لیــپ همزمان با خلــق »پروپاگاندای« 
گســترده‌ای حول جنبش و مطالبات‌شــان از طریق فروش 
ساعت‌های ضبط ‌شده، کســب درآمد کردند. قرار بر این بود 
که »تمام ســاعت‌ها با 42 درصد تخفیف به فروش رسد و روز 
بعد اتومبیل‌هایــی با بلندگو در بسانســون بچرخند و خبر را 
پخش کنند«. حزب سوسیالیســت متحد )PSU( چپگرا نیز 
با ارســال دســتورالعملی به میلیتان‌هایش در تمام بخش‌ها، 
بسیج شــد تا این خبر را به اتحادیه‌ها، شــوراهای کار و دیگر 
گروه‌های علاقمند برســاند و به فروش ساعت‌ها در کل کشور 
کمک کند. کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه )CFDT( که 
از قبل رویه‌های سنتی را ترک کرده بود، بحث‌های منظمی را 
با کارگران از جمله کارگــران غیرعضو در اتحادیه برگزار ‌کرد. 
وقتی تســخیر کارخانه عملا آغاز شد، »مجمع‌های عمومی« 
هر روز و با حضور به طور میانگین نیمی از کارگران تشــکیل 

می‌شد. کارگران ابتدا دیوارنگاره‌هایی برای پوشش‌دهی اخبار 
می‌ساختند و ســپس بولتون روزانه خبر را منتشر می‌کردند. 
یکی از جامعه‌شناســان این جنبش را به عنوان »مرخصی از 
زندگی بیگانه« توصیف کرد. اما ماجرا آنطور که »شارل پیاژه«، 
میلیتان برجسته تاثیرگذار در جنبش ادعا می‌کرد »آغاز یک 

جامعه سوسیالیستی« نبود. 
این حرکت بـه ‌تدریـج بخش‌بندی‌ها و سلسـله ‌مراتب‌ داخلی 
کارخانـه را به هـم ریخـت. در حالی ‌کـه کارگـران پیش‌تر در 
بخـش کاری خودشـان در کارخانه محبوس و محـدود بودند، 
اکنـون از محـل کار یکدیگر بازدیـد می‌کردند. بنا بـه گزارش 
یکی از زنـان اعتصاب‌کننـده، »حـال کارگاه یا دفتـری وجود 
نـدارد کـه تـو کسـی را در آن نشناسـی«. کارگران رسـتوران 
کارخانـه را کـه توسـط یـک پیمانـکار اداره می‌شـد، متحول 
کردنـد. آنهـا خودشـان »غذاهـای آمـاده بـا قیمـت بسـیار 
پایین‌تـر« تهیـه می‌کردنـد و رسـتوران را بـه »محلـی بـرای 

بحث‌هـا، طـرح اختلافـات و رفاقت‌هـا« بدل سـاختند. 
این اقدامات به‌ویـژه برای زنـان کارگر تغییرات جـدی‌ای در پی 
داشـت. تقریبا نیمـی از کارگـران زن بودند کـه بسـیاری از آنها 
غیرماهـر بـه شـمار می‌رفتنـد و کل روز در گرما و سـر و صدای 
فراوان، بـا دسـت‌هایی تمامـا آغشـته بـه روغـن کار می‌کردند. 
اغلب این زنـان کارگـر بار مضاعـف مسـئولیت‌های خانـه را نیز 
بـر دوش داشـتند و ترجیـح می‌دادنـد در میتینگ‌هـا صحبـت 
نکننـد. امـا آنهـا در تالش بـرای تغییـر جهـان پیرامون‌شـان، 
تغییـر خودشـان را هـم آغـاز کردنـد و بدیـن ترتیـب نقـش 
زنـان نیـز بـه ‌سـرعت تغییـر یافـت. زنانـی کـه پیش‌تـر هیـچ 

وازه‌ها گشودن در

قصه کارگران لیپ
کارگران لیپ همزمان با خلق 
»پروپاگاندای« گسترده‌ای 

حول جنبش و مطالبات‌شان از 
طریق فروش ساعت‌های ضبط 
‌شده، کسب درآمد کردند. قرار 
بر این بود که »تمام ساعت‌ها 
با42درصد تخفیف به فروش 
رسد و روز بعد اتومبیل‌هایی با 
بلندگو در بسانسون بچرخند و 

خبر را پخش کنند«

چگونه می سال 68 بدیل جدیدی از اداره 
کارخانه‌ها توسط کارگران ارائه کرد؟
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مرگ »ژرژ پومپیدو« ســبب برگزاری زودهنــگام انتخابات 
ریاســت‌جمهوری شد، بســیاری از گروه‌های چپگرا به ‌اتفاق 
سعی کردند به پیاژه نزدیک شــوند و از او بخواهند به عنوان 
»نامزدی از دل اعتراضات« اعــام کاندیداتوری کند؛ هرچند 
در نهایت این اقدامات به نتیجه‌ای نرسید. تنها گروهی که به 
 )Lutte Ouvrière( »آنها ملحق نشــد، گروه »مبارزه کارگری
یا »اتحادیه کمونیست )تروتسکیست(« بود که نمی‌خواست 
کمپین انتخاباتی خود را که به مثابه تمرینی برای حزب‌سازی 

می‌دید، قربانی کند. 
در مـارس سـال 1974 اولیـن مرحلـه از جنبـش بـه نتیجـه 
رسـید. کارخانـه تحـت مدیریـت جدیـدی بازگشـایی شـد و 
تمام کارگـران قبلی مجـددا بـه اسـتخدام کارخانـه درآمدند. 
امـا در آوریـل سـال 1976 کارخانـه دوبـاره ورشکسـته شـد. 
بـار دیگـر تسـخیر کارخانـه اتفـاق افتـاد؛ دوبـاره سـاعت‌ها 
و برخـی از ماشـین‌های ساعت‌سـازی بـه تملـک کارگـران 
درآمـد و پنهـان شـد. امـا ایـن بـار مشـخص بـود کـه اینگونه 
نمی‌تـوان ادامـه داد. بـرای مدتـی امـورات کارخانه بر اسـاس 
منطق نصف - نصـف و بـا پروپاگانـدای قانونی همراه بـا پنهان 
کـردن غیرقانونی سـاعت‌ها پیش رفـت. »کارگران سـوار قطار 
بسانسـون - پاریـس می‌شـدند و 15 دقیقـه‌ای را کـه تـا زمان 
متفرق کردن‌شـان وقت داشـتند، صـرف توضیح اهداف‌شـان 
به مسـافران می‌کردنـد و پوسـترهای »لیپ بـه زندگـی ادامه 

خواهـد داد« را روی واگن‌هـا می‌چسـباندند.« 
راه‌حـل احتمالـی ایـن مسـاله تشـکیل یـک تعاونی بـود که 

تجربـه‌ای نداشـتند، بـه سرتاسـر فرانسـه سـفر می‌کردنـد تـا 
در میتینگ‌هـای عمومـی صحبـت کننـد. ایـن جنبـش هیـچ 
رهبر سیاسـی مشـخصی نداشت. بسـیاری از کسـانی که درگیر 
جنبـش بودنـد، از جملـه پیـاژه، کاتولیک‌هـای چپگـرا بودنـد. 
همچنیـن رگه‌هایـی از مائوییسـم نیـز در بیـن کارگـران وجود 
داشـت کـه اغلـب بازتـاب آن چیـزی بـود کـه مـردم در مـورد 
انقالب فرهنگـی چیـن در تخیـل و ذهنیات خـود داشـتند، نه 

تحسـین اتفاقاتـی کـه واقعـا در چیـن می‌گذشـت. 
در این جنبش دو اتحادیه مهم کارگری وجود داشــت؛ حزب 
کمونیست که توسط کنفدراسیون عمومی کار )CGT( کنترل 
می‌شد و کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه)CFDT(، اتحادیه 
کاتولیکی که اکنون سکولار شــده بود. کنفدراسیون عمومی 
کار )CGT( اغلب نســبت به مفاهیمی چون کنترل کارگری و 
خودگردانی کارگران مشکوک بود، به طوری که »ژرژ سگای« 
معتقد بود: »اینکه باور داشته باشیم کارگران می‌توانند بدون 
ســرکارگر کار کنند، به همان اندازه بی‌معنا است که بگوییم 
کودکان بدون معلمــان و بیماران بدون پزشــکان می‌توانند 
امورات‌شان را بگذرانند.« با این‌ حال، کنفدراسیون دموکراتیک 
کار فرانسه )CFDT( منعطف‌تر بود و اکثر میلیتان‌های کارخانه 

لیپ به آن تعلق داشتند.
گروه‌های متعدد چپ تندرو که همچنان در نتیجه می ســال 
68  قدرت داشتند، همگی از کارگران لیپ حمایت کردند، اما 
هیچکدام از آنها تاثیر قابل توجهی برجای نگذاشــت یا هیچ 
اســتراتژی موثری برای ارائه نداشت. در ســال 1974، وقتی 

راه‌حلـی جزیـی و موقتـی بـود؛ چراکـه تعاونـی در چارچوب 
بـازار سـرمایه‌داری و بـدون وارد کـردن خدشـه‌ای در آن بـه 
حیـات خـود ادامـه ‌داد. در سـال 1973 پیـاژه ایـده تعاونـی 
کارگـری را رد کـرد و گفـت: »سـاختن جزیـره‌ای سـبز در 
دریـای سـرمایه‌داری ناممکـن اسـت«. اکنون معلوم شـد که 
تعاونـی تنها بـر مبنای اجـرای قواعـد سـنتی کار می‌تواند بقا 
داشـته باشـد. در مارس سـال 1978 »100 کارگر بـه خاطر 
کاهش سـاعات کار با کسری دسـتمزد مواجه شـدند؛ ماه بعد 
حـدود 30 کارگر به دلیـل چندین بـار غیبـت از کار مجددا از 
بخشـی از دستمزدشـان محروم شـدند«. آیا ایـن محرومیت 
اجتناب‌ناپذیـر و عادلانـه بـود؟ شـاید، امـا ایـن شـکل از 

مدیریـت چـه تفاوتـی بـا مدیریت گذشـته داشـت؟
حـال چـه آلترناتیـوی وجـود داشـت؟ هیـچ راه‌حلـی در 
چارچـوب یـک شـرکت منفـرد کارا نبـود. بنابرایـن بـا گـذر 
زمـان چپگرایـان بیشـتر و بیشـتر بـه سـمت تاسـیس یـک 
دولـت چپگـرا گرایـش پیـدا کردنـد. »میتـران« بـا حـزب 
کمونیسـت، پیمانـی – برنامه‌ای مشـترک - بسـته بـود تا به 
شـکل موثرتری کمونیسـت‌ها را فریـب دهد. دولـت جدیدی 
کـه در سـال 1981 انتخـاب شـد، هیـچ چیـز بـرای ارائـه به 
لیپ نداشـت. ورشکسـتگی نهایـی کارخانـه در سـال 1987 
اتفاق افتاد. تـا آن زمان تنهـا 95 کارگر از کارگـران لیپ باقی 

مانـده بودنـد. 
با افزایش نرخ بیکاری، تاکتیک تسخیر کارخانه توسط کارگران 
به طور گسترده‌ای در کل فرانسه تکرار شد. بین ژوییه 1974 تا 

ژوییه 1975 حدود 200 مورد تسخیر کارخانه در کشور اتفاق 
افتاد. تقریبا 20 مورد، از آن نــوع اعتصاباتی بود که کارگران 
همزمان با تسخیر کارخانه به تولید و فروش محصولات ادامه 
می‌دادند. این دوره، دوره تجربه و تخیل بــود. با این‌ حال، در 
نهایت نتیجه‌ای درپی نداشــت. هیچ چیز نمی‌توانست عصر 
30 سال طلایی را بازگرداند. تسخیر کارخانه‌ها در بریتانیا هم 
اتفاق افتاده بود که نتایج متفاوتی در پی داشت )رجوع کنید به 
جان دیسون، ازدیاد نیرو، تعطیلی کارخانه و تاکتیک تصاحب 
نمادین وسایل تولید1(. در واقع تســخیر کارخانه و تصاحب 
وســایل تولید توســط کارگران )work-in( در کشتی‌سازی 
Upper Clyde در سال 1971 یکی از حرکت‌های الهام‌بخش 

برای جنبش کارگران در کارخانه لیپ بود. 
درس‌هایـی کـه از داسـتان کارخانـه لیـپ می‌تـوان آموخـت، 
مارکسیسـت‌ها  نیسـت.  امیدبخـش  و  خوشـحال‌کننده 
می‌تواننـد به ‌سـادگی توضیـح دهنـد کـه چنیـن مبارزاتی به‌ 
تنهایی و بـدون تغییری بنیادیـن در نظم اجتماعـی نمی‌تواند 
موفق باشـد. توضیحی که چندان کارا نیسـت؛ وقتـی آن تغییر 
بنیادین در واقعیت بسـیار دور از دسـترس اسـت. بـا این ‌حال، 
انرژی، تخیـل و خلاقیت کارگران لیـپ را نبایـد فراموش کرد. 
همانطور که »پیـر روزان ‌والون« تاریخـدان می‌گوید: »حرکت 
آنهـا »بازشناسـی امکانـی دیگـر« بـود. داسـتان مبـارزه آنهـا 
یادآور توان کارگـران و آن چیزی اسـت که آنها قـادر به تحقق 
آن هسـتند؛ چیزی که شـاید کارگران روزی دوباره مـا را با آن 

غافلگیـر کنند.« 

کارخانه کارگران
کارگران ســوار قطار بسانسون - 
پاریس می‌شدند و 15 دقیقه‌ای را 
که تا زمان متفرق کردن‌شان وقت 
داشتند، صرف توضیح اهداف‌شان 
به مسافران می‌کردند و پوسترهای 
»لیپ به زندگی ادامه خواهد داد« 

را روی واگن‌ها می‌چسباندند
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جهان

قلمرو‌رفاه

انقلاب اقتصادی
یتانیا   در بر

انتخاب »جرمی کوربین« به رهبری 
حزب کارگر بریتانیا تغییری 
شگرف در آن حزب بود که نام وزیر 
اقتصاد و دارایی دولت »سایه« 
یعنی »جان مکدانل« را بر سر 
زبان‌ها انداخت. نقش مکدانل در 
برنامه‌های »آلترناتیو« کنونی حزب 
کارگر بسیار پررنگ و حیاتی است. 
جان مکدانل کیست و به همراه 
کوربین چه برنامه‌ای برای آینده 
اقتصاد بریتانیا دارند؟ 

روزبه آقاجری

عضو تحریریه

جوانان و فعالانی که در ۱۲ سـپتامبر سـال ۲۰۱۵ در حال تدارک 
یک راهپیمایی‌ بـرای دفاع از پنـاه ‌دادن به مهاجـران بودند، هرگز 
فکـر نمی‌کردند که چند سـاعت بعـد از مراسـم انتخـاب رهبری 
آینـده حـزب کارگـر، جرمـی کوربیـن را در جمـع خـود ببینند. 
انتخـاب کوربیـن بـا  ۵۹/۹درصـد آرا در حـزب، موجـی از امید را 
در میان آنهـا برانگیخت. روز قبل از آن، مجلـه گاردین در توصیف 
کوربین نوشـته بود »ایـن نماینده مجلس خوش‌سـخن چپگرا نه 
سیاسـتمداری حرفه‌ای و نه ایدئالیسـتی سـاده‌لوح اسـت«. روی 
پلاکاردهـای طرفداران کوربین نوشـته شـده بود: »من به شـکل 
جدیدی از سیاسـت رای می‌دهم«. اما بـرای قدیمی‌ترهای حزب 
قضیـه ابعـاد دیگـری داشـت کـه باعـث شـده بـود کابوس‌هـای 

شبانه‌شـان دوبـاره بازگردد. 
هنگامـی کـه در میـان شـگفتی همـگان جرمـی کوربیـن بـه 
رهبـری حـزب کارگـر انگلسـتان برگزیـده شـد، همـه نگاه‌هـا 
بـه مثلثـی از معترضـان قدیمـی در حـزب جلـب شـد؛ مثلـث 
جرمـی کوربیـن، جـان مکدانـل و »دیـان ابـوت« کـه هر سـه از 
رادیکال‌هـای جنـاح چـپ بودنـد و تـا همیـن یـک دهـه قبـل 
کسـی اصال تحویل‌شـان نمی‌گرفـت. یـا آن‌طـور کـه »انـدی 
بکـت« خبرنـگار گاردیـن می‌نویسـد »در اکثـر ادبیاتـی کـه از 
دهه ۱۹۸۰ تـا ۲۰۱۵ دربـاره حزب کارگـر تولید شـده ـ همه آن 
شایعه‌نویسـی‌ها، روزانه‌نویسـی‌ها و زندگینامه‌هـا، بررسـی‌های 
اطمینان‌برانگیـز روزنامه‌نگارهـا و تاریخ‌نویس‌هـا و تحلیل‌هـای 
محتاطانـه‌ دانشـوران علـوم سیاسـی ـ فقدانـی بـزرگ به چشـم‌ 
می‌خورد؛ فقدانی کـه از زمان انتخـاب کوربین بـه رهبری حزب، 
بزرگتـر و معمابرانگیزتـر نیز شـده اسـت. او و رفقـای نزدیک‌اش 
یعنـی مکدانـل، وزیـر فعلـی اقتصـاد و دارایـی »دولت سـایه« و 
»دیـان ابوت« وزیـر فعلـی خانـواده در دولت سـایه بـرای دهه‌ها 
به ندرت صدایـی داشـته‌اند« )Beckett, 2017(. ایـن در حالی 
بود که از سـال ۱۹۸۳ که کوربین بـه نمایندگی پارلمـان انتخاب 
شـد تا سـال ۱۹۹۳، خانه بلـر در لندن دفتـر تبلیغـات انتخاباتی 
کوربیـن بـود و مکدانـل و ابوت هـم از دهـه 80 اعضای حـزب در 
پارلمـان بودنـد. بکـت ادامـه می‌دهـد: »ابـوت و مکدانـل در آغاز 
دوران کار سیاسی حرفه‌ای‌شـان وضعیتی امیدوارکننده داشتند. 
بین سـال‌های ۱۹۸۱ تـا ۱۹۸۵ مکدانل یکی از اعضـای کلیدی و 
موثر شـورای بزرگ لندن بود و ابـوت اولین زن سیاهپوسـتی بود 
که در سـال ۱۹۸۷ عضو پارلمان شـد. امـا همان‌طور کـه مکدانل 
بعدهـا در یک برنامه مسـتند گفـت، آنهـا در آخر آن‌ دهـه خود را 

در »برهـوت وحشـت«، دیدند«)همـان(. 
حزب کارگر از دهـه ۸۰ و برای آسـوده‌کردن خود از دردسـرهای 
برنامه‌هـای رفاهی به دامـن لیبرالیسـمی فزاینده افتـاد که کمی 
بعد با شـکل‌گیری راه سـوم تونی بلـر در دهـه ۹۰ به اوج رسـید؛ 
تونی بلر کـه جـذب و درونی‌کـردن برنامه‌هـای لیبرالی را شـرط 
پیـروزی حـزب کارگـر در انتخابـات بعـد از سـال‌ها ناکامـی جـا 
 زده بـود و آن را در مانیفسـتی بـا عنـوان »حـزب کارگـر جدیـد 
)new labour(، زندگـی‌ای جدیـد برای بریتانیـا« جمع‌بندی 
کـرد، در یکـی از سـخنرانی‌های اولیـه‌اش در مقـام رهبـر حزب 
کارگـر بریتانیـا گفـت »تعـادل نیروهـا در دنیـا کامال دگرگـون 
شـده و اجزای آن شـکل تـازه‌ای به خـود می‌گیرد. ایـن لرزه‌های 
سیاسـی نهایتـا آرام خواهـد گرفـت، امـا پیـش از آن بایـد نظـام 
جدیـدی در پیرامون خـود بسـازیم«. این نظام جدیـد چیزی جز 
سوسیالیسـم‌زدایی از حـزب کارگـر و بسـط اقتصادی-‌ سیاسـی 
بـازار آزاد نئولیبرالـی در بریتانیـا نبود و بلـر چنان در توسـعه آن 

کوشـید کـه همراهـی »بیـل کلینتـون« رییس‌جمهور پیشـین 
دموکـرات آمریـکا را هـم به خـود جلـب کرد. 

داسـتان مثلـث کوربیـن، مکدانـل و ابـوت از همیـن زمـان آغـاز 
می‌شـود: سـه عضو سرسـخت جناح چپ حـزب کارگر کـه بارها 
بـه خاطـر اعتـراض بـه برنامه‌هـای اقتصـادی ضدرفاهـی بلری و 
دیگر هم‌حزبی‌های دولتمندشـان بازداشت شـدند. یکی از وزرای 
سـابق دولت بلر می‌گفـت که »مکدانل بدون تسـامح، سرسـخت 
و اصلاح‌ناپذیـر به نظـر می‌آمد، ابوت ذهنی درخشـان داشـت اما 
تنبل بـود و کوربیـن آدمی سـاده‌لوح کـه هیچ احسـاس نزدیکی 
به حزب کارگـر جدید نداشـت« )همـان(. همین سـه آدم به‌زعم 
طرفداران تونی بلـر اصلاح‌ناپذیـر و تنبل و سـاده‌لوح بودند که در 
سـال ۲۰۱۵ حزب کارگر را جانی تـازه بخشـیدند؛ هرچند »پیتر 
مندلسـون« استراتژیسـت بلر گفته بود کـه هدف‌اش قـرار دادن 
چپ‌هـای ]رادیـکال[ پارلمـان در »مقبـره‌ای مهر‌ومـوم‌ شـده« 

اسـت )همان(. 
در میـان آنهـا، مکدانـل چهـره‌ای نظری‌تـر و برنامه‌ای‌تـر امـا 
دو شکسـت پی‌درپـی بـرای رسـیدن بـه رهبـری حـزب در 
سـال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ او را بـه حاشـیه بـرده بـود. کوربین اما 
پراگماتیک‌تر و سـخنرانی مسلط‌تر بود و در سـال ۲۰۱۵ توانست 
شکسـت‌های مکدانل در به ‌دسـت‌گرفتن رهبری حزب را جبران 
کنـد. »ابـوت« اولیـن زن سیاهپوسـتی بود کـه در سـال ۱۹۸۷ 
توانسـت بـه مجلـس عـوام راه یابـد تـا ماننـد کوربیـن و مکدانل 
سـهمی مهم در پیشـبرد اهداف جنـاح چپ پیـدا کنـد. پیروزی 
سـال ۲۰۱۵ برای مثلث چپ حزب کارگر اهمیتـی تعیین‌کننده 
داشـت و همین پیروزی و انتخاب مکدانل به عنوان وزیر در سـایه 
بود که اسـم او را به‌ عنـوان برنامه‌ریز و مغـز متفکر برنامـه‌ای آنها 

سـر زبان‌هـا انداخت. 

برنامه‌هـای کوربیـن و مکدانـل را باید 

آنها چه 
می‌خواستند؟ 

در رابطـه بـا چرخش‌هـای حـزب 
کارگر بریتانیا فهمید. بعـد از تغییرات 
مهـم جهانـی دهـه ۸۰ و ۹۰ میلادی 
و  تاچریسـم  اوج‌گرفتـن  ماننـد 
ادواری  بحران‌هـای  همچنیـن 
سـرمایه‌داری بود که در نیمـه دوم دهه ۹۰ میالدی حزب کارگر 
بـه رهبـری تونـی بلـر توانسـت بـه حاکمیـت ۱۸ سـاله حـزب 
محافظه‌کار پایان دهـد و دولت را در دسـت گیرد. البتـه تونی بلر 
کـه برنامه‌هـای سیاسـی جدیـدش ذیـل عنـوان »حـزب کارگر 
جدید« صورت‌بندی شـد، داعیه‌دار راه سـوم هم بود. اصل کار در 
برنامه‌هـای بلر کنار نهـادن برنامه‌هـای بازتوزیعی حـزب کارگر و 
حفظ ظاهری اصـول آن در کنار اجرای عملـی برنامه‌های لیبرالی 
بـود: »در قلـب اسـتراتژی سیاسـی »راه سـوم« کـه توسـط بیل 
کلینتـون در ایالات متحـده و رهبران سوسـیال‌ دموکـرات مانند 
تونـی بلـر و »گرهـارد شـرودر« در اتحادیـه اروپـا اتخاذ شـد این 
گـزاره بـه چشـم می‌خـورد: تـا هنگامـی کـه فقیـران اقلیتـی از 
رای‌دهنـدگان را تشـکیل می‌دهنـد، چـپ میانـه بایـد از 
سیاسـت‌های بازتوزیعی‌ای کـه ممکن اسـت اکثریت غالـب را به 
سـتیزه وادارد، اجتنـاب کنـد«)Callinicos, 2000(. هرچنـد 
برنامه‌هایـی بـرای تعییـن حداقـل دسـتمزد و اجـرای برخـی 
طرح‌هـای نیم‌بند رفاهـی در دسـتور کار قـرار گرفت، امـا در کل 
دوره ۱۹۹۷ تـا ۲۰۱۰ بـرای حـزب کارگـر یعنـی دوران رهبـری 
تونی بلر و »گـوردون براون« بـا افول اعتبار حزب کارگر شـناخته 

»جان مکدانل« مهمترین چهره کابینه 
سایه کوربین و فرمانده اقتصادی جناح 
چپ حزب کارگر  کیست؟
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کرده اسـت. پیش‌تـر در دورانی که انگلسـتان عضو فعـال اتحادیه 
اروپا بـود، تاثیـرات مخرب سیاسـت‌های انقباضی می‌توانسـت در 
گستره اقتصادهای اتحادیه سرشکن شـود، اما اکنون برای اقتصاد 
گیـر افتـاده در جزیـره اوضـاع فـرق می‌کنـد. »ماتیـو دآنکونـا« 
تحلیلگر گاردین در یادداشـتی برگزیت را توفانی سهمگین تشبیه 

کرده که بودجه و برنامه‌های هاموند را در خود خواهد بلعید. 
در اینجاسـت که برنامه آلترناتیو حزب کارگر بـه رهبری کوربین 
و نقش مکدانل در دولت سـایه نمود بیشـتری می‌یابـد؛ هرچند با 
فرازونشـیب‌هایی همراه شـد. آنها که در همـان آغاز هـم از پایان 
‌دادن بـه سیاسـت‌های نئولیبـرال انقباضی کـه »تنها بـه فقیرتر 
شـدن مردم« می‌انجامد، سـخن می‌گفتند، با مخالفـت با بودجه 
سـال ۲۰۱۸ هامونـد و دولـت اقلیت »تـرزا می« مشـخصا برنامه 
آلترناتیـو خـود را بـه میـان گذاشـته‌اند. هرچند اکنـون برخلاف 
انتظـار بـا معافیت‌هـای مالیاتـی در بودجـه حـزب محافظـه‌کار 
موافقـت کرده‌انـد؛ چراکـه بر مالـکان متوسـط و سرپرسـتان نیز 
فشـار وارد می‌کنـد، امـا چشـم‌انداز کلی‌شـان به‌ویـژه در مـورد 
کلیـت بودجـه، جلوگیـری از وارد کردن فشـار بر طبقـات پایین 

اسـت. 
امـا تعارضـات و تغییراتـی در رویکرد مکدانل مشـاهده می‌شـود 
کـه تامل‌برانگیز اسـت. او در ۲۵ اکتبر سـال ۲۰۱۸ گفتـه بود که 
حـزب کارگـر معافیت‌هـا را برمی‌گردانـد و بـه سیاسـت ریاضتی 
پایـان می‌دهـد. امـا چنـد روز بعـد از همراهـی بـا معافیت‌هـای 
مالیاتی گفته بـود. هرچند چنیـن تغییر موضعی می‌تواند ناشـی 
 Universal( از بده‌بسـتان بـرای مثـال لغـو طـرح اعتبـار جامـع
credit یـا UC(2 باشـد، همان‌طـوری کـه »اسـپارو« تحلیلگـر 
گاردیـن گفتـه اسـت )نـک. Spparow, 2018(، اما هرچه باشـد 
باعـث اعتراضاتـی در درون حـزب و نماینـدگان هم‌حزبـی‌اش 
شـده اسـت. با ایـن وجـود، مکدانـل بـا قاطعیـت گفته اسـت که 
»حـزب یـک بودجـه آلترناتیـو آمـاده کرده اسـت تـا زمانـی که 
 .)Jooly, 2018( »قدرت را در دسـت گرفـت، آن را بـه کار ببنـدد

می‌شـود. مهمترین عامل در این افـول همراهـی ذوق‌زده بریتانیا 
با آمریـکا در حمله به عـراق بود و باقـی به شکسـت در برنامه‌های 
نئولیبرالی حـزب کارگر جدید بلـر/ براون برمی‌گشـت. اینها همه 
ضربه‌ای سـخت بـه اعتبار حـزب کارگـر زد و بـه نارضایتـی بدنه 

حزب به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری انجامید. 
رهبری حزب پـس از براون بـه اد میلیباند رسـید. او پسـر یکی از 
شناخته‌شـده‌ترین چپ‌های نو اروپایی در دهـه ۶۰-۷۰ میلادی 
یعنی »رالف میلیبانـد« بود. رهبـری ضعیف او و بعد اسـتعفایش 
زمینه را بـرای برآمدن جنـاح چپ حـزب فراهم کـرد؛ اتفاقی که 
دگرگونی‌هـای بین‌المللـی و بحران اقتصـادی سـال ۲۰۰۸ هم با 

آن همـراه بود. 
»پیـروزی کوربیـن در حالـی به دسـت آمد کـه اکثـر نمایندگان 
پارلمانـی حـزب کارگـر و نیـز شـماری از شـخصیت‌های 
 ارشـد ایـن حـزب از جملـه »صادق‌خـان« شـهردار لنـدن، 
»اد میلیبنـد« )رهبـر سـابق حـزب کارگـر(، دیویـد میلیبنـد 
)وزیر خارجه پیشـین انگلیـس( و »تونـی بلر« از رقیـب‌اش »اون 
اسـمیت« حمایت کـرده بودنـد. ]...[ کوربین پیـروزی‌اش در این 
انتخابـات را مدیـون اتحادیه‌هـای بـزرگ کارگـری و نیـز اعضای 
میانـی حـزب کارگر و نیـز هـواداران این حـزب خصوصا کسـانی 
اسـت که اخیـرا به حـزب کارگـر پیوسـتند« )روزنامـه اطلاعات، 

 .)۱۳۹۵
اما پیروزی کوربیـن، پیروزی مکدانـل هم بود. بعد از دو شکسـت 
سـخت برای رسـیدن به رهبری حـزب حـالا از طریق دوسـتش 
می‌توانسـت حزب کارگـر را بـه سـمت برنامه‌های خود بکشـاند؛ 
برنامه‌‌هایـی که عمیقـا در تقابل بـا برنامه‌های چند دهـه اخیر در 

بریتانیـا طراحی شـده‌اند. 

مکدانل در مقدمه کتـاب‌اش با عنوان 

اقتصاد برای همه

»اقتصـاد بـرای همـه« می‌نویسـد 
بحـران سـال ۲۰۰۸ شکسـت مـدل 
اقتصادی نئولیبرالی را نشان داد  و »از 
بحـران مالی سـال ۲۰۰۸ بـه بعد این 
مدل اقتصـادی دارد به انتهای مسـیر 
خـود می‌رسـد« )مکدانـل، ۱۳۹۷(. آنچـه مکدانـل »انقالب 
اقتصـادی در بریتانیـا« می‌خوانـد را بایـد نـه صرفـا بازگشـت به 
دولـت رفـاه دوران جنگ‌هـای جهانی بلکه از یک‌سـو کاسـتن از 
ویرانی‌های ناشـی از برنامه‌هـای نئولیبرالی در بریتانیا و از سـوی 
دیگر اجرای برنامه‌هـای بازتوزیعـی و غیرریاضتـی درک کرد. در 
اینجا اسـت که نقـش نظریه‌پردازی مشـهور برجسـته می‌شـود: 
»کارل پولانـی« و کتـاب مشـهورش یعنـی »دگرگونی بـزرگ«. 
خـود مکدانـل هـم در همـان مقدمـه بـه اهمیـت پولانی اشـاره 
می‌کنـد و نقـش او را از ایـن نظر مهـم می‌دانـد کـه در نظریه‌اش 
نشـان داده تهدیدهـای برنامه‌‌هـای بـازار »بـه یـک »جنبـش 
دوگانه« منجر می‌شـود کـه ]طی آن از طرفـی بـازار در پی منقاد 
کردن جامعـه اسـت و از طرف دیگـر[ جامعه بـا بازتعریـف خود، 
می‌خواهـد خـودش را در برابـر فشـارهای بـازار تثبیـت کنـد« 

)همان(. 
ایـن رویکـرد حتـی در میـان چپ‌هـای رادیکال‌تـر هـم نگاهـی 
مثبـت را بـه تلاش‌هـای کوربیـن و مکدانـل برانگیختـه اسـت. 
»الکـس کالینیکـوس« در مقالـه‌ای می‌نویسـد »کوربیـن و وزیر 
اقتصـاد و دارایی‌اش در کابینه سـایه جان مکدانل و مشـاوران‌اش 
برنامـه‌ای را طراحـی کرده‌انـد کـه از نئولیبرالیسـم می‌گسـلد 

اما هنوز معلوم نیسـت کـه آینده چنین 
برنامه‌هایـی چـه خواهد بـود. به هر حـال می‌تـوان در ایـن پهنه، 
جنگـی تمام‌عیار بـر سـر برنامه‌هـا و قوانیـن رفاهی را تشـخیص 
داد. رویکـرد پراگماتیسـتی مکدانـل بـدون شـک او را به سـمت 
همـراه‌ کـردن حداکثـری احـزاب و گروه‌هـا می‌بـرد؛ چیـزی که 
در برخـوردش بـا معافیت‌هـای مالیاتـی کـه بیشـتر بـه دسـت 
شـرکت‌های بزرگ و مالکان می‌رسـد، مشهود اسـت، اما از سوی 
دیگر، منافع شـرکت‌های بزرگ و سیاسـت‌‌های سـرمایه‌داران به 
سـمت مطالباتی تمایل دارد که فشـار را بر اقشـار پایین‌تر بیشتر 
می‌کند. حال بایـد ببینیم آیا مکدانـل و کوربیـن می‌توانند بدون 
عقب‌نشـینی از شـعارها و برنامه‌های‌شـان که باعث پیروزی‌شان 
در رسـیدن به رهبری حزب شـد، در ایـن میدان نیز پیروز شـوند 
یـا بـار دیگـر بـا تونـی بلـری بـا شـعارهایی بـه ‌ظاهـر رادیکال‌تر 

روبـه‌رو خواهیم شـد؟ 

بـدون شـک مطالبـات عدالتخواهانه 

آینده دشوار 

ماننـد آمـوزش رایـگان، بازتوزیـع 
امکانـات و ثـروت، گرفتـن مالیـات 
بیشـتر از ثروتمنـدان و جلوگیـری از 
برنامه‌هـای نئولیبرالـی کـه رفـاه 
عمومـی را نشـانه می‌گیـرد، مطالبات 
بخشـی مهم از طبقه کارگر و طبقه متوسـط بریتانیاسـت. دهه‌ها 
اجرای برنامه‌‌هـای ریاضتـی چیزی جز فقـر و محرومیت بیشـتر 
نداشته اسـت. مکدانل به‌ درسـتی می‌نویسد که »شـوراهای شهر 
تحت کنترل حزب کارگر منتظر انتخاب بعدی نشـده‌ و کارشـان 
را از همیـن حـالا آغـاز کرده‌انـد. زخم‌خـورده از سیاسـت‌های 
ریاضتـی، آنهـا ناگزیـر از رسـیدن بـه راه‌حل‌هـای خلاقانـه برای 
حفظ خدمـات عمومـی شـهری و اقتصـاد محلی‌شـان بوده‌اند«. 
حزب کارگـر بریتانیا به رهبـری کوربین و مکدانـل اگر می‌خواهد 
در آینـده نزدیـک قـدرت در دسـت گیـرد بایـد بـر همیـن 

»راه‌حل‌های خلاقانه« تمرکز کند. 

حتی اگـر چیـزی بیـش از کینزگرایـی و بازملی‌کردنـی انتخابی 
نباشـد« )Callinicos, 2018(. بـرای نمونـه، مکدانـل از وادار 
کـردن شـرکت‌ها بـه سـهیم‌ کـردن کارگران‌شـان در ۱۰ درصد 
از سهام‌شـان یـا الـزام شـرکت‌های دارای بیـش از ۲۵۰ کارگـر 
 inclusive ownership( به تاسـیس »صنـدوق مالکیـت جامـع
fund(« سـخن گفته اسـت. این صندوق که در آن کارگران نقش 
سـهامدار را دارنـد، نمونه‌‌هایـی در آمریـکا )صندوق همبسـتگی 
آمریکایـی )ASF(( و در سـوئد )برنامـه میدنـر )MP(( دارد. طـرح 
مکدانـل در سـطح شرکت‌هاسـت، امـا طـرح )ASF( در سـطح 
اجتماعـی عمـل می‌کنـد و برنامـه )MP( در سـطح بخش‌هـا. 
به هـر حـال، صنـدوق مالکیـت جامـع می‌توانـد تغییـری جدی 
در روابـط میـان کار و سـرمایه ایجـاد کنـد. ایـن کارهـا را باید در 
کنـار برنامه‌هـای عمومی‌تـر ماننـد اخـذ مالیات‌هـای بیشـتر 
از ثروتمنـدان و سیاسـت‌های مرتبـط بـا تامین‌اجتماعـی قـرار 
داد. خـود مکدانـل در یکـی از پسـت‌های وبالگ‌اش نوشـته 
بـود »مـا می‌پذیریـم کـه هزینه‌کـرد مالیات‌هـای عمومـی 
کمکی اسـت به رفع کسـری بودجـه، امـا مالیات‌های مـورد نظر 
مـا، مالـکان بـا درآمـد متوسـط و پاییـن و به‌ویژه فقـرا را نشـانه 
نمی‌گیـرد بلکـه یارانه‌‌هـای کلان پرداخت‌شـده بـه مالـکان کـه 
 سـودهای کلان‌تـر از بـازار مسـکن می‌برنـد، یارانـه پرداختـی
۹۳ میلیـارد دلاری بـه شـرکت‌ها و کارفرمایانی را نشـانه می‌رود 
 Hunt,(»که کارگران از طریق دسـتمزد پایین اسـتثمار می‌کنند

 .)2015
تالش کوربین به عنـوان رهبر حـزب کارگـر و مکدانل بـه عنوان 
وزیـر در سـایه اقتصـاد و دارایـی‌اش خشـم دست‌راسـتی‌های 
درون‌حزبـی و بیـرون از حـزب را برانگیختـه اسـت. از اسـتعفای 
برخی از اعضای دولت در سـایه تا بحـران اخیر دربـاره حرف‌های 
کوربیـن کـه بـه یهودسـتیزی متهـم شـد و بحـران اخیـر تـرور 
بیوشیمیایی جاسـوس دوجانبه روس ضربه‌هایی هستند بر پیکر 
جریانـی کـه در بریتانیـا از عدالتخواهـی و بازتوزیع‌ ثروت سـخن 
می‌گوید. رسـانه‌های دست‌راستی مانند »فایننشـیال‌تایمز« کار 
را بـه جایـی رسـانده‌اند کـه می‌گوینـد »بزرگترین تهدیـدی که 

کوربین بـا آن روبه‌رو اسـت، خـود مکدانل اسـت«. 

 برنامه‌های مکدانل در بحث‌های اخیر 

توفان برگزیت 
و بودجه

حـول بودجه سـوم پیشـنهادی دولت 
کنونـی بریتانیـا بـه ریاسـت »فیلیپ 
هامونـد« نمود بیشـتری یافته اسـت؛ 
هرچند تناقضات و مسـائل آن را هم رو 
می‌کنـد. از زمانـی کـه »ترزا مـی« در 
سـخنانی که در تاریخ معاصـر محافظه‌کارهای »تـوری«1 عجیب 
بـود و تعجـب هم‌حزبی‌هـای‌اش را برانگیخـت، خبـر از »گشـاد 
کردن کمربندهـا« داد تـا »فیلیـپ هامونـد« رییس خزانـه‌داری 
علیاحضـرت »رئـوس« بودجـه اخیـر را با خیالـی آسـوده‌تر اعلام 
کند. نکته این اسـت کـه به‌رغـم صحبت‌های تـرزا مـی و گزارش 
هامونـد، تنهـا راهـی کـه محافظـه‌کاران و لیبرال‌هـا بـرای حـل 
اسـتقراضی‌ شـدن اقتصـاد انگلسـتان کـه در حـال گسسـتن 
پیوندهایـش از اتحادیه اروپا هم اسـت، طراحی بودجـه انقباضی و 
به ‌اصطالح »سـفت‌کردن کمربند«هاسـت. هرچنـد برنامه‌های 
انقباضـی از یک دهه قبل وضع شـده، امـا اینها از دهـه ۸۰ تا امروز 
برای حل مسـائل اقتصـادی یکسـره بـه برنامه‌ها و سیاسـت‌های 
پولـی دل بسـته‌اند. در این میـان، برگزیت فشـار مضاعفـی ایجاد 

پیروزی چپ در حزب کارگر
پیروزی کوربین، پیروزی مکدانل 

هم بود. بعد از دو شکست 
سخت برای رسیدن به رهبری 
حزب حالا از طریق دوستش 
می‌توانست حزب کارگر را به 

سمت برنامه‌های خود بکشاند؛ 
برنامه‌‌هایی که عمیقا در تقابل 
با برنامه‌های چند دهه اخیر در 

بریتانیا طراحی شده‌اند

مکدانل در یک چشم‌انداز 
جان مارتین مکدانل در سال ۱۹۵۱ میلادی متولد شد. یک لیورپولی اساسا نمی‌تواند چپ نباشد؛ آنهم وقتی که پدرش 
راننده اتوبوس و دبیر شعبه اتحادیه »کارگران ]حمل‌ونقل[ عمومی و ترابری« اســت و مادرش هم نظافتچی‌ در یکی از 
بزرگترین فروشگاه‌های نماد سرمایه‌داری انگلیس، اما در زندگی‌ او مسیری دیگر هم وجود دارد. در جوانی تلاشی ناکام برای 

کشیش ‌شدن داشت اما خیلی زود آن را کنار گذاشت. بعد از پرداختن به چند شغل به عنوان کارگر غیرماهر، 
شبانه درس خواند و در آخر در رشته سیاست و جامعه‌شناسی فارغ‌التحصیل شد. فعالیت اجتماعی‌اش را 

۱۹۹۷ با فعالیت در اتحادیه‌های کارگری در منطقه هیز )Hayes( لندن آغاز کرد و در سال 
به عضویت مجلس عوام درآمد. از همین زمان بود که فعالیت‌های سیاسی ‌‌اجتماعی‌اش 
را با راه ‌انداختن کمپین‌هایی با همکاری اجتماعات محلی علیه توســعه‌طلبی‌های 

سرمایه‌دارانه برای نمونه در مخالفت با توســعه فرودگاه »هیث‌رو« آغاز کرد. اما نقطه 
اوج برای او و آغــاز همراهی‌اش با کوربین به اعتراض‌اش علیه سیاســت‌های حزب کارگر 

جدید تونی بلر در حمله به عراق برمی‌گردد. در ســال ۲۰۰۶ به همراه ۱۲ عضو دیگر حزب 
کارگر درخواست سوال درباره جنگ عراق را مطرح کرد. اما رسانه‌های بریتانیایی او را با نقل قول 

جنجالی‌اش درباره ارتش جمهوریخواه ایرلند و ستایش‌اش از مبارزه‌ مسلحانه‌شان به یاد می‌آورند. 
دو بار برای رهبری حزب تلاش کرد؛ یکی در سال ۲۰۰۷ و دیگری در سال ۲۰۱۰ که شکست خورد، اما 
او همواره یک پای ثابت و موسس کمپین‌ها و گروه‌های پارلمانی‌ای بود که در دفاع از خدمات عمومی، 
شفافیت مالیاتی ]شرکت‌های بزرگ[، وضع مقررات برای بانک‌ها، مبارزه با سیاست‌های ریاضت اقتصادی 
تشکیل شده‌اند. همچنین او نقشی مهم و استراتژیک در رسیدن کوربین به رهبری حزب کارگر در سال 

۲۰۱۵ داشت که پس از پیروزی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی »دولت سایه« برگزیده شد. 

آیا مکدانل و 
کوربین می‌توانند 
بدون عقب‌نشینی 

از شعارها و 
برنامه‌های‌شان 
در آینده پیروز 

شوند یا بار دیگر 
با تونی بلری با 
شعارهایی به 

‌ظاهر رادیکال‌تر 
روبه‌رو خواهیم 

شد؟ 

1. پس از جنگ‌های داخلی 
انگلستان در سده هفدهم دو 

حزب سیاسی شکل گرفت؛ حزب 
توری که بعدها حزب محافظه‌کار 
از آن بیرون آمد و حزب ویگ که 

آغازگاه حزب لیبرال شد. البته 
اکنون تشخیص لیبرال‌ها از 

محافظه‌کاران در پهنه سیاسی 
بسیار دشوار است. 

2 . این طرحی بود که در سال 
۲۰۱۲ حزب محافظه‌کار برای 

یکپارچه‌ کردن کمک‌های 
گوناگون به اقشار کم‌درآمد 

طراحی کرده بود. پژوهش‌ها نشان 
داده )نک. Doward, 2018( که 
عملا قشر بزرگتری از بی‌خانمان‌ها 

ـ کسانی که نمی‌توانستند مبلغ 
ماهیانه مربوط به آن را بپردازند 
ـ را ایجاد کرده و به فقیرتر شدن 

شهروندان انجامیده است.
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پ گـرمـسـیـری
ه‌عنوان تـرامـ

ل نئوفاشیسم را ب
ت برزی

انتخابا

ی کرد
م معرف

یبرالیس
ی نئول

ده سیاس
نماین

رییس‌جمهور جدید برزیل که یک ارتشــی قدیمی و هم‌پیمان آمریکا اســت با اظهارنظرهای 
جنجالی خود در طرفداری از شکنجه و مخالفت آشکار با چپ‌ها، زنان، مهاجران و همجنسگرایان، 
نگرانی‌های جدی را برای طرفداران حقوق بشــر ایجاد کرده است. چه عواملی منجر به پیروزی 

»بولسونارو« شدند و رسانه‌های مسلط چه نقشی در این پیروزی داشتند؟

 مسعود امیدی

پژوهشگر 

»جایـر بولسـونارو« در دور نهایـی 

بولسونارو کیست و به 
دنبال چیست؟ 

انتخابـات، ریاسـت‌جمهوری برزیل را 
بـه دسـت آورد. بولسـونارو 55 درصد 
آرا را به‌خـود اختصـاص داد و نماینده 
حـزب کارگـران، »فرناندو‌ هـاداد« را 

شکست داد.
بولسـونارو بـا مداخلـه پیشـرفته هماهنگ‌شـده توسـط ایـالات 
متحـده در اتحـاد بـا جنـاح راسـت در برزیل پیروز شـده اسـت. 
این نـوع مداخلـه از کودتـای پارلمانی علیـه »دیلما روسـف« در 
سال 2016 و سـپس محکومیت »لولا دا سـیلوا« در اوایل امسال 

آغاز شـد. »اسـتیو بنیون«، مشـاور ارشـد سـابق ترامپ، مشـاور 
کمپین بولسـونارو بـود و میلیون‌هـا دلار از طرف سـرمایه‌گذاری 
بین‌المللی برای انتشـار اخبار تحریک‌آمیز سـاختگی علیه حزب 

کارگـران در مقیـاس یک سـونامی صرف شـد.
بخش‌هایـی از لیبرال‌هـا تالش کرده‌انـد کـه شـخصیت واقعـی 
بولسـونارو را با ایجـاد یک طبقـه قلابی از »مـردان‌/ زنـان قوی«، 
»پوپولیسـت« و ماننـد آن مغشـوش کننـد. بـر ایـن ‌اسـاس ادعا 
می‌شـود بولسـونارو بخشـی از »مـوج« رهبرانـی چـون ترامـپ، 
پوتین و ماننـد اینها، یـک »ناسیونالیسـت برزیلی« اسـت. ایجاد 
این طبقـه جعلی بـا هـدف مخفی‌ کـردن ایـن واقعیت اسـت که 

شماره​ 41 شهریور ماه 1397 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 48

جهان قلمرو‌رفاه



افزایش فساد روی داده است.  
رسـانه‌های راسـت و جریـان اصلـی بـه دروغ ایـن بـاور را ترویـج 

می‌دهنـد کـه چپ‌هـا تنهـا فسـاد را افزایـش می‌دهنـد. 
دلیل دیگـری که معمـولا بـرای حمایت از بولسـونارو ذکر شـده، 
ناامیدی مردم برزیل در برابر فسـاد اسـت که طی 5 سـال گذشته 
تقریبا به طـور انحصـاری در رسـانه‌های ملـی و بین‌المللـی با نام 
»حزب کارگـران« برزیل همراه بوده اسـت. حقیقت آن اسـت که 
رییس‌جمهور دیلما روسـف هرگز بـرای ثروتمند شـدن از طریق 
فسـاد اقدامی انجام نـداد. در واقـع، او خـودش قربانی فسـاد بود. 
دلیل متهم ‌شـدنش به فسـاد یـک اتهـام غیرمجرمانـه و در واقع 
یک تخلـف بودجه‌ای بود کـه به طور سیسـتماتیک توسـط تمام 
رهبران تمام سـطوح دولت برزیل انجـام و یک هفته پـس از آنکه 
او از مقام خود برکنار شـد، به صـورت قانون درآمد. پـس از آن هم 
آشـکار شـد که اعضای کنگـره بـرای رای ‌دادن بـه اعلام جـرم او 

رشـوه گرفته بودند. 
»لوئیس ایناسـیو لولا دا سـیلوا« که به طـور کلی مردی بـه اندازه 
کافـی مقتـدر بـود تـا مانـع خصوصی‌سـازی ذخایر نفتـی عظیم 
برزیل شـود، متهم به اتهاماتی مانند »اقدامات نامشـخص فساد« 
در ارتباط با یـک آپارتمان شـده بود کـه دادگاه قادر بـه اثبات آن 
نبـود، بـا ایـن وجـود قبـل از اینکـه پرونـده‌اش فرایند اسـتیناف 
خود را طی کنـد، دسـتگیرش کردند و به زنـدان انداختنـد و او را 
در حرکـت سـازمان‌یافته‌ای که بـه گفته »گلـن گرین والـد«4 به 
وضوح برای ممانعت از شـرکت وی در انتخابات ریاست‌جمهوری 

در این سـال برنامه‌ریزی‌شـده از سـر راه برداشـتند. 
بـه همیـن ترتیـب، فرنانـدو ‌هـاداد نیـز قربانی اتهام فسـاد شـد. 
زمانـی کـه »سـرجیو مـورو« قاضـی و دادسـتان تحـت حمایت 
ایالات متحده بـه طور غیرقانونـی در طـول دوره انتخابات گواهی 
درخواسـت معاملـه ارزان را در اختیـار مطبوعات گذاشـت و ادعا 
کرد که او در یک رسـوایی فسـاد دسـت داشـته، به‌رغم اینکه این 

گواهـی قبلا توسـط دفتـر دادسـتان عمومـی رد شـده بود.
از طرف دیگـر جایـر بولسـونارو، 25 سـال در ارتبـاط تنگاتنگ با 
فاسـدترین حزب سیاسـی در برزیـل یعنـی »حزب پیشـرو«5 به 
رهبری فاسـدترین سیاسـتمدار تاریـخ برزیـل، »پائولـو مالوف« 
بـوده کـه در فهرسـت تحـت تعقیـب اینترپـل اسـت و نمی‌تواند 
از برزیـل خـارج شـود و در صورت خـروج دسـتگیر خواهد شـد. 
به‌عالوه بولسـونارو در حـال حاضر هـم از سیاسـتمداران فاسـد 
برای کمـک بـه اجـرای حکومـت خود دعـوت کـرده اسـت. این 

نام‌هـا عبارتنـد از: 
- »آلبرتـو فـراگا«6 عضـو کنگـره از حزب دموکـرات و فروشـنده 
صنایع تسـلیحاتی که بولسـونارو از او بـرای هدایـت جناحش در 
کنگـره دعوت بـه عمـل آورد. فـراگا سـه هفتـه قبـل از انتخابات 
دور اول در سـپتامبر سـال 2018 بـه اتهـام دریافت رشـوه از یک 
شرکت اتوبوسـرانی دسـتگیر و به 4 سـال حبس تعلیقی محکوم 

شـد. 
- عضـو کنگـره، »اونیکـس لازارونـی« 7 کـه قبال بـه عنـوان 
رییـس سـتاد بولسـونارو تایید شـده بـود، پذیرفته که از شـرکت 
بسـته‌بندی گوشـت )JBS( بـرای شـرکت در یـک صنـدوق 
غیرقانونـی مبـارزه بـا موادمخـدر در سـال 2017 رشـوه گرفتـه 

اسـت.
- عضو کنگره، »پادرنـی آولینـو«8 از حزب دموکرات که در سـال 
2016 بـه اتهـام پرداخت میلیون‌هـا دلار بالاتـر از نرخ بـازار برای 
مبلـغ معامله جهـت اجـاره سـاختمان‌ها بـه دوسـتانش محکوم 

بولسـونارو هدفش وابسـته ‌کردن کامـل برزیل به ایـالات متحده 
است. بولسـونارو به هیچ‌وجه یک »ناسیونالیست برزیلی« نیست، 
او به عنوان یک پیـرو رژیم ایالات متحـده ‌آمریکا در برزیل اسـت 
و بیـش از همـه دیکتاتـوری نظامی برزیـل را که گـروگان محض 

ایـالات متحـده بودنـد، سـتایش می‌کند.
ترامـپ می‌خواهـد از بولسـونارو بـه عنـوان ابـزاری بـرای تهاجم 
به چـپ در سراسـر آمریـکای لاتیـن به‌ویـژه دولت‌هـای چپ در 
ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، بولیوی و مکزیک اسـتفاده ‌کند. مداخله 
نظامی برای سـرنگونی دولت سوسیالیسـت »مادورو« در ونزوئلا 
به یک احتمال بسـیار جدی تبدیل شـده اسـت. ترامپ همچنین 
می‌خواهـد از بولسـونارو به عنـوان دست‌نشـانده خـود در صحنه 
جهانی اسـتفاده کنـد، از شـرکت در جنـگ سیاسـی و اقتصادی 
ایالات متحـده در برابر چین گرفته تـا از ریل‌ خارج‌ کـردن مبارزه 
بین‌المللی بـرای جلوگیـری از فرار آمریـکا از مسـئولیت خود در 

برابر تغییـرات اقلیمی و دیگر مسـائل.
بولسـونارو هفته گذشـته ایـن تهدیـد مطرح کـرد که چـپ را در 
برزیـل از میان برمـی‌دارد. وی بی‌وقفه موجی شـدید از خشـونت 
و حمالت را بـه چـپ، زنـان، همجنسـگرایان، سیاهپوسـتان و 
روزنامه‌نـگاران راه انداختـه و طرح‌هـای خـود بـرای تقویـت و 
نهادینـه‌ کـردن ایـن خشـونت از طریـق تقویـت ارتـش و پلیس 
مشـخص کرد، آنچنان که در اوایل سـال جاری توسـط دادستان 

کل بـه ترویـج نفـرت متهم شـد. 
بولسـونارو از ژنـرال »پینوشـه« سـتایش و پشـتیبانی‌اش را از 
شـکنجه‌گران اعالم کـرد و خواسـتار آن شـد کـه مخالفـان 
سیاسـی‌ای کـه از او بـه عنـوان »ناشایسـت‌ترین منتخـب در 
جهـان دموکراتیـک« سـخن می‌گویند، مـورد ضرب‌وشـتم  قرار 
گیرنـد. او جریان راسـت را به سـرمایه‌گذاری در آمریـکای لاتین 
فرا می‌خوانـد و خـود را به عنـوان یـک دونالد ترامپ گرمسـیری 
رنـگ می‌کنـد؛ یـک جنگجـوی معتقـد جنگ‌هـای صلیبـی و 
مدافع آزادی اسـلحه و ضدبنیادگرایی که روی »تخلیه باتلاق«2 و 

جلوگیـری از جرایـم خشـونت‌آمیز متمرکـز اسـت. 
مـورخ برزیلـی »هلویـا سـتارلینگ« می‌گویـد کـه او به‌ویـژه از 
گرایش‌هـای اقتدارگرایانـه بولسـونارو و برنامه‌اش بـرای تضعیف 
قوانیـن کنترل اسـلحه برآشـفته اسـت. او می‌گوید: »اگـر او واقعا 
اجازه دهد مردم مسلح شـوند، این کشـور تبدیل به غرب وحشی 
می‌شـود.« بولسـونارو در یکـی از برنامه‌هـای پیـش از انتخابـات 
اصرار داشـت که »مـا بر همـه، حتی خدایـان، حکومـت خواهیم 

کرد« یـا »بیاییـد برزیـل را با هـم تغییـر دهیم.« 
»ثریا د سـوزا«3 یـک وکیل 56 سـاله کـه در یک مدرسـه در محله 
»سـانتا ترزای ریـو« رای خـود را به صنـدوق انداخته اسـت، گفت: 
»برزیـل بـا یک انتخـاب جـدی میـان »دموکراسـی یا فاشیسـم« 
مواجـه اسـت.«قصاب 56 سـاله‌ای از شـهری کـه رییس‌جمهـور 
»لـولا« در آن متولـد شـده، می‌گویـد: »ایـن حتـی از آن شـیطان 
کوچک در ایالات متحـده هم بدتر خواهـد بود. او فقـط می‌خواهد 
مـردم را بکشـد. تنها چیـزی که او دوسـت دارد، اسـلحه اسـت.« 

اما چرا مردم برزیـل در انتخابات اخیر 

‌پشت‌ پرده 
انتخابات 

یـک نئوفاشیسـت را انتخـاب کردند؟ 
اگـر اطلاعـات خـود را از روزنامه‌هـا 
دریافـت کنیـم، ممکـن اسـت فکـر 
کنیـم که ایـن اتفـاق بـه دلیـل ترس 
برزیلی‌هـا از افزایـش نرخ خشـونت یا 

شـده و از مبلمان مدرسـه زمانی کـه وزیر آمـوزش و پـرورش در 
»مانـوس«9 بود، اسـتفاده کرده اسـت.

- »پائولـو گوئـدس«10 اقتصـاددان پولگـرای تحصیلکـرده 
دانشـگاه شـیکاگو و مدافـع سـابق »آگوسـتو پینوشـه« اسـت. 
بولسـونارو ازاو بـه عنـوان وزیر اقتصـاد خـود دعوت کرده اسـت. 
حتـی او در حـال حاضـر توسـط دفتـر دادسـتانی مـورد تحقیق 
قـرار دارد کـه می‌خواهنـد بداننـد چگونـه در طـول 6 سـال کـه 
سـرمایه‌گذاری‌های بازنشسـتگی را مدیریـت می‌کـرد، موفـق به 

جابه‌جایـی یـک میلیـارد دلار شـده اسـت. 
چطور می‌شـود بولسـونارو بـه عنوان نامـزدی کـه کارنامه‌اش 
و شـرایط کنونـی‌اش اینچنین بـا نمادهای فسـاد و خشـونت 
در‌هم آمیخته اسـت، پرچمدار مبارزه با فسـاد و خشونت باشد 
و چگونه می‌شـود که چنین شـخصی در انتخابات بـه پیروزی 
می‌رسـد؟ واقعیت این اسـت که انتخابـات نه عادلانه بـود و نه 
آزاد. ایـن نتیجه یـک مبارزه متقلبانه گسـترده بود که توسـط 
دولت ایالات متحـده، ارتش برزیل و قوه قضاییه حمایت شـده 
بود تـا اطمینان حاصـل کنند کـه خصوصی‌سـازی بزرگترین 
ذخایـر نفتـی فراسـاحل که توسـط دولـت کودتایی »میشـل 
تمر« اجـرا شـده، تـداوم یافتـه و دسترسـی ارتش آمریـکا به 
پایگاه‌هـای برزیلـی بـرای احتمـال دسـتیابی به نفـت ونزوئلا 
در آینـده تامیـن شـود. بررسـی میدانـی رویدادهـای برزیـل 
نشـان می‌دهنـد رخدادهـای زیـر تاثیـر بسـزایی بر پیـروزی 

بولسـونارو داشتند:
● یک عملیات مشـترک حاکمیت ایالات متحـده و برزیل، نامزد 
پیشـرو »لوییز ایناچیـو لولا دا سـیلوا« را کـه وعده داده بـود روند 
خصوصی‌سـازی نفتی را برگردانـد و مجددا منافع دولتـی نفت را 
به بهداشـت عمومی و آموزش و پـرورش تخصیص دهـد، زندانی 
کـرد. او به اتهام تقلـب و تبانـی در یک معاملـه قبل از پایـان روند 
بازجویـی‌اش و بـدون هیـچ مـدرک مسـتندی و تنهـا بر اسـاس 
یک شـهادت به‌ وسـیله یک مجـرم محکوم‌شـده به اتهـام قاچاق 
موادمخـدر در ازای وعـده کاهـش حکـم و نگهـداری جزیـی در 

زنـدان، زندانی شـد.
● لـولا اعالم کرد بـه هـر حـال به عنـوان حـق خـود مطابـق با 
قوانیـن برزیـل و بین‌المللـی بـه عنـوان رییس‌جمهـور اقـدام به 
شـرکت در انتخابـات می‌کنـد. دادگاه انتخاباتـی به هـزار و 400 
نامـزد ریاسـت‌جمهوری با مسـائل حقوقی مشـابه مجـوز داد، اما 
آنها لـولا را مسـتثنا کردنـد. او در همه نظرسـنجی‌های انتخاباتی 
و از پشـت میله‌هـا نیـز بـا حمایـت بیشـتری نسـبت بـه تمـام 
کاندیداهـای دیگـر و دو برابر حمایت »بولسـنارو« برخـوردار بود 
و بـه رهبـری هـواداران خـود می‌پرداخـت، بـه همین دلیـل بود 
که آنهـا بر آن شـدند تا مـردی را کـه به راحتـی قادر به شکسـت 
‌دادن فاشیسـم بود از ادامـه راه بازداشـته و مانـع از شـرکت او در 

انتخابات شـوند.
● کمیته حقوق بشـر سـازمان ملل متحد حکمی بـرای حکومت 
برزیل صـادر کـرد تـا اجـازه دهد لـولا بـه دفتـرش بـرود. برزیل 
امضاکننـده پروتـکل سـازمان ملـل متحد بـرای حقـوق مدنی و 
سیاسی است و طبق مصوبه شـماره  2009/311 برای این کشور 
احکام شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل متحـد11 از نظـر قانونی 
لازم‌الاجراسـت. دادگاه عالی انتخابات، قوانین برزیل را نقض کرد 
و هنگامی کـه مانع شـرکت لـولا در انتخابات شـد، اجـرای حکم 

سـازمان ملـل را نیز نادیـده گرفت.
● در کشـوری کـه خبرنـگاران تلویزیونـی آن بـرای مصاحبـه با 

قاچاقچیان موادمخـدر و قاتلان مردم به طور منظـم وارد زندان‌ها 
می‌شـوند، دادگاه‌ها لـولا را از صحبـت بـا روزنامه‌نـگاران محروم 
می‌کننـد و بـه طـور غیرقانونـی او را از اطلاع‌رسـانی به مـردم باز 

می‌دارنـد.
● 3/۳ میلیـون رای‌دهنده که اکثر آنهـا از فقرا بودند و در شـمال 
شرقی -که بر اسـاس مردم‌شناسی بیشترشـان از حزب دگرگونی 
)یک حزب سیاسی چپ سوسـیال‌دموکرات در برزیل( پشتیبانی 
می‌کردند - از دو هفته قبل از انتخابات از لیسـت‌های انتخاباتی12 

پاکسازی شدند. 
● پـس از شـکل‌گیری جریـان حمایـت از بولسـونارو در دور اول 
انتخابـات، روزنامه »فویا د سـائو پائولو«13 افشـا کـرد که کمپینی 
از یـک صندوق سـیاه غیرقانونـی که بـا پرداخت مبلـغ نزدیک به 
4 میلیون دلار از سـوی هر یـک از صدها نفـر از تجـار و بازرگانان 
برای اسـتخدام شـرکت‌های فنـاوری اطلاعـات جهت دسـتیابی 
غیرقانونـی بـه اطلاعـات شـخصی کاربـران از اپلیکیشـن‌ها و 
رسـانه اجتماعی »واتسـاپ«  تشـکیل شـد. بر اسـاس این مقاله، 
از ایـن اطلاعـات برای ایجـاد هـزاران گـروه هدفمنـد از جمعیت 
شناخته‌شـده اسـتفاده کرده و این گروه‌ها دائما بـا دروغ و تهمت 
علیه حزب سیاسی چپ سوسـیال‌‌دموکرات برزیل )PT( بمباران 
می‌شـوند. پس از آنکـه »رزا وبـر« 14 عضـو دادگاه عالـی انتخابات 
از سـوی حاميـان بولسـونارو تهديد بـه مرگ شـد و جلسـه‌ای با 
»ژنرال سـرجیو اچگویـن« حامـی بولسـونارو برگزار کـرد، تحت 
فشـارها و ارعـاب آنهـا تصميـم گرفـت تـا تحقيقـات در مـورد 

تخلفات‌شـان را تـا پايـان دوره انتخابـات متوقـف کند. 
 بـا انتخـاب بولسـنارو ارتـش آمريـکا قـادر خواهـد بـود از پایگاه 
پرتـاب موشـک »آلکانتـارا« بـه عنـوان پرتـاب بـراي تهاجـم به 
ونزوئال اسـتفاده کنـد. شـركت برزیـل در »بریکـس« تحـت 
فشـار اسـت و شـرکت‌های نفتی ایـالات متحـده به نفـت برزیل 
دسترسـی دارند. صرف‌نظر از مداخلـه ایالات متحـده و نهادهای 
آن، ایـن رویدادها با الگـوی مداخلات ایالات متحـده در آمریکای 

لاتیـن در طـی 100 سـال گذشـته انطبـاق دارد. 

در انتخاب بین دموکراسی و فاشیسم، 

جمع‌بندی 
دموکراسـی جای خود را به فاشیسـم 
داد. این انتخابـات بار دیگر نشـان داد 
که بـا اسـتفاده از دموکراسـی جوامع 
سـرمایه‌داری اگـر چـه ممکـن اسـت 
بتـوان بـه تصـرف نهادهای سیاسـی 
حاکمیتی چون دولت و پارلمان دسـت یافت امـا تحکیم و تثبیت 
دموکراسـی در فضایی که در آن سـرمایه‌داری از امکانات مختلف 
مالی، سیاسـی، حقوقی، رسـانه‌ای و تبلیغی، نظامی و... برخوردار 
اسـت، حاکمیت برآمده از جنبش‌هـای مردمـی را در معرض یک 
مسـابقه نابرابر قـرار می‌دهـد کـه از یک سـو ممکن اسـت تحت 
فشـارهای بسـیار زیـاد ارتجـاع داخلـی و خارجـی دسـت بـه 
اشـتباهاتی بزند و از سـوی دیگر بـه راحتی بـازی انتخابـات را به 

رقبای برخوردار از امکانات گسترده ببازد. 
این انتخابات همچنین نشـان داد نقش رسـانه‌ها در روند تحولات 
سیاسـی امروز جهان تـا چه انـدازه تاثیـرات تعیین‌کننـده دارد و 
حضـور موفـق، فعـال و بـا برنامـه در ایـن فضا، بـه ‌دسـت‌ گرفتن 
آن و اعمـال هژمونی نظـری و سیاسـی در این فضـا تا چـه اندازه 
می‌تواند بـه توازن قـوای سیاسـی به نفـع جنبش‌های تـوده‌ای و 

ضددیکتاتـوری کمـک کند. 

پی نوشت
1- Jair Bolsonaro

2 - draining the swamp

یک اصطلاح رایج از دهه 1980 در 
بین سیاستمداران آمریکایی که به 
تخلیه‌ تاریخی باتلاق‌ها برای مبارزه 
با مالاریا اشــاره دارد. این استعاره 
همچنین از سوی سوسیالیست‌ها 
برای توصیف تمایل آنها به »تخلیه 
باتــاق ســرمایه‌داری« نیز مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
3 - Soraya de Souza

4 - Glenn Edward 
Greenwald

یک وکیل، روزنامه‌نگار و نویسنده 
برجسته و مشهور آمریکایی و متولد 
سال 1967 که به خاطر مجموعه 
گزارش‌های منتشــر شده‌اش در 
روزنامه‌ گاردین پیرامون برنامه‌های 
نظارت جهانی ایــالات متحده و 
انگلســتان که از ســال 2013 بر 
اســاس مدارک طبقه‌بندی شده 
»ادوارد اســنودن« منتشــر شده 

است، معروف است. 
5 - Partido Progressista (PP)

6  -Alberto Fraga
7 - Onyx Lazaroni

8 - Pauderny Avelino
9 - Manaus

10 - Paulo Guedes
11 - United Nations Human 

Rights Council (UNHRC ‌)
12  -Electoral Roll

فهرســت انتخاباتی یا فهرســت 
ثبت‌نــام رای‌دهندگان یــا دفتر 
رای‌گیری، فهرستی از افرادی است 
که از نظر قانونی مجاز به رای دادن 
در یک منطقه انتخاباتی هستند و 
کسانی که برای رای دادن ثبت‌نام 
می‌کنند در صورتی کــه در یک 

قلمرو خاص مدنظر باشد. 

13 - Folha de S. Paulo

»فویا د س. پائولو« یا »فویا د سائو 
پاتولو« )به پرتغالی( نام روزنامه‌ای 
میانه‌رو با تمایــات چپگرایانه در 
کشور برزیل است. این روزنامه در 
شهر ســائوپائولو منتشر می‌شود. 
این روزنامه تاثیر زیادی در سراسر 
کشور و رســانه‌های گروهی دیگر 
دارد. روزنامه فولیا د ســائوپائولو با 
تیراژی بالغ بر 300 هزار نســخه 
در روز، یکــی از پرتیراژتریــن 

روزنامه‌های برزیل است.

14 - Rosa Weber

شماره​ 41 شهریور ماه 1397 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه 5051 مجله​ تحلیلی قلمرورفاه شماره​ 41 شهریور ماه 1397

جهان قلمرو‌رفاه



فرهنگ

قلمرو‌رفاه

کتاب »کارگران بی‌طبقه« برآمده از تز دکترای علیرضا خیراللهی در دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان 
»تحول چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب« است. از یک‌سو تمرکز بر مطالعات کارگری در سطح 
دکترا، نشان از دغدغه‌مندی پیگیرانه نویسنده کتاب دارد و از سوی دیگر این پرسش را پیش می‌آورد 
که آیا کارهای دیگری از دانشجویان است که معطوف به چنین مطالعاتی باشد و امکان انتشار نیافته 

باشد؟ ممکن است و چه بسا انتشار آنها پیکر نازک مطالعات کارگری را تنومند کند. 

مطالعات کارگری در ایران فقیر اســت؛ فقیر به این معنا که 
کمتر متن ســاخت‌یافته و نظام‌منــدی را می‌توان یافت که 
بخواهد به‌ شکلی منســجم داده‌ها را درباره مسائل کارگری 
گرد بیاورد، تحلیل کند و بکاود و سپس به نقد بگذارد یا اینکه 
تاریخی دقیق و ناایدئولوژیک از مبارزات کارگری فراهم کند. 
اگر بخواهیم نمونه‌های برجسته‌ای را مانند »شوق یک خیز 
بلند« )محمودی و سعیدی، ۱۳۸۱(، »اتحادیه‌های کارگری 
و خودکامگی در ایران« )لاجوردی، ۱۳۶۹( و »اتحادیه‌های 
کارگری و قانون کار در ایران« )فلور، ۱۳۷۱( یا »کیفرخواست 
دستمزد« )قراگوزلو، ۱۳۹۶( را کنار بگذاریم، باقی، مقالاتی 
‌هستند که شاید این یا آن جنبه از مسائل کارگری را کاویده 
باشند اما مطالعه‌ای منسجم و به معنای دقیق کلمه، پژوهشی 
به حساب نمی‌آیند. اینها که نام بردیم، در بیرون از مرزهای 
آکادمی منتشر شده‌اند. اوضاع در فضای آکادمیک و تخصصی 
پژوهشــی اســفبارتر اســت. مطالعات درباره کارگران )نه 
مطالعات کارگــری( در فضای آکادمیک اساســا یا به بهبود 
فرایندهای کار و مطالعات آسیب‌شــناختی کالبدی درباره 
کارگران معطوف‌اند یا در چارچوب رویه‌ها و متون حقوقی در 
پی تدقیق رابطه میان کارفرما ـ کارگر می‌گردند. این دو نوع 
برخورد شیءانگارانه با مسائل کارگران برخوردهای غالب‌اند، 
در اولی جســمی اســت که باید از طریق تصحیح عملکرد 
خود، روند تولید را بهبود بخشد و در دومی ناشخصی دارای 
حق )شخصی حقوقی( که باید حدود و ثغور حق و تکلیفش 
مشخص شود. در این فضا،‌ انتشار کار علیرضا خیراللهی یعنی 
»کارگران بی‌طبقه )تــوان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از 

انقلاب(« اتفاقی خجسته است. 
کتاب از 5 فصل و یک موخره تشــکیل شــده و بخشی اولیه 
با عنوان درآمدی نظری ‌تاریخی دارد، اما برخلاف بســیاری 
از کتاب‌های نشــر آگاه، این کتاب، بخش اعَلام ندارد و این 

نقیصه‌ای جدی تلقی می‌شود. 

 روش نگارنده در رونــد فهم توان 

مساله‌ روش
چانه‌زنــی کارگــران اســتفاده از 
تقسیم‌بندی‌ای اســت که »بورلی 
سیلور« در کتاب مشهورش یعنی 
نیروهای کار )ســیلور، ۱۳۹۲( از 
قــدرت طبقــه‌ کارگر به دســت 
می‌دهد. ســیلور این تقســیم‌بندی را بر پایه نظریه‌ قدرت 
طبقاتی »اریک اولین رایت« بنا می‌کند. او می‌نویسد »به این 
ترتیب اکنون با یک دســته‌بندی مدون از انــواع قدرت‌ها یا 
توان‌های چانه‌زنی کارگران )چه در سازمان‌های کارگری، چه 
در بازار کار و چه در محل کار( مواجه‌ایم که می‌توان بر اساس 
آن تحلیلی نظام‌مند از روند کاهــش توان چانه‌زنی کارگران 
ایرانی در سال‌ها و دهه‌های اخیر ارائه داد« )خیراللهی: ۱۶(. 
هر چند او در یادداشت نویسنده با بیان اینکه »در این کتاب 
نظریه‌ مصالحه و منازعه طبقاتی اریک اولین رایت و برداشت 
بورلی ســیلور از آن، صرفا به عنوان چارچوبی انسجام‌بخش 
برای بیان مطالب در نظر گرفته شده است، نه چیزی بیشتر« 
)همان: ۷( به ‌شــکلی بار مداقه وفادارانه‌تر در رویکرد بورلی 
سیلور را از روی دوش خود برمی‌دارد، اما ذکرش خالی از لطف 
نیست که اگر نویسنده چنین می‌کرد چه جنبه‌هایی به کارش 

افزوده می‌شد. 

الف( در کار سیلور به دگرگونی‌های فناورانه در فرایند کار و 
تاثیرات آن بر »قدرت طبقاتی« کارگران توجه می‌شود که در 
کار خیراللهی تقریبا هیچ توجهی به این موضوع نشده است 
ب( آن‌طور که نویسنده کتاب درگیر دگرگونی‌ها در قوانین 
کار می‌شود ـ که در جای خود بسیار مهم و مفید است ـ سیلور 
قضیه را در چارچوب ســاختارهای کلان‌تر بررسی می‌کند. 
آنچــه فقدانش بیش از همــه در کار او به چشــم می‌خورد، 
بی‌توجهی به ســهم دگرگونی‌های فناورانــه و دگرگونی در 
فرایندهای کار است، یعنی همان چیزی که اقتدای روشی به 

سیلور، توجه به آن را لازم می‌آورد. 

در بخش تشکل‌زدایی با کندوکاوی 

تشکل‌زدایی 
دقیق‌ و کم‌وبیش همه‌جانبه در وضع 
تشــکل‌های رســمی کارگــری و 
انتقادهای منسجم به آنها مواجه‌ایم: 
نامشخص‌بودن »وضعیت صنفی و 
سیاسی خانه‌ کارگر«، عملکردهای 
یک تشــکل کارگری در آن به‌رغم عنوانش و وضعیت مبهم 
حقوقی آن )همان: ۵۴(. موضوع جالــب اینکه خیراللهی در 
سطح بازگویی رابطه حقوقی یا عملکردی تشکل‌های کارگری 
متوقف نمی‌شــود و می‌کوشــد نفوذ و تاثیرآن‌ها‌ را در میان 
کارگران ارزیابی کند. استفاده‌اش از ضریب تراکم اتحادیه‌ای 
و گمانه‌زنی درباره میزان مشارکت کارگران در این تشکل‌ها 

بسیار خواندنی است. 
از آنجایی که بخش بزرگی از انرژی پژوهشــی مذکور صرف 
کاوش در قوانین کار و حقوق مربوط به آن و ســپس، ارتباط 
آن با دگرگونی‌های ســاختاری شده، توانســته است نقاط 
تقاطع تاریخی جالبی را بیابد. برای نمونه اینکه »نه حکومت 
شاهنشاهی و نه حکومت پساانقلابی هیچکدام دو مقاوله‌نامه 
بسیار مهم ]...[ یعنی مقاوله‌نامه‌های شــماره ۸۷ )»آزادی 
انجمــن و حفاظت از حق ســازمان‌یابی جمعــی«، مصوب 
۱۹۴۸( و شماره ۹۸ )»حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی«،‌ 
مصوب ۱۹۴۹( را نپذیرفته‌اند« )همان: ۳۷(. این یافته‌ها که 
در بخش‌های گوناگون پژوهش او یافت می‌شوند از بخش‌های 
جذاب کتاب او است. اما موردی که بازهم در جاهای گوناگون 
کتاب می‌توان دید و جای نقــد دارد، نتیجه‌گیری‌های گاه، 
شتابزده‌ای اســت که لزوما هم از مقدمات و داده‌های مربوط 
برنمی‌آیند. خیراللهی با استناد به نتیجه‌گیری‌ای در مقاله‌ای 
از »محمد مالجو« که در شرایط بهبودیافته سال ۸۰ )نسبت 
به ســال‌های پیش و پس از آن( »تحرکات کارگری سرشتی 
عمیقا تدافعی داشته است«، یکباره نتیجه می‌گیرد که »وقتی 
ماهیت اعتراضات کارگــری در زمان رونق نســبی اقتصاد، 
تدافعی و برای اخذ حقوق و مزایای معوقه بوده، نمی‌توان هیچ 
ایــده‌ خوش‌بینانه‌تری برای ماهیــت اعتراضات کارگری در 
زمانه رکود عمیق و طولانی دهه‌ نود شمسی داشت« )همان: 
۷۵(. این نتیجه‌گیری که به ‌سادگی از زبان نویسنده جاری 
می‌شود، لزوما از استدلالات مالجو برنمی‌آید و نمی‌توان پیش 
از انجام پژوهش‌های تجربی چندعاملی تاییدش کرد که بسیار 
تعجب‌برانگیز بوده و می‌توان استدلال کرد که نادرست است. 
موضوع دیگری که در بخش تشــکل‌زدایی یعنی فصل اول 
کتاب به چشــم می‌آید،  بی‌توجهی چشمگیر به تشکل‌های 
کارگری غیر از تشکل‌های رســمی و تلاش خاص و خلاقانه 

روزبه آقاجری 

عضو تحریریه

 معرفی و نقد کتاب کارگران بی‌طبقه 
)توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب(
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این تشــکل‌های غیر برای اســتفاده از فضای خاکستری 
قانون و تشکل‌یابی مستقلانه است. شــاید گفته شود که 
رویکرد حقوقی ـ ساختاری او چنین کنارگذاری‌ای را لازم 
آورده است. این صرفا توجیه اســت. بدون در نظر گرفتن 
تلاش‌های حقوقی ـ قانونی تشکل‌های مستقل کارگری به 
‌ســختی می‌توان توصیفی دقیق و روشن از دگرگونی‌های 
ســاختاری و به دنبال آن، دگرگونی‌هــا در توان چانه‌زنی 

کارگران ارائه داد.  

هرچــه بــه ســمت جنبه‌های 

موقتی‌سازی 
ســاختاری‌تر وضعیت کارگران 
پیش برویم، پژوهــش خیراللهی 
هم درخشــان‌تر، دقیق‌تر و قابل 
‌توجه‌تر می‌شود. یکی از جنبه‌های 
مهم کتاب »کارگران بی‌طبقه« در 
این بخش توصیف تاریخی ـ حقوقی فوق‌العاده از روند جا 
افتادن قراردادهای موقت در اقتصاد ایران و اشاراتی مهم به 
پیوند این قراردادها با ساختارها و رویه‌های کلان‌تر است. 
کندوکاو جزیی‌نگرانه حقوقی به همــراه قراردادن آن در 
بســتری تاریخــی از تغییرات سیاســی، چشــم‌اندازی 
روشنگرانه پیش روی می‌گشــاید. رویکرد انتقادی جدی 
نویسنده در این بخش‌ها قابل توجه و ستودنی است. او در 
پایان فصــل نتیجه می‌گیرد که »با در نظر داشــتن بحث 
ارسال مجدد لایحه‌ اصلاح قانون کار در دولت یازدهم، در 
خاتمه باید بگویم که رویکرد این دولت، گذشته از ادبیات 
و روش متفاوت آن بــا دولت‌های نهم و دهــم، در زمینه 
تنظیــم روابط تولید جامعــه و خصوصا ســامان ‌دادن به 
وضعیت قراردادهای موقت، تفاوت معناداری با دولت‌های 
قبل از خود ندارد« )خیراللهی: ۱۰۶(، قضاوتی که بارها در 

کتاب تکرار می‌شود. 

 یکی از بخش‌های مهــم کتاب، 

مستثناسازی
فصــل ســوم آن بــا عنــوان 
»مستثناسازی کارگران از شمول 
قانون کار« اســت؛ اودیســه‌ای 
اندوهبار از محروم‌سازی کارگران 
و مقررات‌زدایی از روابط کار به نفع 
کارفرمایــان که به دقــت توصیف و پی گرفته می‌شــود. 
خیراللهی در همه پســتوهای بی‌حقی کارگران ســرک 
می‌کشد و بر آنها پرتو می‌افکند: از قانون خروج کارگاه‌های 
زیر ۱۰ نفر،  از شــمول قانون کار تا توصیف دقیق وضعیت 
کارگران در مناطق آزاد، از وضعیت کارگران غیررسمی و 
مهاجر تــا زندانیــان شــاغل در زندان‌هــا. واکاوی روند 
شکل‌گیری و تحول طرح‌هایی عمیقا یکجانبه مانند استاد 
و شاگردی و بعدها کارورزی هم از بخش‌های مهم این فصل 
اســت. تمرکز بجا و مهم نویســنده بر وضعیت نامناسب 
حقوقی ـ مزدی کارگــران در مناطق آزاد تجاری که عملا 
چیزی فراتر از مستثناسازی است و توجه‌ به وضع کارگران 
غیررسمی/‌مهاجر که در همدستی میان دولت/‌کارفرمایان 
و به ضرورت »نیازی که در اقتصاد ایران )بیشتر در بخش 
خصوصی( به کار ارزان وجود دارد« نادیده گرفته شــده‌، 

نشان از دقت پژوهشی او دارد. 

 نویســنده یکی از عوامل مهم در 

اشتغال مثلثی
کاهش تــوان چانه‌زنی کارگران را 
ظهــور شــرکت‌های پیمانکاری 
تامین نیروی انسانی می‌داند. او به‌ 
درســتی در بخــش نتیجه‌گیری 
پژوهش‌اش شش نکته را در رابطه 
با سهم اشتغال مثلثی )یعنی اشتغال به واسطه یک شرکت 
جهت کار برای موسسه‌ای دیگر( در کاهش توان چانه‌زنی یا 
به عبارت دقیق‌تر قــدرت طبقاتی کارگران برمی‌شــمارد 
)بی‌ثبــات‌کاری، ذی‌نفع‌بــود دولتمــردان در چنیــن 
شرکت‌هایی، پیامدهای ســاختاری اشــتغال مثلثی و...( 
)همان: ۲۳۰(. او در بخش ظهور شــرکت‌های پیمانکاری 
تامین نیروی انسانی همان بررسی حقوقی ـ تاریخی را پیش 

می‌گیرد و دنبال می‌کند. 
در این بخش هم به گزاره‌هایی برمی‌خوریم که به‌‌شــدت 
مناقشه ‌برانگیزند. نگارنده در رابطه با سهم بخش خصوصی 
در گسترش اشتغال مثلثی می‌نویسد: »اما نباید فراموش 
کرد که بخش خصوصی علاوه بر اینکه در حال حاضر سهم 
بســیار اندکی در بازار کار مثلثی دارد، به لحاظ تاریخی 
نیز نقش چندان فعالی در گســترش این شیوه‌ اشتغال در 
ایران ندارد« )همان: ۱۵۵( یا »به نظر می‌رســد که بخش 
خصوصی نقش تعیین‌‌کننده‌ای در گسترش اشتغال مثلثی 
نداشــته و یا لااقل نقش بخش خصوصی بــه اندازه نقش 
دولت برجسته و اساسی نبوده است« )همان: ۱۶۱(. هر دو 
این گزاره‌ها تعجب‌برانگیز و عمیقا با واقعیت‌های جاری در 

اقتصاد ایران بی‌ارتباطند. 
ممکن است که نقطه آغاز شکل‌گیری چنین اشتغالی در 
بخش خصوصی نبوده، اما هم شــرکت‌های تامین‌کننده 
نیروی انســانی در آغاز و هم خود این شــرکت‌ها امروزه 
خود از هواداران و مجریان چنین شکلی از اشتغالند. واقعا 
نمی‌شود فهمید که نویســنده بر اساس چه استدلالی به 
این نتایج خلق‌الساعه رســیده و جالب اینکه بر آن تاکید 
هم می‌گذارد. چنین گزاره‌هایی که خوشبختانه در متن 
کتاب به موارد ذکر شده خلاصه می‌شوند، تعجبی عمیق 
برمی‌انگیزند؛ آنهم هنگامی کــه در باقی فصل می‌بینیم 
که نویسنده دســت به چه کاوش همه‌جانبه، انتقادی و 
باارزشی در فهم سازوکارهای اشتغال شرکتی و تاثیرات 

ساختاری و سازمانی آن زده است. 
نکته مهم دیگری که خیراللهی در این بخش به آن اشــاره 
می‌کند، ورود این شرکت‌ها به استخدام نیروهای متخصص 
است در حالی اســت که از نظر قانونی آنها از چنین کاری 
منع شــده‌اند و باید در حــوزه به‌کارگیری کارگر ســاده 
فعالیت کنند. تبعات هراســناک چنین ورودی را می‌توان 
در به‌کارگیری نیروهای ناماهر در بخش پزشــکی، تبعیض 
شــدید دســتمزدی جایگاه‌های شغلی همســان و دیگر 
آسیب‌های ریشه‌دار دید. جا داشــت این موضوع در حوزه 
پرستاری ـ نه در قالب یک پانویس که در بخشی مستقل-  
بازتر شود و نشان داده شــود که چگونه این عدم مهارت و 
بی‌دانشی به شکل‌گیری فرهنگی چاپلوسانه و مزورانه دامن 

می‌زند و بر توان چانه‌زنی اثر می‌گذارد. 

در بخــش پاییــن بودن ســطح 
دســتمزدها که فصل پنجم کتاب دستمزد پایین 

است، تحول تاریخی میزان دستمزد 
و مسائل و معضلات هنوز حل‌ نشده 
تعیین حداقل دستمزد )منطقه‌ای 
یا سراسری ‌بودن، سه‌جانبه‌گرایی ناقص و مانند آن( پی گرفته 
می‌شود. نکته مهم در این بخش نشــان‌ دادن ضرورت‌های 
ارزان‌سازی نیروی کار در طی دهه‌های اخیر و پیامدهای آن 
)مثلا بر توان چانه‌زنی کارگران( بوده است. موضوع دیگر که 
این پژوهش بر آن صحه می‌گذارد، آشفتگی عمیق و ابهام‌های 
ریشه‌دار حقوقی ـ قانونی در تمام جنبه‌های کار کارگران است. 
این آشــفتگی و ابهام‌ را در بخش‌های دیگر قانــون کار نیز 
می‌توان دید که از قضا این کتاب یکــی از پژوهش‌های مهم 

درباره آنهاست. 

در بخش آخــر کتاب یــا موخره 

موخره 
نتیجه‌هــای کلــی از ارتباط میان 
شاخص‌هایی که در کتاب بررسی 
شــده‌اند مانند دســتمزد پایین، 
اشــتغال مثلثی و مانند آن آورده 
می‌شــود با مســاله توان چانه‌زنی 
کارگران. تا آنجایی که خیراللهی بــه یافته‌های خود وفادار 
می‌ماند و دست به تعمیم‌های عجیب نمی‌زند،‌ با استدلال‌ها 
و اســتنتاج‌های قوی روبه‌روییم اما همین کــه پا به فضای 
گزاره‌های کلی و تعمیم‌های تاریخی می‌گذارد، گزاره‌هایی را 
طرح می‌کنــد کــه تعجب‌برانگیزند. دو نمونــه آخر از این 
گزاره‌ها را می‌آورم: »کارگران ایرانــی در تاریخ معاصر، در 
میدان منازعه کار و ســرمایه، غیر از مقاطع بسیار کوتاهی 
)نظیر ســال‌های دهه‌ بیست تا کودتای ســال ۱۳۳۲ و در 
جریان انقلاب سال ۱۳۵۷( عموما در موضع انفعال بوده‌اند و 
بســته به کَرَم دولت‌ها، حداقلی از تــوان چانه‌زنی را برای 
دســتیابی بــه امکانــات معیشــتی و رفاهی داشــته‌اند« 
)خیراللهی: ۲۳۳(. کسی که حتی آشنایی ناچیز با مبارزات 
کارگری در یک دهه اخیر داشــته باشــد، می‌تواند با ذکر 
نمونه‌های بســیار، این گــزاره را رد کند. یا کمــی پایین‌تر 
می‌نویسد که »به نظر می‌رسد در حال حاضر مبارزه‌ سیاسی 
کارگران ایرانی در روند پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ به مبارزه‌ 
معیشتی برای تداوم بازتولید اجتماعی نیروی کار فروکاسته 
شده اســت« )همان(. این گزاره هم نادرســت و هم شدیدا 
یک‌سویه ـ اگر نگوییم ایدئولوژیک ـ اســت. بر چه اساسی 
تنوع مبارزه کارگران در یک دهه اخیر را می‌توان »معیشتی« 
و »برای تداوم بازتولید اجتماعی نیروی کار« فرض کرد؟ این 
تصوری از اساس نادرست است که پویایی مبارزات کارگران 
را نادیده‌ می‌گیرد و در واقع خودش است که به‌ شکلی ذهنی 

آن مبارزات را به تصورات خود فرو می‌کاهد. 
در آخر باید بر این تاکید کنم به‌رغم انتقادهایی که بر کتاب »کارگران 
بی‌طبقه« می‌توان وارد کرد و من هم به برخی از آنها اشــاره کردم، 
هنوز هم این اثر پژوهشی، اهمیتی فوق‌العاده دارد و می‌تواند به نقطه‌ 

آغازی برای مطالعات منسجم‌تر و جدی‌تر کارگری تبدیل شود.

تا آنجایی که 
نویسنده به 

یافته‌های خود 
وفادار می‌ماند 

و دست به 
تعمیم‌های 

عجیب نمی‌زند،‌ 
با استدلال‌ها و 
استنتاج‌های 

قوی روبه‌روییم 
اما همین که پا به 
فضای گزاره‌های 
کلی و تعمیم‌های 

تاریخی 
می‌گذارد، 

گزاره‌هایی را 
طرح می‌کند که 
تعجب‌برانگیزند
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همه چیز ناگهان فرمان ایست می‌دهد. خبری که مخابره شد، 
فرد را در جای خود میخکوب می‌کند. شبیه مرگ ناگهانی عزیز 
از دست رفته، یه سقوط، یک فروپاشی، از دست رفتن الساعه 
چیزی که نباید از دست می‌رفته است. او )فرد، جامعه یا ملت( 
تنها به نقطه نامعلومی چشــم دوخته و خیره می‌نگرد. گویی 
مات تماشای حادثه‌ای است که هنوز از گستره تخریبش هیچ 
نمی‌داند. وضعیتی غیرقابل کنترل که شــبیه خلاءیی ذهنی 
است. از هر سو تنها صدای آژیر شنیده می‌شود، بی‌آنکه توانی 
برای نجات و زنده ماندن باشد. همه چیز از سر زدن یک بحران 
آغاز می‌شود. کافی است تا کشــور درگیر فاجعه‌ای طبیعی 
)همچون ســیل، زلزله و...( یا دست ســاخت انسان )جنگ، 
شورش‌های خیابانی، فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و...( شود 
و به چشم برهم زدنی، کلیت همبســته‌اش به حالت اغمای 
ناشی از یک شوک عمیق فرو رود و فرصت بازسازی مکانیزم 
دفاعی‌اش را از دست دهد. خلاصه شوک همین است. زمینگیر 
شدن ملتی که تا گلو غرق در بحرانی فراگیر شده و برای نجات 
خود، توان تقلا را نیز از کف داده است. این بیمار شوکه شده، 
لقمه راحت‌الحلقومی اســت تا طعمه انباشت سود کارتل‌ها و‌ 
تراست‌ها شود؛ به بهانه بازســازی و بازیابی، به بهانه آبادانی و 
عمران، اما به بهای تسخیر و غصب تمامیت آنچه تا پیش از آن 
تنها به خود او متعلق بوده است. همه روایت کلاین از »دکترین 

شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه«، همین است. 
نائومی کلایــن در این کتاب کوشــیده تــا ارتباطی میان 
روش اقتصاددانان بازار آزاد و شــیوه شوک‌درمانی در حوزه 
روانشناســی برقرار کند. ایده کلی کتاب از این قرار اســت 
که نائومی کلاین ضمن پژوهش‌های خود به شــباهت‌های 
تکان‌دهنده‌ای میان نظریات شوک‌درمانی در علم روانشناسی 
و عرصه اقتصاد برمی‌خورد. طبق یکی از کتاب‌های راهنمای 
سازمان جاسوسی آمریکا، هدف از شکنجه زندانی، ایجاد نوعی 
توفان شدید ذهنی است؛ پس از شکنجه، زندانی به قدری از 
نظر روانی به قهقرا رفته و وحشــت‌زده اســت که دیگر قادر 
نیست منطقی فکر کند یا حافظ منافع خود باشد. در جریان 
شــکنجه، فاصله زمانی فوق‌العاده کوتاهی وجود دارد که در 
آن فرد زندانی دچار نوعی حالــت تعلیق بین زندگی و مرگ 
می‌شود و شخصت شکل گرفته‌اش، همراه با ویژگی‌های آن 
فرو می‌ریزد. بازجوی زندانی این حالت را خوب می‌شناسد و 
می‌داند زندانی در این حالت بســیار پذیرای سازش و تسلیم 
است. حال دکترین شوک در حیطه اقتصادی نیز روگرفتی از 
همین ماجراست و سعی دارد در مقیاسی کلان و اجتماعی، 

به همان چیزی دست یابد که شــگردهای شکنجه‌گران در 
سلول بازجویی، تک‌تک بر سر افراد می‌آورد. دکترین شوک 
در عرصه اقتصادی در اثر یک فاجعــه اصلی همچون کودتا، 
حمله ‌تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی، توفان و... 
روی می‌دهد. در این حالت شــوک همگانی بر تمام جمعیت 
مستولی می‌شود و درست مانند زندانی وحشت‌زده‌ای که از 
باورهایش رویگردان می‌شود، جوامع شوکه شده نیز غالبا از 
چیزهایی کــه در حالت عادی سرســختانه از آنها محافظت 

می‌کرده، دست برمی‌دارند. 
کلاین در ادامه تحلیلش، سیاســت‌های اقتصادی »میلتون 
فریدمن« را به شیوه روانشــناختی دکتر »کامرون« )رییس 
انستیتو روانپزشکی دانشگاه مک‌گیل کانادا( همانند می‌کند 
و معتقد است فریدمن دقیقا همین شــیوه را در توصیه‌های 
اقتصادی خود به کار گرفته است. کامرون، علاوه بر اینکه در 
ابداع شیوه و شگردهای معاصر شــکنجه برای ایالات متحده 
نقشــی محوری ایفا کرد، با آزمایش‌هایــش، منطق بنیادی 
»سرمایه‌داری فاجعه« را نیز به نحو بی‌مانندی آشکار ساخت. 
هم کامرون و هم اقتصاددانان مکتب شــیکاگو برای رسیدن 
به اهداف‌شان به شوک متوسل می‌شدند؛ کامرون برای وارد 
کردن شوک از برق استفاده می‌کرد و وسیله انتخابی پروفسور 
فریدمن سیاست‌های اقتصادی او بود. در تحمیل برنامه‌های 
فراگیر بازار آزاد، توصیه میلتون فریدمن به حکومت‌ها همواره 
شوک‌درمانی ســریع و ضربتی بوده است؛ سیاست‌های مورد 
نظر باید بین 6 تا 9 ماه از زمان فراهم آمدن یک فرصت مناسب، 
یعنی پیش از آنکه مردم به خود آیند، اعمال شــود. فرض بر 
این است که ممکن اســت مردم در برابر تغییرات تدریجی، 
واکنش‌هایی نشــان دهند. اما اگر به یکباره از هر سو با ده‌ها 
تغییر مواجه شــوند، احســاس می‌کنند همه تلاش‌ها عبث 
اســت. به همین علت نیز امکان تحرک از آنها سلب می‌شود. 
این توصیه فریدمــن بیان دیگری از همــان توصیه »نیکولو 
ماکیاولی« در کتاب شهریار اســت که می‌گوید: »صدمات را 

باید سریع و ضربتی وارد کرد.«
کلاین، بهره بردن »پینوشــه« )دیکتاتور معروف آمریکای 
جنوبــی( از توصیه‌هــای اقتصــادی مســتقیم فریدمن و 
شــاگردانش، پس از کودتا در شــیلی را به عنوان واقعیتی 
تاریخی، دســتمایه ایــن دیدگاه قــرار می‌دهد کــه نظام 
سرمایه‌داری و مکانیزم اقتصاد بازار تنها توسط سرکوبگران 
و دیکتاتورها به اجرا درمی‌آید. در زیر کوشــش می‌شــود تا 
به صورت اجمالی به برخی نمونه‌هایــی که کلاین در اثبات 

ارتباط روانشناسی و اقتصاد  
نائومــی کلایــن در کتاب خود  
کوشــیده تــا ارتباطــی میان 
روش اقتصاددانان بــازار آزاد و 
شیوه شــوک‌درمانی در حوزه 
روانشناسی برقرار کند. ایده کلی 
کتاب از این قرار است که نائومی 
کلاین ضمن پژوهش‌های خود 
به شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای 
میان نظریات شوک‌درمانی در 
علم روانشناسی و عرصه اقتصاد 

برمی‌خورد

مدعای خود آورده، اشاره شود. 

آغاز سیاست‌های شوک نخستین‌بار 

مصادیق 
ایده کلاین

به نیمه دهه 70 میــادی مربوط 
می‌شود، یعنی هنگامی که میلتون 
فریدمن بــه عنوان مشــاور ژنرال 
پینوشــه دیکتاتور شــیلی انجام 
وظیفه می‌کــرد. در پــی کودتای 
 خشــونت‌بار پینوشــه و در حالی‌کــه شــیلی از تــورم 
عنان گسیخته‌ای رنج می‌برد، فریدمن به پینوشه توصیه کرد 
تا سیاست‌های اقتصادی‌ای را در پیش گیرد. این سیاست‌ها 
عبارت بودند از کاهش مالیات‌ها، آزادسازی تجارت خارجی، 
خصوصی‌سازی خدمات آب، برق و تلفن، کاهش هزینه‌های 
عمومی دولت و... . فریدمن پیش‌بینی می‌کرد که ســرعت، 
ناگهانی بودن و گستره دگرگونی‌های اقتصادی واکنش‌هایی 
روانی را میان مردم برخواهد انگیخت که تعدیلات اقتصادی را 
تســهیل خواهد کرد )کلاین، 1389: 22 و 23(. لازمه عملی 
شدن این پروژه، به زندان افکندن 100 هزار نفر طی مدت 3 
سال بود )همان، 156(. کلاین تصریح می‌کند در سال 1988 
که اقتصاد شیلی نهایتا تثبیت شده و سریعا در حال رشد بود، 
45 درصد جمعیت این کشور به زیر خط فقر درغلتیدند. این 
در حالی است که بالاترین دهک جامعه به لحاظ ثروت، شاهد 
افزایش درآمدی به میزان 83 درصد بود. حتی در سال 2007، 
از میان 123 کشوری که سازمان ملل متحد نابرابری را در آنها 

رصد می‌کند، شیلی در رده 116 قرار داشت )همان، 138(. 
30 سال پس از سه موج مشخص شوک‌درمانی شیلی )شوک 
کودتای سازمان سیا، شوک‌های اقتصادی ابداعی فریدمن و 
شوک کشتار و شکنجه ابداعی دکتر »ایوون کامرون« و اجرا 
شده به دست کودتاگران نظامی(، نوبت رسید تا همین فرمول 
اما با خشــونتی بیشتر توســط آمریکا به عراق تحمیل شود. 
جنگ، آغاز فاجعه بود تا سیاســت‌های اقتصادی با سهولت 
بیشتری اعمال شود. خصوصی‌سازی گسترده، تجارت خارجی 
کاملا آزاد، وضع نرخ ثابت مالیاتــی 15 درصد و دولتی که به 
شکل چشمگیری کوچک شــده بود، نتیجه این سیاست‌ها 
بود )همان، 24(. »پل برمر«- که بوش او را به ســمت رییس 
حکومت اشغالگران در عراق منصوب کرده بود- دو هفته بعد از 
ورودش به بغداد، عراق را »آماده کسب‌و‌کار« اعلام کرد. عراق 
یک شبه از یکی از بسته‌ترین کشورهای جهان، بازترین بازار 
جهان شــد، در حالی‌که تا پیش از آن ابتدایی‌ترین معادلات 
تجاری در اثر تحریم‌های شــدید سازمان ملل به کلی ممنوع 

بود )همان، 490(. 
کلاین در سفرش به سریلانکا پس از ســونامی سال 2004، 
متوجه ابعادی دیگر از تحمیل دکترین شــوک می‌شــود. به 
گفته وی، ســرمایه‌داران خارجی و وام‌دهندگان بین‌المللی 
گردهم آمده بودند تا با بهره‌برداری از جو دهشــت، سواحل 
زیبا را برای ساختن سریع تفرجگاه‌هایی بزرگ و ایجاد هتل، 

یکجا در اختیار کارآفرینان قرار دهند و مانع شوند که صدها 
هزار ماهیگیر دوباره دهکده‌هایشان را کنار آب بنا کنند. دولت 
ســریلانکا اعلام کرد »در چرخش بیرحمانه تقدیر، طبیعت 
فرصتی بی‌بدیل را برای ســریلانکا به ارمغان آورده و آنچه از 
این ‌تراژدی بزرگ حاصل خواهد شد، منطقه‌ای توریستی با 
معیارهای جهانی است!« )همان، 24(. دولت می‌بایست برای 
جذب زنجیره هتل‌های مجلل، موانع ملکیت خصوصی زمین 
را از میان بردارد. این در حالی بود که تا آن زمان، نزدیک به 80 

درصد زمین‌های کشور به دولت تعلق داشت. 
در چین، در سال 1989، شوک ناشی از قتل‌عام میدان »تیان 
آنمن« و در پی آن، بازداشــت ده‌ها هزار نفر، دســت حزب 
کمونیست را باز گذاشت تا بخش زیادی از کشور را به مناطق 
صادراتی‌ای تبدیل کند که مانند قارچ در حال رویش بودند، 
در حالی‌که کارگران این مناطق از مطالبه حق و حقوق خود 
بیم داشتند. در روسیه و در ســال 1993، تصمیم »بوریس 
یلتســین« مبنی بر اعزام تانک‌ها برای گلوله‌باران ساختمان 
پارلمان و حبس رهبران مخالفان بود که برای خصوصی‌سازی 
به شــیوه حراج اموال عمومی، راه را باز و الیگارشی بدنام آن 
کشور را خلق کرد )همان، 27(. در مرحله اول خصوصی‌سازی 
در بیست‌و‌هشتم اکتبر سال 1991، حدود 225 هزار شرکت 
دولتی به بخش خصوصی واگذار شد )همان، 330(. متعاقب 
همین سیاســت‌ها، شهروند متوســط روس در سال 1992، 
مجبور بود 40 درصد کمتــر از ســال 1991 مصرف کند و 
یک‌سوم جمعیت کشور نیز به زیر خط فقر درغلتید )همان، 

 .)331
»جنگ فالکندز« نیز در سال 1982 بهانه مشابهی در اختیار 
»مارگارت تاچر« نخســت‌وزیر بریتانیا قرار داد؛ بی‌نظمی و 
هیجانات ملی‌گرایانه ناشــی از جنگ به وی اجــازه داد تا از 
نیرویی عظیم برای درهم شکستن معدنچیان اعتصاب‌کننده 
زغال‌ســنگ اســتفاده کند و نخســتین مــوج جنون‌آمیز 
خصوصی‌سازی در یک دموکراســی غربی را راه ‌اندازد. حمله 
ناتو به بلگراد در سال 1999 نیز شرایط را برای خصوصی‌سازی 
پرشتاب در یوگسلاوی سابق مهیا کرد و این هدفی بود که قبل 
از جنگ در پیش گرفته بود. البته باید اذعان داشت که اقتصاد 
به هیچ‌وجه تنها محرک این جنگ‌ها نبوده اما به باور نائومی 
کلاین در هر یک از این موارد، از شوکی عمده و همگانی برای 
زمینه‌سازی شــوک‌درمانی اقتصادی بهره گرفته شده است 

)همان، 27(. 
اما فجایع پیش‌نیاز شوک‌درمانی‌ها همواره خشونت‌بار نبوده 
است. در آمریکای لاتین و آفریقا در دهه 1980، بحران بدهی، 
کشــورها را به »خصوصی‌ســازی یا مرگ« )به قول یکی از 
مسئولان صندوق بین‌المللی پول( واداشت. در شرایطی که در 
اثر تورم عنان‌گسیخته اقتصاد درهم شکسته بود و دولت‌های 
این کشــورها آنقدر بدهکار بودند که نمی‌توانستند به شروط 
مرتبط با وام‌های خارجی نه بگویند، شــوک‌درمانی را به این 
امید پذیرفتند که کشورشــان را از فاجعه‌ای عمیق‌تر نجات 

 دکترین شوک؛ ظهور 
سرمایه‌داری فاجعه

نویسنده: نوآمی کلاین  
ترجمه: مهرداد )خلیل(   
شهابی و میرمحمود نبوی

نشر: اختران  
چاپ هفتم   

صفحه: 734   
قیمت: 70 هزار تومان   

»نائومی کلاین« در کتاب خود بر این باور است که اجرای برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالی، از 
جمله نســخه‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نیازمند این بوده است که 
جامعه از طریق شــوک، وادار به اطاعت و پذیرش برنامه‌هایی شود که در شرایط عادی برای 

توده‌های مردم بسیار نامطلوب است. 

سید حسین موسوی
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مروری بر  کتاب دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه
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خانواده‌ها قرار دهد تا در نهادهای آموزشی بخش خصوصی که 
بسیاری‌شان انتفاعی‌اند و از دولت یارانه دریافت خواهند کرد، 
خرج کنند. دولت »جرج دبلیو بوش« نیز با اســتقبال از این 
پیشنهاد، با اختصاص ده‌ها میلیون دلار برای تبدیل مدارس 
نیواورلئان به »مدارس چارتر«، از طرح‌های آنان حمایت کرد. 
در این میان، آموزگاران مدارس دولتی، طرح فریدمن را نوعی 
زمین‌خواری در عرصه آموزش می‌نامیدند )همان، 19 و 20(. 

آنچه گفته شد، تاریخچه‌ای مبتنی بر 

موخره
رنــج و حرمــان بــود؛ رنجــی که 
ســاختارهای اقتصادی- سیاســی 
کشورها را یک به یک درمی‌نوردد و از 
بافتار دولت- ملت، تنها اســکلتی بر 
جای می‌گذارد که پیش از آن توسط 
ابرسرمایه‌سالارها غارت شده و به یغما رفته است. اما پرسش این 
است که در برابر این هجوم، چه می‌توان کرد؟ تحقیقا می‌توان ادعا 
کرد که همواره در برابر کشــورهای مواجه با فجایع سترگ، دو 
راه‌حل قرار داشته؛ یا اتکا به سیاســت‌های رفاهی و تن دادن به 
دولتی که توانش را در بازیابی جامعه و پاسخ به هزینه‌های عمومی 
به کار می‌گیرد و در برابر فاجعه، بــه نفع جامعه و در جهت خیر 
عمومی و بهبــود ســازوکارهای رفاهــی گام برمــی‌دارد و یا 
سرسپردگی تام و تمام به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و 
بانک جهانــی و در نتیجه، اتخاذ سیاســت‌هایی از جمله: اتخاذ 
وام‌هــای کلان از کشــورهای متروپــل، تعدیل نیــروی کار، 
مقررات‌زدایی، کوچک‌سازی دولت، خصوصی‌سازی و عدم دخالت 
در سازوکارهای نظام بازار آزاد و... . تاریخ تحولات کشورها نشان 
می‌دهد در هنگام وقوع بحران، برخی از آنها سیاست‌های رفاهی 
موفقی را در پیش گرفته‌اند کــه از آن جمله می‌توان به مواردی 
اشاره کرد: آمریکا و عبور از رکود بزرگ سال‌های 1929 تا 1933 
به مدد مداخله دولت و سیاست‌های رفاهی، اتحاد بخش رسمی و 
غیررسمی به عنوان عاملی جهت حفاظت از سیاست‌های رفاهی 
در برابر بحران بدهی و بودجه در برزیل، برتری اتکا به جامعه مدنی 
بر مصالحه حزبی در دفاع از سیاست‌های رفاهی در برابر بحران در 

کره‌جنوبی در اواخر دهه 1980 .

دهند )همان، 27(. 
در آسیا، بحران مالی ســال‌های 98-1997 )تقریبا با همان 
قدرت تخریبی رکود بزرگ جهانی در دهه 1930( به اصطلاح 
ببرهای آسیا را رام کرد و بازارهای‌شان را به قول نیویورک‌تایمز، 
به روی »بزرگترین حراج ناشــی از تعطیلی یا ورشکســتگی 

شرکت‌ها« گشود )همان، 28(. 
مصداق دیگر، حمله به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی 
است. وقتی در سال 2001 حملات 11 سپتامبر صورت گرفت، 
تیم بوش این فرصت را که در آن همگان دچار سرگیجه بودند، 
با سرعتی تکان‌دهنده قاپید. دولت بوش، بدون احساس نیاز به 
هیچ بحث آزاد عمومی، بسیاری از وظایف فوق‌العاده حساس 
و محوری دولت را به بخش خصوصی واگــذار کرد؛ از تامین 
خدمات درمانی و بهداشتی برای سربازان گرفته، تا بازجویی 
از زندانیان و جمع‌آوری و جست‌وجوی اطلاعات درباره همه 
شهروندان. در سال 2003، دولت ایالات متحده با شرکت‌های 
مختلفی 3 هزار و 512 فقره قرارداد برای انجام وظایف امنیتی 
منعقد کــرد؛ در دوره 22 ماهه منتهی به اوت ســال 2006، 
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده نیز بیش از 115 هزار فقره 
از چنین قراردادهایی را امضا کرد. صنعــت جهانی »امنیت 
داخلی« -که تا پیش از ســال 2001 از نظر اقتصادی اهمیت 
چندانی نداشــت- حالا به یک صنعــت 200 میلیارد دلاری 
تبدیل شــده بود. در سال 2006 نیز، متوســط هزینه دولت 
ایالات متحده برای امنیت داخلی به 545 دلار برای هر خانوار 

رسید )همان، 31-29(. 
یکی دیگــر از مصادیق کلاین در به کارگیری سیاســت‌های 
شوک، ســیل‌های »نیواورلئان« )توفان کاترینا( است که در 
ســال 2005 در آمریکا منجر به مرگ  هزار و 836 نفر و آواره 
شدن بیش از یک میلیون تن دیگر شد. بلافاصله پس از سیل، 
فریدمن یادداشتی می‌نویســد و در آن اشاره می‌کند که این 
در عین حال که یک ‌تراژدی اســت اما از سوی دیگر، فرصتی 
است برای آنکه نظام آموزشی به صورت ریشه‌ای اصلاح شود. 
ایده تحول او از این قرار بود که به جای هزینه کردن بخشی از 
میلیاردها دلار پول بازسازی برای ساخت مجدد و بهبود نظام 
موجود مدارس دولتی نیواورلئان، دولت کوپن‌هایی در اختیار 

»عرق سرد« روایت بخشی از نابرابری‌های جنسیتی است که در جامعه وجود دارد و در متن برخی قوانین نیز 
ریشه دوانده؛ روایت ورزشکار زنی که به راحتی و قانونی‌ترین شکل ممکن از پیشرفت در کارش بازمی‌ماند، در 
حالی‌که پیشرفت‌ها را به سختی و با تلاش کسب کرده ولی ممانعت‌ها را به واسطه جنسیت‌اش پیش رو می‌بیند. 

با این حال، برای از میان برداشتن این مشکلات سر خم نکرده و همچنان به تلاش و مبارزه‌اش ادامه می‌دهد.

ابوذر عزیزی 

منتقد فیلم

»سهیل بیرقی« که فعالیتش در ســینما را به عنوان دستیار اول 
کارگردان آغاز کرده، سه سال پیش اولین فیلمش، »من« را با بازی 
لیلی حاتمی ســاخت که به زنی غیرمعمول می‌پرداخت؛ زنی که 
شخصیتی خونسرد و درونگرا اما جسوری داشت و دست به کارهایی 
می‌زد که در عرف زنان ســینمای ایران نبود. این‌بار نیز کارگردان 
در فیلم »عرق سرد« به سمت یک شخصیت زن به عنوان کاراکتر 
محوری خود رفته، با این تفاوت که بیش از آنکه یک شــخصیت 
غیرمعمولی باشد، اتفاق داســتان که برگرفته از یک اتفاق و خبر 
واقعی بوده، غیرمعمولی است.فیلم با بازی فوتسال بانوان و یکه‌تازی 
کاپیتان تیم یعنی افروز اردســتانی )با بازی بــاران کوثری( آغاز 
می‌شود. در تدوین پرشتاب آغازین فیلم، افروز را در مرکز تشویق 
تماشاگران و بازی می‌بینیم که با گل پیروزی او تیم فوتسال بانوان 
ایران موفق می‌شود به بازی‌های آسیایی فوتسال بانوان راه یابد. کمی 
بعد، بازیکنان تیم ملی را می‌بینیم که در فرودگاه هستند، خیلی 
خوشحال و سرزنده مدارک‌شان را به مسئول کنترل پاسپورت‌ها 
می‌دهند ولی ناگهان افروز متوجه می‌شــود که توسط همسرش 
ممنوع‌الخروج شده است. اگرچه ابتدا زمزمه‌ای حول کنسل کردن 
پرواز تیم اعزامی به بازی‌ها به گوش می‌رسد ولی در آخر به عنوان 
مسئولان تیم، اردو را همراهی نکرده و در ایران می‌مانند تا تکلیف 

افروز مشخص شود.
فیلم چهار شخصیت اصلی دارد که موضوع فیلم را پیش می‌برند؛ 
افروز که از سفر تیم ملی بازمانده، همسر افروز که باعث این اتفاق 
بوده، خانم نوری که نماینده فدراسیون است و »پانته‌آ آل‌‌داوود« به 
عنوان وکیل افروز. چینش شخصیت‌ها شبیه چینش یک خبر است 
تا یک فیلم، همانطور که اغلب شخصیت‌ها نیز به عمق شخصیت‌های 
یک خبر جنجالی به نظر می‌رسند. پانته‌آ آل‌داوود بیش از اینکه به 
دنبال حل کردن مشکل موکلش باشــد، سعی می‌کند با خبرساز 
کردن حواشی، خود را سلبریتی رسانه‌ها کند و به بهانه استفاده از 
موضوع برای کمک به آیندگان در ژست یک فعال حقوق زنان ظاهر 
می‌شود و به واســطه مصاحبه‌هایی که با خبرگزاری‌های خارجی 
انجام می‌دهد،  بیش‌ازپیش مســاله افروز را پیچیده می‌کند. تنها 
پیشنهادی که به افروز می‌دهد و ممکن است کمکی به او کند هم 
ربطی به وکالتش ندارد و حتی در تضاد با شعارهای فعالیت او به عنوان 
حقوق زنان است؛ چرا‌که از افروز می‌خواهد توانایی‌های زنانه‌اش را 

به کار گیرد و با استفاده از توانایی‌های زنانه‌اش دل همسرش را به 
دست بیاورد و رضایت او را برای سفر جلب کند. همسر افروز، مجری 
تلویزیون است و برخلاف ظاهر مهربان و انسانی که در تلویزیون از 
خود نشان می‌دهد، در زندگی شخصی، همسرش را سرکوب می‌کند 
و می‌خواهد جلوی پیشبرد تمام امید و آرزوهای او را بگیرد و از او زنی 
مطیع و گوش‌ به فرمان بسازد. در نهایت، افروز برای جلب رضایت 
همسرش برای سفر، خود را تسلیم مرد می‌کند، اما در نهایت مرد 
وقتی متوجه می‌شود که افروز او را فریب داده، برگه رضایت را پاره 
می‌کند. فیلم حتی برای یک لحظه به جهان مرد نزدیک نمی‌شود 
و او را ذره‌ای بیشتر از تصویری که به واسطه شنیدن خبر در ذهن 
ساخته شده، پرورش نمی‌دهد بلکه تمام شخصیت‌پردازی مرد بر 
عهده پیشفرض‌های مخاطب در مورد چنین مردی قرار گرفته است.

شخصیت‌پردازی خانم نوری نیز دست‌کمی از شاه‌حسینی، همسر 
افروز ندارد. او به شکل غیرقابل ‌فهمی‌ نسبت به موفقیت تیم ملی 
بی‌انگیزه و رعایت حجاب بازیکنان برایش مهمتر از پیروزی آنهاست 
و در همدستی تمام‌قد با شاه‌حســینی تلاش می‌کند که شرایط 
برای سفر افروز مهیا نشود. حتی وجود مرد مسنی که از مسئولان 
فدراسیون است و سعی می‌کند چهره مهربانی را کنار نوری بگذارد 
تا تصویر فدراسیون را تلطیف کند نیز کمکی به تغییر یکجانبه و 
سطحی بودن نگاه فیلمساز نمی‌کند. افروز با وجود توانایی‌اش در 
فوتبال، اما حقوقش از تیم ملی، کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد و کاملا 
وابسته به همسرش است، ولی تصمیم گرفته که به او باج ندهد و در 
ادامه وقتی راهی پیش پایش باز نمی‌شــود، خود را تنها و بی‌کس 
می‌یابد.نابرابری حقوق زنان و خبر ممنوع‌الخروجی یک ورزشکار 
موفق تنها به واسطه خواست همسرش، نمی‌توانند دلایلی کافی 
باشــند برای آنکه کارگردان در جهان اثرش حقی برای مرد قائل 
نباشد و جهانش را به ما نشان ندهد. روی فیلم‌ به سمت مخاطبانی 
اســت که با او هم‌رای هســتند، تا یکصدا علیه این نابرابری فریاد 
تظلم‌خواهی سر دهند، ولی با این کار اجازه ورود به آن‌سوی خبر 
گرفته شده، در آن‌سوی ماجرا یک انسان ایستاده؛ انسانی که در این 
اندیشه تنها نیست و بدون ورود به جهان و خواست‌های او راه برای 
تعمقی بیش از یک خبر بسته است. حقانیت اثر و پیشفرض‌های 
مخاطب هرگز مواد کافی برای ساخت یک فیلم نیست و در این فیلم 

نیز به کمک فیلمساز نمی‌آیند. 

مروری بر فیلم »عرق سرد«

عرق سرد یک خبر

عرق سرد
کارگردان: سهیل بیرقی

بازیگران: باران کوثری، سحر 
دولتشاهی، امیر جدیدی، هدی 

زین‌العابدین و لیلی رشیدی
تولید: 1396
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فرهنگ قلمرو‌رفاه



»مغزهای کوچک زنگ‌زده« پنجمین فیلم یکی از پرکارترین 
سینماگران اخیر سینمای ایران است. »هومن سیدی« که در 
سال 89 اولین فیلم ســینمایی خود به نام آفریقا را ساخت، تا 
به امروز در کنار ساخت چهار فیلم دیگر، در مقام بازیگر جلوی 
دوربین بیست‌و‌یک فیلم سینمایی، پنج مجموعه تلویزیونی، 
بیش از 10 فیلم تلویزیونی و دو سریال در شبکه خانگی رفته 
که به اینها فیلمنامه‌نویسی و تدوین هر پنج فیلمی که ساخته و 

کارگردانی و بازی در تئاتر را نیز می‌توان اضافه کرد. 
فیلم اخیر سیدی سراغ محله‌های پایین ‌شهر تهران رفته و علاوه 
بر موضوعاتی همچون فقر، مصرف مواد‌ مخدر و ناموس‌پرستی، 
بهره‌کشی از کودکان بی‌سرپرست در مشاغل خطرناک را نیز به 
تصویر می‌کشد، مخصوصا سوءاستفاده از آنها در تولید و توزیع 
مواد‌مخدر. همه اینها موقعیتی پرتنش را در بســتری خشن 
و بی‌رحم و با ریتمی تند رقم می‌زنند. شــکور )با بازی فرهاد 
اصلانی( صاحب آشپزخانه‌ای است که در آن مواد ‌مخدر تولید 
می‌شود و بسیاری از کارگران آن کودکان بی‌سرپرستی هستند 

که از سنین پایین آنها را سرپرســتی ‌کرده و می‌توان حدس 
زد که پس از سال‌ها اســتفاده از آنها در مشاغل مختلف حالا 
به عنوان تولید‌کننده مواد مخــدر با نیروهای گوش به فرمان، 
امپراتوری کوچکی را اداره می‌کند. شــکور در کنار آشپرخانه 
سرپرست یتیم‌خانه‌ای است که کودکان بی‌سرپرست در شرایط 
بسیار بدی نگهداری می‌شــوند تا کم‌کم به عنوان ارزان‌ترین 
نیروهای کار در مشاغل کاذبی که انتهای آن به آشپزخانه ختم 

می‌شود مشغول به کار شوند.
به جز لحظه‌هایی معدود، بازی شکور ســرد و آرام است و در 
صحنه‌هایی که انتظار برون‌ریزی و خشونت از او می‌رود سعی 
می‌کند با آرامش همه چیز را کنترل کند اما بازی او با صدای 
صاف و تمیز بیش از اینکه شبیه یک خلافکار خونسرد باشد، 
به یک وکیل یا مهندس شــباهت دارد که در موقعیت اشتباه 
قرار گرفته است. شاهین )با بازی نوید محمدزاده( شخصیت 
محوری فیلم اســت. جوانی ســرکش که به ظاهر زیر بار زور 
نمی‌رود و شــخصیت پیچیده‌ای برای او طراحی شده، مواد 

ابوذر عزیزی

منتقد فیلم

»مغزهای کوچک زنگ‌زده« روایت خشن و بی‌رحمی اســت از حلبی‌آبادهای تهران؛ جایی که در 
کنار  ســرمایه‌های هنگفتی که از طریق بهره‌کشی از نیروی کار ارزان در مســیرهای غیرقانونی 
پدید آمده، فضایی مملو از نابرابری، فقر، اعتیاد، ناموس‌پرستی، بزهکاری‌های اجتماعی، کودکان 

بی‌سرپرست، فرزند‌فروشی و... در جریان است.

توهم‌زا مصرف می‌کند، اغلب با صمیمی‌ترین دوستش مسعود 
است، عربده می‌کشد و می‌خواهد خون بریزد و انتقام بگیرد. 
اما ترسو است، از بریدن سر مرغ ابا دارد و موقع درگیری‌ها پا 
به فرار می‌گــذارد و در عین حال به حــال بچه‌های یتیم دل 
می‌سوزاند و در مورد وضعیت کودکان یتیم، شکور را سین‌جیم 
می‌کند. این پیچیدگی بیشتر هم می‌شود، شاهین که به دلیل 
دســت‌و‌پا چلفتی بودن نتوانســته کارهای مهمی را در کنار 
شکور بر عهده بگیرد با زندانی شدن شــکور سعی می‌کند با 
سرکشی نقش شکور را به عنوان چوپان گله‌ بی‌‌سرپرست‌ها و 
کارگران آشپزخانه ایفا کند اما زمانی که شکور در مورد گذشته 
زندگی او اطلاعاتی می‌دهد، شخصیت بی‌ثباتش دچار بحران 

بیشتری می‌شود. 
ســیدی همه علایق نوید محمدزاده را بــرآورده کرده تا هر 
لحظه پرتنش‌تر شــود و گاهی به خاطر جنبه‌های رمانتیک 
شخصیتی، فرود‌هایی داشته باشد تا اوج بعدی را بالاتر برود و 
برای دوستداران جوان عصبی این روزهای سینمای ایران، بالا و 
پایین‌های شخصیتی را به نمایش بگذارد. شهروز، برادر کوچک 
خانواده نیز پسر شروری اســت که با وجود سنی کم برخلاف 
شاهین راحت چاقو می‌کشد، با اسلحه آدم می‌کشد و با روسری 
می‌تواند عضوی از خانواده را خفه کنــد. فیلم با چاقو خوردن 
شهروز آغاز می‌شود. نقطع عطف فیلم زمانی است که خواستگار 
دختر خانواده به مراسم خواستگاری نمی‌آید و معلوم می شود 
دلیل خواستگار، فیلمی است که از دختر خانواده در موبایل‌ها 

دست به دست می‌شود.

با وجود اینکه در لحظاتی از فیلم صحنه‌های شبه‌مســتندی 
از زاغه‌نشین‌ها و کودکان بی‌سرپرســت به نمایش درمی‌آید 
و موضوعاتی مانند سوءاســتفاده گســترده و سیستماتیک 
از کــودکان بی‌سرپرســت و سرنوشــت‌های پریشــان آنها 
دستمایه‌های اصلی فیلم هســتند. مغزهای کوچک زنگ‌زده 
علاوه بر اینکه می‌تواند فیلمی اجتماعی باشد، فیلمی اکشن و 
هیجانی است که بیش از هر چیز مخاطبینی را راضی می‌کند 
که همواره آرزوی دیدن فیلم‌های پراتفاق به سیاق فیلم‌های 
هالیوودی را دارند و سویه‌های اجتماعی فیلم بهانه‌ کافی برای 
نمایش صحنه‌های خشن و پر زد و خورد را به کارگردان داده 
است. فیلم در گام اول برای شــخصیت‌هایش مساله‌ای ایجاد 
می‌کند که ناتوانی آنها در بازکردن اجزای مساله، چاره‌ای جز 
پاک کردن صورت مساله به جا نمی‌گذارد، اما مساله کوچک 
فیلم با کمی دلسوزی به سمت پاســخ گام برمی‌دارد و مساله 
بی‌جواب بزرگتر، یافتن چاره‌ای برای جهان بی‌قانون فیلم است. 
صورت مساله دوم کلیت فیلم اســت؛ جهانی که شخصیت‌ها 
در آن گرفتارند خود مساله‌ای‌ اســت که چاره‌ دولت برای آن 
پاکسازی منطقه است. اما هومن ســیدی این پاسخ را کافی 
نمی‌داند و درست یا غلط پاسخ خود را در جمله‌ای قرار داده که 
در ابتدا و انتهای فیلم تکرار می‌کند. »می‎گن اگه چوپان نباشه 
گوسفندا تلف می‎شن یا گم می‎شن یا گرگ بهشون می‎زنه یا 
از گرســنگی می‎میرن، چون مغز ندارن. هر کی مغز نداره به 
چوپان احتیاج داره، به چوپان دلسوز. چوپان حکم پدرو برای 

گوسفندها داره، آدم بدون پدر، هیچی نیست.«

گــــــــــلــــــــــه‌هــــــــــای بــــــــــی‌چــــــــــوپــــــــــان

مغزهایک وچک زنگ‌زده
کارگردان: هومن سیدی

 بازیگران: نویــد محمدزاده، 
فرید سجادی حســینی، فرهاد 

اصلانی و نازنین بیاتی 
 تولید: 1396

نگاهی به فیلم مغزهای کوچک زنگ‌زده
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كتاب »تفکر انتقادی؛ تدابیری برای آگاهانه زیســتن و خوب 
آموختن« به صورتی جامع به مقوله تفکر انتقادی مي‌پردازد. 
نویسندگان این کتاب، تفکر انتقادی را فرایندی در نظر آورده‌اند 
که فرد به ‌واسطه‌ آن می‌تواند و اخلاقا موظف است که طرز فکر 
خود را بشناسد، بر آن مسلط شــود و مسئولیت آن را بر عهده 
گیرد. »تفکر انتقادی« کتابی است کاربردی به منظور پرورش 
توانایی و مهــارت در نگاه، تفکر و كنــش انتقادی و همچنین 
پرورش انصاف، تواضع و صداقت فکری. نویسندگان در مورد هر 
مبحث مثال‌های ساده، ملموس و تمرین‌های متعددی آورده‌اند 
تا درک مطالب برای خواننده آسانتر شود و بتواند از مهارتی که 
در تفکر انتقادی به دســت می‌آورد، در همه امور زندگی بهره 
گیرد. نویسندگان این کتاب، »ریچارد پل« و »لیندا الدر«، هر 
دو از رهبران برجسته جريان تفکر انتقادی در جهان هستند 
و کتاب‌های متعددی در این زمینه نوشــته‌اند که جزو برنامه 
درسی بسیاری از مدارس و دانشگاه‌هاست. فرض بنیادین تفکر 
نقاد این است كه ما چیزی جز تفکر خود نیستیم. احساسات 
ما )خشــم، ترس، اندوه، محبت(، آرمان‌های‌مان، تصمیم‌ها و 
اعمال‌مان، همه محصول فرایندی است که نامش را فکر کردن 
گذاشــته‌ایم. کیفیت زندگی ما مســتقیما تابع کیفیت تفکر 
ماست. اگر تفکر ما نامتفکرانه و ناآگاهانه باشد، اگر سازوکارش 
را نفهمیم، نمی‌توانیم تشخیص بدهیم کجایش معیوب است 
تا اصلاحش کنیم. تفکر نقاد، اندیشیدن درباره‌ خود تفکر را به 
ما می‌آموزد. یاد می‌گیریم این ماشین ذهن چطور کار می‌کند 
و می‌آموزیم که چطور با در اختیار گرفتــن تفکرمان، فرمان 
اعمال، احساسات و نفس خود را در دست گیریم و مسئولیت 
زندگی‌مان را بپذیریم. مجموعه تفکر نقاد طرحی است برای 

بهبود کیفیت روابط، یادگیری، آزادی و اخلاقی زیستن. 

در ماه مارس ســال 2012 »واحد سياســت‌ها و راهبردهاي 
صندوق كودكان ســازمان ملل متحد« راهنمايي منتشر كرد 
كه روكيرد جديدي را با نام روكيرد »حق‌محور و عدالت‌نگر« 
به تحليل وضعيت كودكان و زنان معرفي و توصيه ميك‌رد. از 
آنجا كه صندوق كودكان ملل متحد، سازماني حق‌محور حول 
پيمان‌نامه حقوق كودك است، مي‌توان دريافت كه تفاوت اين 
روكيرد با نمونه‌هاي پيشــين در افزودن روكيرد عدالت‌نگر به 
موضوع تحليل وضعيت كودكان اســت. در اين روكيرد جديد 
نه‌تنها خود عدالت به عنوان كيي از حقوق پايه مطرح مي‌شود، 
بلكه معناي ايده‌آل مدنظرش نيز برآمده از اصول پايه پيمان‌نامه 
اســت كه طبق آن، همه كودكان بايد فرصــت برابر براي بقا، 
رشد، مشاركت و دستيابي به همه ظرفيت‌هاي تكاملي نهفته 
خود داشته باشند و در اين مسير لازم اســت تا نابرابري‌هاي 

»حاکمیت« مفهومی جا‌افتاده در اندیشــه سیاسی مدرن 
است، اما از مضامین متفاوت و متضادی برخوردار است. این 
مفهوم از قرن دوازدهم به بعد به واسطه نزاع معروف میان پاپ 
و حاکم دنیوی، طیفی از آراء و نظریه‌های سیاســی را پدید 
آورد که به شکل‌گیری مبانی مدرن این مفهوم منجر شد. در 
حالی‌که برخی از گنوسیست‌های قرون وسطایی حاکمیت 
را برآمده از مردم در مقام قدرت موسس دانستند، در اندیشه 
سیاسی مدرن به‌ویژه از زمان »ژان بدُن« به بعد، حاکمیت به 
قدرت حکمرانی مطلق حاکم و فرمانروایی او بر اتباع تعریف 
و مبنای تشکیل و اســتقلال دولت‌های ملی بر اساس اصل 
عدم مداخله به‌ویژه از »قرار وستفالی« به این سو شد. اما زیر 
سوال ‌رفتن قراردادهای اجتماعی و بین‌المللی، ناکامی‌های 
دولت‌های ملی در تحقق مطالبات شــهروندان و گسست و 
شــکاف روزافزون میان اتباع و حاکمیت‌های ملی پرسش 
از حاکمیت را دوباره در کانون توجه قرار داد. بر این اساس، 
می‌توان پرســید: رابطه میان قدرت موســس و حاکمیت 
چیست و حکمرانی بر کدام مبانی استوار است؟ كتاب »قدرت 
موسس: حاکمیت یا سیاست« با محوریت پرسش‌های فوق، 
سیر تجدید نظر در مفهوم حاکمیت و پیامدهای آن را مورد 

بررسی قرار می‌دهد.
این سوال که منشاء مشــروعیت و قدرت یک هیات حاکمه 
بر چه چیزی استوار است؛ اگرچه ســوالی مدرن است، اما 
پاسخ‌هایی کهن دارد. در زمان باســتان با گذر سریع از این 
سوال به بررسی ویژگی‌های حاکم می‌رســیدند و نظراتی 
مانند فیلسوف- شــاهی حاکم ابراز می‌شــد. اما در دوران 
جدید این سوال که یک حکمرانی چه مبنایی دارد و منشاء 
قدرت آن چیست سوالی مهم اســت. همچنین باید از خود 
بپرسیم آیا بین سیاست و حاکمیت تضاد وجود دارد یا تعامل 
و قدرتی که برای اداره یک دولت- ملت در قامت یک کشور به 
کار می‌رود ناشی از حاکمیت است یا سیاست. کتاب »قدرت 
موسس: حاکمیت و سیاست« ابتدا به صورت درس‌گفتار ارائه 
شده و پس از تصحیح و ويرايش به صورت کتاب منتشر شده 
است. این کتاب در چهار فصل نوشته شده است. در فصل اول 
به تفاوت حاکمیت و سیاست می‌پردازد و از لحاظ مفهوم و 
تاریخ این دو را از یکدیگر جدا می‌کند. در فصل دوم الهیاتی 
که یک حاکمیت بر آن استوار است، بررسی می‌شود. در فصل 
سوم با عنوان حاکم و استثنا، شیوه ایجاد حاکمیت‌های مدرن 
و اســتثناهای موجود حاکمیت در جهان مدرن و شیوه کار 
آنها پرداخته می‌شود. در فصل چهارم نیز منابع مشروعیت 
قدرت‌های موسس که توانایی ایجاد یک جنبش منتهی به 

انقلاب را دارند، بررسی می‌شود. 

‌قدرت موسس: 
حاکمیتی ا سیاست

نويسنده: فاطمه صادقی
ناشر: نگاه معاصر

سال انتشار: ۱۳۹۷
تعداد صفحات: ۱۱۱ صفحه

قيمت: ۱۳ هزار تومان

تفکر انتقادی؛ تدابیری 
برای آگاهانه زیستن و خوب 

آموختن
 نويسنده: ریچارد پل- لیندا 

الدر
مترجم: اکبر سلطانی- مریم 

آقازاده
ناشر: اختران

سال انتشار: ۱۳۹۷
تعداد صفحات: ۵04 صفحه

قيمت: 70 هزار تومان

انساني را تهديد ميك‌ند. همه اقشار و گروه‌هاي جامعه با اين 
پديده به صورت روزافزون دست به گريبانند. در اين ميان، كيي 
از گروه‌هايي كه كمتر به اعتياد آنها پرداخته شده، جامعه زنان 
بوده كه طبق آمار رســمي و غيررسمي روز‌به‌روز بر تعداد آنها 
افزوده مي‌شود. تصور عموم افراد جامعه بر اين است كه اعتياد 
پديده‌اي مردانه محسوب مي‌شود، اما با اين وجود و طبق آمار 
و شواهد موجود در سال‌هاي اخير جامعه شاهد افزايش مصرف 
انواع مواد اعتيادآور در ميان زنان بوده اســت. الگوهای معتاد 
شدن و مصرف مواد مخدر و ترک اعتیاد برای زنان و مردان فرق 
می‌کند و این عامل به طبقه، قومیت، اشتغال و تحصیلات زنان 
و مردان بستگي دارد. مثلا گفته مي‌شود مردان برای تفریح و 
کسب لذت جنسی بیشتر به اعتیاد روی می‌آورند و زنان عمدتا 
از روی غم و غصه به این کار مبادرت می‌ورزند. حتی اعتیاد زنان 
در مواقع بروز بحران‌هایی نظیر جنگ، کمیابی و بیکاری میزان 

بیشتری را نشان می‌دهد. 
مشــكل بزرگ در مورد مساله اعتياد، شــخصي تلقي كردن 
چنين پديده‌اي است. اين در حالي است كه اولا اعتياد معضلي 
اجتماعي و معلول روابط جمعي جاري در دل گروه‌هاي مختلف 
است و ثانيا حل آن در گرو اصلاح همين روابط امكان‌پذير است. 
در اين صورت اگر مساله اعتياد را به شخص معتاد نسبت دهيم 
و آن را درون او يا در دنياي فــردي‌اش علتي‌ابي كنيم و همه 
مسئوليت اعتياد را متوجه او سازيم از شناخت جوانب مختلف 
و پيچيده اين پديده عاجز خواهيــم بود. کتاب »اعتیاد زنان« 
می‌کوشد به مرور تاریخچه دانسته‌های بشر راجع به اعتیاد زنان 
از گذشته تاکنون بپردازد. تبیین نظری اعتیاد زنان، گونه‌های 
اعتیاد در زنان، شــایع‌ترین اعتیادهای زنان، اعتیاد دختران 
نوجوان، زنان میانسال و مسن، مسائل اجتماعی خاص اعتیاد 
زنان و در نهایت درمان اعتیاد زنان از مباحث عمده این کتاب 
اســت. طرح دیدگاه‌های نظری و بالینی در زمینه تشخیص و 
شــناخت و مواجهه با این پدیده در کنار انتقادات ذی‌ربط نیز 
می‌تواند به غنای چنین دریافتی یاری رساند و دقیق‌تر به کار 
آید. خصوصا اینکه مســاله اعتیاد زنان جدا  از اعتیاد مردان و 
اوضاع کلی جامعه نیز نیست و نمی‌توان این دو را جدا از یکدیگر 

دریافت و نسبت به رفع‌شان کوشید.

این کتاب بعــد از نگرانی‌هایی که بین مــردم آمریکا و اذهان 
عمومی جهان پس از مشــاهدات وضعیت زندانیان ابوغریب و 
گوانتانامو به وجود آمد، نوشته شده است. گروهی با قراردادن 
امنیت ملی و اجتماعی در صدر اولویت‌های حکومت، توسل به 
هر شیوه‌ای - حتی توسل به درجات مختلف خشونت- را برای 
دستیابی به اطلاعات حساس روا می‌دارند. برخی دیگر حوزه 

قابل‌اجتناب، غير‌منصفانه، غير‌ضروري و بشر‌ســاخت از ميان 
برداشــته شــود. لذا از اين پس نبايد صرفا به بهبود ميانگين 
شاخص‌هاي توصيفك‌ننده وضعيت كودكان اكتفا كرد، بلكه 
بايد به دنبال بهترين توزيع ممكن در ميان گروه‌هاي مختلف 

جنسي، قومي، مذهبي، مكاني، طبقاتي و ... بود. 
به تازگی انتشارات آگاه با همکاری موسسه رحمان، مجموعه 
مقالات »وضعیت اجتماعی کودکان در ایران )(۱۳۸۵-۱۳۹۵« 
را منتشــر کرده اســت. در مقالات این کتاب به حقوق و نیاز 
کودکان و راه برون‌رفت از مشــکلات اساســی و نگران‌کننده 
آنها از جمله خودکشی، ازدواج زودهنگام، ابتلا به بیمار‌ی‌های 
خاص به‌ویژه‌ در کودکان کار، بدسرپرســت و مهاجر پرداخته 
شده اســت. فارغ از ملاحظات تاريخي و سياسي حاكمان بر 
جهان معاصر، عدالت از دوران باستان تاكنون همواره دغدغه 
بخشــي از متفكران و داعيه برخي از حاكمان سرزمين ما نيز 
بوده اســت. در متن كتاب، اگرچه مستقيما به مباحث نظري 
و فلسفي پيرامون عدالت پرداخته نشــده، اما تلاش شده تا با 
نگاه از دريچه نابرابري به وضعيت كودكان در كي دهه )فاصله 
سال‌هاي 1384 تا 1394( شــواهدي براي بحث‌هاي آتي به 
دست دهد. براي طراحي چارچوب موضوعات اين كتاب دو مبنا 
مدنظر قرار گرفته اســت؛ حقوق بنيادي مصرح در پيمان‌نامه 
حقوق كودك شامل بقا، سلامت، آموزش، محافظت و همچنين 
مدنظر قرار دادن فهرستي از گروه‌هاي نابرخوردار و آسيب‌پذير 
يا آسيب‌ديده كودكان. فهرست مذكور در ابتدا ليست بلندي 
از گروه‌هاي كودكان را به اين شــرح شامل مي‌شود: كودكان 
كار، كودكان خياباني، كودكان فاقــد اوراق هويتي، كودكان 
اقليت‌هاي مذهبي/قومي، كودكان بدسرپرست، بي‌سرپرست 
يا ت‌كسرپرست، كودكاني با والد/والدين معتاد، كودكان مبتلا 
به بيماري‌هاي مزمن، كودك مهاجر و پناهنده، كودك مبتلا به 
سوء‌تغذيه و ... اين فهرست با ملاحظات مختلف علمي و اجرايي 
در چند مرحله غربال شده است. ابتدا بر اساس امكان‌پذيري 
بررسي با ملاحظات مربوط به روكيرد حق‌محور و عدالت‌نگر، 
از جمله وجود داده‌هايي در مقياس ملي و زير‌مقياس‌هاي آن 
براي موضوع مورد مطالعه و به‌ويژه بر اساس لايه‌گذاري‌هايي 
همچون جنس، طبقه و قوميت و همچنين وجود شواهد علمي 
و حداقلي از برنامه‌ها و اقدامــات اجرايي قابل‌ذكر درباره آنها و 
نهايتا ملاحظات مربوط به تناسب و جامعيت موضوعات مورد 

نظر قرار گرفته است. 

از شايع‌ترين و مهمترين معضلات اجتماعي جهان معاصر كه در 
سال‌هاي اخير به كيي از پيچيده‌ترين پديده‌هاي انساني تبديل 
شده، مصرف انواع مواد اعتيادآور است كه پايه و بنيان جوامع 

وضعيت اجتماعی كودكان در 
ايران )۱۳8۵-۱۳9۵(

 مدير طرح و ويراستار علمی: 
پيام روشنفكر 

 ناشر: آگاه
 سال انتشار: ۱۳۹۷

 تعداد صفحات: ۳۸۷ صفحه
 قيمت: 43 هزار تومان

اعتیاد  زنان
نويسنده: دکتر عباس 

محمدی اصل
 ناشر: افكار

 سال انتشار: ۱۳۹۷
 تعداد صفحات: 114 صفحه

 قيمت: 15 هزار تومان

مشكل بزرگ در مورد مساله اعتياد، شخصي تلقي 
كردن چنين پديده‌اي است. در حالي كه اعتياد 
معضلي اجتماعي و معلول روابط جمعي جاري در 
دل گروه‌هاي مختلف است و حل آن در گرو اصلاح 
همين روابط امكان‌پذير است
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عمل بازجویان را به قانون و اصول اخلاقی محدود می‌کنند و 
بر این باورند که حتی در دشوارترین شرایط نیز عمل بازجویان 
باید در چارچوب قانون باشد. مدافعان هر یک از این دو دیدگاه 
اندیشه‌های خود را بر اساس فرضیاتی درباره حقوق و وظایف 

متقابل فرد و جامعه بنا کرده‌اند.
نســخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۲ توســط انتشارات 
دانشگاه شیکاگو به چاپ رسیده اســت. به تعبیر نویسنده، 
بعد از حوادث 11 ســپتامبر، »بازجویی« به بخشی از زبان 
مردم عادی آمریکا بدل شده و استفاده از آن‌، چنان رواجی 
یافته که فراتر از درک بسیاری از مردم از عملی است که این 
واژه بر آن اطلاق می‌شــود. با این همه، مسلما فرضی که در 
پس این عمل قرار دارد، یعنی این فــرض که دولت گاهی 
حق دارد از افکار یکی از اتباع خود )یا حتی خارجی‌ها( آگاه 
شود، بنابراین می‌تواند خواســتار افشای این افکار شود یا با 
توسل به اجبار به این اطلاعات دست یابد، بررسی بیشتری 
را طلب می‌کند. »مایکل اســکرکر« این کتاب را بیشتر با 
رویکرد کاربردی نوشته اما معتقد است کتابش به بحث‌های 
دانشــگاهی کنونی درباره دفاع از خویش، تعهد سیاســی، 
رضایت سیاسی،‌ متمم پنجم قانون اساسی، کمیسیون‌های 
نظامی و حقــوق رزمندگان غیرقانونی دشــمن نیز کمک 
می‌کند و می‌تواند برای دانشگاهیان و متخصصان حوزه‌های 
حقوق، فلسفه، عدالت کیفری و امنیت ملی نیز جالب باشد. 
کتاب دو بخش دارد. بخش اول، »بازجویی برای اعمال قانون 
در داخل کشور« است و ۵ فصل دارد که به ترتیب عبارتند از 
»خودفرمانی برای اعمال قانون در داخل کشور«، »حکومت 
لیبرال و اختیارات پلیس«، »توطئه، شــک و حقوق حریم 
خصوصی و سکوت«، »مصونیت در برابر اقرار علیه خویش« 
و »بازجویی پلیس«. بخش دوم نیز »بازجویی در شــرایط 
بین‌المللی« است که شامل فصل‌های ششم تا هشتم کتاب 
می‌شود. این  فصل‌ها به ترتیب عبارتند از »زندانیان جنگی 
و سایر رزمندگان اسیر«، »بازجویی بدون تحمیل‌گری« و 

»بازجویی تحمیل‌گرانه«.
»اسکرکر« در این کتاب به جنبه‌های مختلف مساله بحث‌انگیز 
بازجويي می‌پردازد و آن را از چشم فیلســوفان و حقوقدانان 
می‌نگرد. او می‌کوشــد با ارائه مثال‌هایی از پرونده‌های واقعی، 
مســائلی همچون حق برخورداری از حریم خصوصی و حق 
سکوت در برابر پرسش‌های بازجو، حقوق متهمان و محکومان، 
حقوق افراد مشکوک به فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی، 
حقوق زندانیان جنگی و اسرا، ریشــه‌های تاریخی شکنجه و 
تردیدهایی که درباره میزان کارایی بازجویی‌های خشونت‌آمیز 
وجود دارد و مواردی از این دســت را بررسی کند. چارچوب 

»قواعد مرتبط با اخلاق تكليف‌گرا« كه نويسنده در اين كتاب 
به كار مي‌برد از مجموعه انديشه‌هاي رايجي استفاده ميك‌ند 
كه انديشمندان باستاني همچون »ســن توماس آكويناس« 
و فيلسوفان عصر روشــنگري همچون »توماس هابز«، »جان 
لاك«، »ژان ژاك روســو«، و »ايمانوئل كانــت« بر آن صحه 

گذارده‌اند. 

بررســي دگرگوني‌هاي جهان در فاصله ســال‌هاي 1789 و 
1848 تا جايي كه سبب‌ســاز آن انقلاب سال 1789 فرانسه 
و همزمان بــا آن انقلاب صنعتي انگلســتان، موضوع كتاب 
»عصر انقلاب«  است. به عقيده »اركي هابسبام« این »انقلاب 
دوگانه«، جهان مدرنی را که می‌شناسیم به وجود آورده است. 
»هابســبام« تحولی را که انقلاب دوگانه در همه عرصه‌های 
حیات اروپایی به بار آورد با وضوح تحلیلی درخشــاني دنبال 
می‌کند: در راهبری جنگ و دیپلماســی، در نواحی صنعتی 
جدید و مســاله زمین، در میان طبقه دهقــان، بورژوازی و 
اشــرافیت، در روش‌های حکومت و انقلاب، در علم، فلسفه و 
دین و در ادبیــات و هنر. اما او خصوصا  ایــن دوره را دوره‌ای 
می‌بیند که سرمایه‌داری صنعتی در اروپا دایر شد و اروپا تا یک 
قرن بر مابقی جهان سلطه یافت. »هابسبام« شرحی جذاب، 
بدیع و پرشور اما عینی از مهمترین دوره 60 ساله تاریخ اروپا 

پدید آورده است.    
اریک هابسبام از برجسته‌ترین مورخان عصر ما و از پیشکسوتان 
تاریخ اجتماعی به ‌شمار می‌رود. او علاوه‌ بر مقالات تخصصی 
مختلفی که عمدتا در زمینه تاریخ اقتصادی و اجتماعی مدرن 
نوشت، در انتشار مطالب عمومی‌تر نیز فعال بود. شهرت هابسبام 
شاید بیش ‌از همه به ‌سبب کتب سه‌گانه‌ای باشد، درباره آنچه 
خود از آن با عنوان »قــرن طولانی نوزدهم« یاد می‌کرد: عصر 
انقلاب )1848-1789(، عصر سرمایه )‌1875-‌1848(، عصر 
امپراتوری  )1914-1875( و نیز کتاب عصر نهایت‌ها که درباره 

تاریخ قرن بیستم از 1914 تا 1991 نوشت.
هرچند به زعم هابسبام »شبكه تاريخ را نمي‌توان بدون ضايع 
كردن آن شكافت و رشته‌رشته كرد« اما تقسيم كردن موضوع 
كتاب به قســمت‌هاي فرعي تا حدودي بــراي مقاصد علمي 
ضروري بوده و او اين كتاب را به گونه‌اي سردستي به دو بخش 
تقسيم كرده است. در پاره اول به طور كلي تحولات عمده دوره 
1789 تا 1848 را بررسي ميك‌ند و در پاره دوم به ترسيم آن 
نوع جامعه‌اي مي‌پردازد كه مولود انقلاب دوگانه است. با اين 
حال، به گفته او همپوشــاني‌هايي عمدي در اين كتاب وجود 
دارد و اين تمايز نه امري نظري بلكه صرفا براي ســهولت كار 

خواننده به كار رفته است.  
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